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همه دممتوانل اجنین اسنادرا 
حمع آوری کرد هر وقت دسیسه‌های 
اینگونه کف نمیشو د مگر آنسکه 
انسانم‌ای شریف بعد از اینکهانقلاب 
میکنند تاکه زنده اند انقلابی بمانند. 

دو ستان انقلاب در افغا ستان 
سر مشق برازنده و جاویدی برای 
باسیانی و حفاظت انقلاب میبا شد 
دار ودس ته خائئین وقتی که‌میخواهدد 
انقلاب را واز گون سازند ووطن 
برستان را ليست ونابود نمایسند 


سوم من 


<اره ای می‌سنجند تااعدماد»هم‌سنگی 
ووحدت انقلا يون را برهم زنندبه 
انقلانيون نزديك مشو ند» وعده ها 
میکنند ودسسه‌ها «یسازند - بی‌خبر 
ازاینکه بین انقلا بی ووطن فروش 
فاصله ابت که دا پول و<اه ومقام 
نممئوان آنرا از بین برد 

انقلایبون با اینہا نزديك هورازو 
همدست هنمو ند» همه حیزراممدانند 
وهوه تاریکی هارا رون ممسازند 
دبگر شیچ نسکته تاریگی وباشكو 


مههه مسو ممممه. وی جمممممص همم و موم مم مههه مه هه ووه هوه مي 


دردیدی «رخود باقی دومگذاردآ نوقت 
ات که میگو یند ای مردان دای»ای 
انسانان بسست» ای وطن ثروشان»ای 
قانلان بہ ر حم تس لیم شویددیگرانقلاب 
«رشهها حکو هت مبکند واین انقلاب 
است که حاوید :اند واین شما 
وارنجاع شہماست که محکوم‌میگر دد 
ومست میود اشست که همه‌اعتراف 
«مکنند ژیراکه آواز های شان تىت 
وادمناد شان ضط نده دود 


» ۵ 





موم م موم وه مم ممم مهم ممر 


زوو نه دیگر از اعتراذات‌این‌خاثنین 
درادن صفغحه ده در سیر ده‌شده‌است 
از اعتراف نامه میوند وال واعتراف 
امه خان ودود انق والی ننگر هار 


. وافعع مگردد که مب زد وال نخست 


ممخو اهد آواز همکارانش را شود 
3 »س میخواهد آنا 
راسیند ومی س ودراین «ردوحالت 
وی می نو بسه که در مقادل شیادت 
اء راض ندازم ۰ 


نحص ی ی مر چ کی م کی 


A‏ شنود 6 اسي 


ر بسن میس کر 


طق اطلاع نماشده باختر ازيا| 





هنیع وزارت داخله هيا ت تعقسیق ۲ 
أموةموع روز امه ها وعده داده اند ۱ 





ٹا مان ور ۳ و ك 
E‏ سیو وت میدهد عضی از اوراق وثبته های 
E 2‏ ی .نیب شده ابن دار و دسته دا بنشر 

و س EE‏ هی سبارند . 
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لتا ہس ہے هن کسی دفنگ ۰ 


ي 








I 
! اغلی خان محمد خان‎ 
دما در حوابات قسلی خو يس‎ 


تعربر کردید که این کودنا راکه ما 
دراه انداخته بودیم درآن محمدهاشم 
موند وال » عبد الرزاق خان وغيره 
اشہخادس مہم لود و در راس شا 
مدید هاشم موند وال قرار داشت» 
کمکی که از محمد هاشم میوند وال 
اننظار دا شتید عبارن‌از جه جیزها 
دود «امشاع» 
٤ر‏ ۷ر 
E‏ 
محترها؛ 


در محلسی که باش مول میو ندوال 
صا حب منعقد شد ه سود آقای 
محمد هاشم میوندوال گفت که يك 
مملکت خارجی حاضر ادست به‌ما كوك 
بو ی واددلحه از قسبل اسلحة خفیف 
يوی نفتگد<ه »> نفنگث» ما ش‌ندار» 
راعت انداز وهاوان خضف میکند 
زبدست رس:۱ باذرایع ممکنه گذاشته 
مشود والیته بعد ازآنکه همه حیز 
بدست رس آمد در آنوقت کودنارا 
به‌راه هی اندازيم » مراودة ٥ا‏ بااین 
مملکت فعلا حاری است. 

«امقاء خان محمد 


خان محمداعتراف میکند که‌میوندوال 
كمك بك کذمور خارجی‌رابه آنپاوعده 


داده است . 
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له 


era با | عتر آف خان‌محمدا عتر اضی برای ميو ندو ال باقی نمی با زد‎ re 


e 






و ی 


چم 


۳ سم از‎ e 


متن سوال وجواب ۸ 


سوال : <واب: 
ښاغلی محمد هاشم میوند وال: محترما 
طور یکه شفا ها خود شما اظباردانستید که دلایل کافی غرض البات چون شا فر مودید که ازاشخاص‌منبم شپادتی عليه من موجود ۳ 
شما موحود است‌وعلاوه نمودیدکه بااینکه شپادت محمد اکرم‌پیلوت ومیتوانید آن را بمن شنوانید من‌به‌شنیدن آواز ثبت شده این شپادت 
اکه دارای تمام صفات مکمل‌شپادت‌بود اسنماع نمودید که اگر شیادت اعتراض ندارم . 
بکتن دیگر از رفقامتہم خودرااستماع‌نمانید ۱ ينك به اثر خواهش شما ودر محکمه اعتراض ندارم . 
ریت شما حاضر است وشماباید تحریر نمائید که این‌موضوع‌رابه جونکه خواهش خود من بوده‌است. 
تلقین خوش در محکمه ارائه نکرده‌بلکه آرژوی خود شما است پسه‌این (امضاء محمد هاش 
لاساس بابد سك تجربری در زمیثه نحر بر نماد ۳ «امضاع» ۸میزان 


محاکمه‌جنر العبدالولي ,شروع شد 
کابل ۱۳ میزان (پ» : 
محا کمه جنرال عبدالولی سابق‌قوماندان قوای مر کز پس از اینکه ۲ 
دوسسه های نسیتی وی تکمیل وبه‌دیوال جرب سبرده شده نود 
از طرف دیوان حرب شروع کر ب | 
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ختم‌قر آن کریمبااشترالا ښاغلیمحمد داؤد دئیس 
دولت و صدر اعظم درمہہجدار گت رباست حمپوری 
ه.ورت گرفت 
ختم قران عظیم الشسان که هفته گذشته در مسجد ارگك ر با ست 
جمپوری با شتراكښاغلی محمدداود رئيس دولت و صد راعظم» دکتو ر 
محمد حسن شرق معاون صدارت‌عظمی» اعضای کا بینه » بعضی | ز 
صاحب منصان ار شد ار دوء بکعده علما و شار وال کال به اما مت 
قاری محمد عمر بمنا سېت ماه‌مبارك . ره‌ضان آغاز شده بود 
خانمه یافت. 
درخ:م برای سعادت و ر فاه تمام مردم افغا نستان تحکمم ر زسم 
| جمپو ریت و اعتلای کشور عزیز و جہان اسللم دعا شد. 
موم راوجمه موم وج وج مه 


به‌منظو رتهبه و تور يع جوب‌و رغال در ایام 
ر مس‌تان+مطالعا تی رو دد ست گر فده ند 


نمقصد تيه وتوزیع جوب وزغال درایام‌زهستان ښاروالی کابل ورداست تمه ارزاق 
وزارت ماله مطالعانی رار و بدست گرفته است. 

بك منبع ناروالی کابل گفت دو کتور غلام‌سقی نورزاد شاروالی کابل وشاغلی هحودآعف 
ریس نویه رزاق واحتباجات عامه وزارت‌مالیه‌قبل ازظیردیروز درسالون ښاروالی داجعبه 
تپیه وتوزیع حوب وزغال به شپریان مذاکره کردند . 

دراین مذاکره تصمیم گرفته شده تابمنظور تسه بك مقدار کافی جوب وزغال درزهاه با 
مراجع مربوط تماس حاصل گردد درمذاکرات:بروزی ښاروال کابل ورئیس تمه ارزاق د 
احتاحات عامه که نمابنده حوب فروشان نیز حاضر بود وبه موافقه وی تجویزشد تاعموم 
جوب فروشان جوب مورد ضرورت مستبلکینرا مطابق به فرخ تثبیت شده نساروالی‌عرضه 
نمابند . 

هنیع افزود متخلفین قانوا مورد باز خواست‌شدبد قرار مبگبرند . 


مسجد جام 11 غد ا اح شہد 


حاریکر بپ 4 ۱هبزان: مسجد جامع گل غندی شرنو حاربکار باآغاز خنم قرآن عم الشان 
افتماح شد . 

این هسجد که گنعایش پنحصد نمازگذارر! داردبیش‌ازسه صدهزژارافغانی مصارف ساختمان 
آثرا حاحی نمس‌الدین يكتن از سیر بان :ار :کار مساعدت نموده است . 

مولوی عبدالرزاق ذائب رایس معکمه بروان‌وجندتن ازعلماهنگام افتناح مسبجد بیانبه هایی 
برامون ارزش دین مقدس اسلام واماکن متر رکذابراد کرد ضمن دعای دسته جمعی مو قت 
شاغای محمدداؤد رئسس دولت وهدراءظم وتحکيم تام حمروربت افغانستان وااز دار گاه 


انزد تعال از نمودند . 


قم تگوش تگوسفندف یکیاو چهل و بنج افغانی 


دم ت نك 
1 
نرج موادارتزاقی ومحروفانی وسایر اجناس‌ضروری درپانزده روزدوم ماه میزان توسط 
کته مختلط مر کب از نه‌ابندتان وزارت های داخله عدلبه زراعت وآبباری احصائیه مر کزی 
| صدارت عظمي وسّاروالی کادل هين ونتست گردید نرخذاهه های دواد من کره‌دیروزتوسط 
انواحی مر بوط مفتشین سار ښاروالی وبپه‌کاری‌عده پالندوبان وغارندوبان بدکانداران توزیع 
اگودید . 
در رخنامه بانزده روز دوم ميزان گوشت توسفند فی کیلو حپل وینج اففانی گوشت‌بز 
فی کیلو جرل ودوافغانی درح‌گردیده است ۰ 
1 همعنان حوب بلوط فی هفت کسلو طور بر حون شمکه‌تانده هشت ونیم‌اثانی نان خاصه بوزنسه 
۱,صدونصت گرام دوافعافی واحوره بخٹن نان ڑی فرص سست ویاچ پول پرخداده شده‌است. 
بك منبع تفتیش ښاروالی کابل گفت به!ثرشیکادات بعضی ازاعالی شپردرقسمت عدم 


۱ ۳ ۰ ی 
اموجوديت ترخنامه دربرخی ازدکانا تحویزه‌بگردد نانرخنامه هایی که «عورت‌رایگان نوز بع 


هنن 19( 8 مارد ترا زمر E E‏ 
1 





e 
ددرت ریکعد ویب موز ر دن دم یی زرشرکت ۱ منبع گفت به عملی ساختن این امر ادعای‌دکاندارمبنی برعدم توزیع رخنامه فابل.سمع‎ 
. [انبوده وهیج‌دلیلی جز تخلف|زنر خنامه‌برایش‌باقی نمیماند‎ 1 


اکا رگر فته‌شد 





۱ 
: آن خباز میباشد بجرم گرانفروشی و تخلف‌ازه‌قررات شاروالی جریمه نقدی شده‌است . 





۱ فرار يك خبردیگر دردوروز ذشته دو صدوبیست وهشت نفردکاندار که هشتاد ودو نفر 
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5 کندزب ۱۱ مبزّان: هبات تفتیش صدارت که موظف به بررسی اموز سپین EEE‏ 2 ڪ سس :سس سید 

ود دست یکعده مامور ین استفاده جوآ ن‌موسسه راکه درموضوعات مختلت مسزولیت و 1 

ما 8 || پڪ ا 

دار ند از کار قرفت . a‏ ۰ و سس 

5 شاغلی محمدزمان ریم زاده دیس هعیش وی ماوت که دبا مت ری و 8 ۱ بماصله 4 گردانی‌بر دم جرا يم تر افیع5 در 

داد گفت دزاترمطالعه وبررسی عبات نفتیش‌معلوم گردید که اشخاص: آتی درمورد مجرانی 8 | ر 3 کی 

OE 1۳ ۳۹‏ : ۶ | ۶ 24 و 
و 1 هد ا ۳ قات مسوول شتا تسه ۱۳ 3 و 

رات بخته باکمپنی هلی رجي وعم‌دبگیموضو وا e‏ 2 و مح‌کمهابتدا ديه ګل وو جر مدو ر د وسید ؟ 

4 وی علاوه کرد این عده مامورین که به‌دارابی‌شر کت اهمبت قابل نشده وبالرمجرایی های 1 ۰ ۰ ی 

مس ش کت رامتضرر ساخته‌مستوجب_بازخواست‌شدید_میباشند ۱ قر اء ۶ د 

® غلام سرور تاش ساب رئیس,انجتیرمحمدنعيم عمرسابق معاون اداری. محمدایوب‌اودین زار ر 


و پار مس اله مد یر عمومی ت جار تى محمد صاحباشرف آمر نما یندگی‌سپین‌زردر کندز 


نمابندگی بغلان قدیم؛ محمدقسیم آمرنما یندگی‌ینگی 
شاغلی کریم ذاده ریس تفتیشگفت ممجنان‌از . یکمده مامورین متقاعد که معاش تقاعد 


ارا میگ بد ون وکا رانداشته درست‌های مختلفب درسپین زرشر کت کماشته شد 


0 





۱ شورای عالی قضاء درجلسه اخیر خود که‌تحت رایاست دوکتور عبدالمجبد وزير عدلیه 
ولوی خارنوال دابر شده بود تصویب‌نموده‌است که بمنظور هم آهنگک‌ساختن‌هرچه‌پیششر 





به‌جرایم ترافیکی زابصورت يك کل درروشنایی‌اساسات علمی وملاحظات عملی مطالعه وحین 


تجدید نظربه تشکیلات قضایی پشینپادات‌مقتضی رادرژمینه به شورایعالی تقدیم نماید. 
































قحاجی دوست محمد مدیر کنترول خواجه نظام ا لد ین مدیرعمومی نفتیش: عبدالله ری از 
وم سحا بشبه ۰ محمد اعظم مدير عمرمی‌اداری "۰ 5 8 |عملیات و موافق فضایی کشوربا اصول‌هندرج‌قازوننشکیلات وصلاحیت قضالی‌دو لت‌جمپرری 
ي 3 8 زانیا زستان و 1 گلا E a‏ خاش سر ۳ 7 
: وی افزود دست دو نفراول الزکرقتلاً ازکارگرفنه. شده بوددست سایر مامودین نسبت8 || فغانستان و ,مقصدر فح‌س ر گردا نی ومشکلات‌مردم‌درمراجعات شان بمحاکم دبالاثر تامین رفاهست 
و تنفاده سوع دروظفه دیر وزا ز کار گرفته‌شد. 1 ۾ خلق‌الله ازامداف عالیه نظام- نوين بشماز مر ود سرازاول ماه عقرب ۵۲ جرایم ترافیکی 
N: € 1‏ ا 6 عموما بروفق فقه حنفی شوعیت اسسلام‌حل وفصل میگردد مانند سای جرادم عادی 
۳ طبق يك خبردیگر هبات تفتیش صددارت :زالر رو یس اور سي وج اااابتداع درمحکمه! بتدا ثبه محل وفوع جرمومرافعتادردیوان جزاومعاملات محکمه ولایت مر بوط مورد 
و مامورین دیگران مر سسهزا دردوسیهماگس لبود پخته ونفیرسورت که خرییدادی8 |ارسیدگی قرار گرفته ,وشمیزآن به بیشگاه دیران‌چزهومیاملات. مقام عالي_تمیز صورت بگیرد : 
34 2 = ۱ ۱ ِ اس بح 1 پچ f,‏ یه كٍِ 
§ نموده اند ر ضقان دیگر مو ضوعاتمسوول‌شناخته وم دگ تھا تان هاازکاد کرفتست 5 نظر به کثرت جرایم ترافیکی در شپر کایلوسرعت عمل لازمه ودیگر ایجایات خاص ان 
3 ۳ , ۳ ه‌۰ 0 4 : 3 1 

: محمد یوسب بپروز آمی نمایندکی سمی ور کت در کابل. مولاداد آمر نمایندگی ارجی6 ادير ر تک مرج و و کایسل‌هس‌دیف ون دای ای لسن 
س 1 ۱ ۲ أابتدأدرد يوان ترافيك محکمه عالی استیناف‌مر کزمرافعتا به جرایم ترافيکی حوزه قضایی مربوط 
ودا نجلل اآیں رساد ی ون انعر میدس اکا م در نلج ود ی یل زود ارسیدگی نماید . 

1 قلعه وامام قل آمر مایندگی‌خواجه‌غاد۵۰ | آمریت عمومی اداری قضا تدابیر لا ز مراجہت تعمیل‌این تصو یبا تخاذومو ضوع ر سید کی 
e‏ 

e 

e 

© 
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6 بردند ازدو ام کار شاف معدرت خواسته شد 
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مقر رات تنظیم نور ید فلم هاو تدو برسو اسنات 
لو 1 د 
ط ىاعتی تصو یب‌شد 


مد 


کابل ۱۹ میزان ب: بك سلسله مقردات بر ای تنظیم وتبیه امورتورید وتوزبع فلم ها وننظیم 
نعالیت های فلم بردارهای خارجی درافغا زستان و تدویرموسسات طیاعتی تنویری وهنری‌اخیرا 
به نصو یب محلس وزراء رسنده اسڻ . 

بك منبع رپاست نشرات وزارت اطلاعات و کلتور گفت که هدف مقررات مذ کور تطبی-ق 
اهداف کلتوری‌تربیوی وانتباهی‌دولت‌حمبوری‌افغانستان بوده وبه مقصد جلوگیری از سؤ 
ستفاده هایی که قبلا صورت گرفته تدوین‌گردیده است . 

منبع افزودکه تورید تمام فلم های خارجی که فبلاتوسط یکعده تاجرو اشخاص انفرادی 
صورت میگرفت به اساس مقرره تورید وتوزیع‌فلم های خارجی درانحصار موسسه افغان فلم 
فرار داده شده است تاموسسه مذکور طبق‌شر ابط ومقتضبات نظام جمہوری افغانستان به 
ای ای قیفر ای 

منبع علاوه کرد که مثررات تورید و توزیع‌فلم های خارجی شامل هت ماده بوده و 
نصب العین ملی رادرقسمت برداخت محصو گم رکی مالبات تجار تی‌ومالمات برعابدات تئست 
موده است . 

مفررات فلم برداران داخلسی وخارجی در فغانستان که پیز تصویب مجلس عالی وزراء 
رسیده‌است که شامل حنان موادیستِ که ازبکطرف به منفعت هلی‌افغانستان‌بوده ازجائب 
دیگر تسپپیلات لازم برای آن عده از فلسسم‌برداران خارجی که به افغانستان‌به مقصدفلم 
کبری سفر مینمایند فراهم هیکند . 

منبع افزود مقررات تدویر موسسات طباعتی‌تنوبری وهنری مطایق ماده هفت فرمان شماره 
اول حمبوری تدوین گردیده وشامل موادبست که خلاهای قانونی مطبوعات رادرقسمت تدو بر 
ا یی ا 

این مقررات شامل حار فصل وهجده ماده‌میباشد که فصل اول آن مطبوعات ومطابع دا 
درفصل دوم آن فعالیت های موسسات طبع کتب کتاب فروشی هاغرفه هاوفروش مطبوعات 
رااحتوا میکند . 

ل کي اش تعاس رای تسوا 

بل رم هل ها ا 

مقررات تدویر تیاترها سر کس هاو گنسرت‌عاشامل هفت‌ماده بوده ونمایشات مختلف لنوع 
ثرهنگی دامطایق ارزش های نظام جمہلوری‌افغانستان تنظیم وتسہیل مینمابند . 

همچنان به موجب مقررات جداگانه افغان‌فلم‌موضوعات مربوط به حق‌الزحمه وضمایم معاش 
ممشلین وتولید کنندگان فلم دامطایق مقتضات‌امروز تنظیم هینماید . 


a 
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فام (اند رز بادر) به نماد رادار نو 2 


فلم اندرزمادر که توسط افغان فلم تسه 
شده طرفاستقبال گرم علاقمندان قرا رگرفت. 
نمايش فلم اندرزمادر که به‌ بشتوودری توسط 
انغان‌فلم تبیه وتولید گردیده در کابل‌درسینما 
آرباناه پارك » کابل: ننداری ودرحلالآباد 
به تماش گذاشته شد . 


ابن فلم هنری که ستاربوی آثرا شاغلسی 
اسدالله داستان نویس نوشته اولین فلم مکمل 
میباشد که توسط کارکنان اففان فلم سرتا با 
درداخل کشور تیه شده است . 


بك منبع‌افغان‌فلم گفت‌درفلم اندرزمادر بیش 
از ۲؛ هنر مند. ودرحدوده۳ نفر از گارکنان مسلگی 


وتخننکی افغان فلم حصه گرفته وتقریبا بك 
ملیون افغانی درآن مصرف شده است . 


يك منبع وزارت اطلاعات و کلتور گفت فلم 
ندرز مادر اولین فلم هنری است که بك ساعت 
خبل دقیقه رادریر میگیرد . 





او پستونستان شريكت د‌سشمنان دی 


کابل دتلی ۱۳ «ب) دشمالی آزاد پښتو نستان مو مندو مشرانو چه 
ښاغلی میراجان سیال» حاجی‌عبدا لمتین کوداخیل» ملك‌خی ر خان‌عیسی‌خیل 
ك میرآغا خان» ملك حسن خان»ملك سردار خان» اوملك - 
بابازی پکسشی شامل دی . 

دافغا نستان جمپوری حکو متته به‌بوه پیغا م‌کی‌دهفی ورو ستسی 
خانمتا ده او ناخوان مردانه دسیسی په خلاف دخوتنو خا بینیتو اودوطن 
دشمنو عناصرو له خوا تر تیپ‌شوی وه اود افغا نستان 
دجسپوری دو لت دو یش حکو مت له خوا کشف او شنډه کپری شو ه 
خبله سخته کر که خرکنده کي ی او ددغه ملی خیانت او نه‌بخشونکی 
2 جرم مر تکبین بی دپشتو نستا ن‌او افغا نستان داو لسو نو گس دشمنان 
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بللی دی. 

دمو مندو مشر|نو پدی منا سېت جه دافغان او لس په همد غه 
ء خا بینا نه عمل خنثی کړی شویدی خبله خوښی خرگنده کری‌ده» دغو 
مشر انو دافغا نستان دجموری‌دولت رئیس او صدراعظم ښاغلی محمدداؤد 
به قیادت باندی خپل اعتماد څ ر گند کرربدی اود خل ورور صیواد 
افغا نستان دجمہوری دولت سرهبی دخبلی هر ډول مر ستی» قر با نی 
او و و ر 


۱-۱ ۱ 


زار 











دس یات وم فلم مستند‌ساخت فغان‌ثام در 
مسبکو e‏ بش ی دنه 


مسکوب ع امیزان: اخبر درعمارت دوستی‌باملل کشور های خارحی درمسکو يك فلم 
هستند ساحت اقغاب فلم مر بسوط به اعلان‌جمروز بت درافغانستان نمایش داده شده که در 
آن عده ازشخصیت های دولتی دانشمندان واعضای ازجمن دوستی شوروی وارتباط کلتوری 
ا کت رووزایده بودند 
ن فلم صحنه هایی واازاستقبال گرم وبی سابقه مردم افغانستان ازنظام نوین درنقاط 
ت کشور 


كت 


متعکتی رمی ستاخت . 


مھ ھھے ینم مه 








me‏ میم one‏ چم مموم مممم 


استفاده شده است . 
مدبربت های سینما آریانا وپارك و کال 


حصة اعظم مصرف فلم را قیمت‌مواد خامیکه آن 
ازخارج وارد گردید تشکیل میدهد . 











تمام قسمت های فلم اندرز مادر که توسط 
شاغلی عبدالخالق علیل رژی ودابرکت شده 
ذریعه محمد وری فلم برداری گردبده‌است . 
درترتبب صحنه های آن ازمناظر کابل واطراف 


دوصعنه ازفلم اندرز مادر 


ننداری گفتند که علاقه ودلحسیی مردم برای 
تماشای این فلم آنقدر زباد است که تکت 
های تایم اول ودوم وسوم وجبارم يك روزقبل 
ازشروع دم بفروس مدز 
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شماره ۳۰ شنبه ۲۱میزان ۱٦۱۳۰٥۲‏ رمضان المبارك ۱۲۹۳ مطابق ۰۱۳ اکتو بر ۱۹۷۲۳ 


سح 


روژه داسلام دسپیغلی دين دپنځوارکانوخه یو میم رکن دی چه دنری‌په‌خه دپاسه 
دپنځو ملیو نو مسلمانانو باندی په کال‌کی‌بوه میا شت فر ض شو یدی او دخدای«ج» 


متدین او متواضع بند ان ددغی فریضی‌په‌اداکولو سره هم دخدای اوامر په خای کوی 
اوهم دکال په يوه هیا شت کی دخیل نقی‌دت زکبی په لاره کی له يوی ستری آزموینی 


سره مخامخ کیری . 
دروزی فضایل دومره ډیر دی جه په دغه‌مختصره يادو نه کی قلم دهفو له شمیر لو 
ججه ااا یا و دوبیه بای وودل یھ ارت چ دوزه ی اي خی "چوفنه 


مادی لذابذوخخه له پوه ټڼاکلی وختنهتربل‌ټاکلی وخت بودی لیری ساتی په حقیقت 
کی هم د نفسانی خوا هشاتو سره مبارزه کوی او هم‌خیل‌نفس اوخیله روح دمشتبیاتو 
او حرامو په مقابل کی خوندی ساتی. شکاره‌ده خوك جه واقعی روژه نیسی بعنی‌دخورالد 
اوچښاك څخه دخان ژغورلو په خنگ کی‌دبدن نور غړی ملا لاسونه او پشی»سترگی 
»ژبه او غورونه له ناوپه‌استعمال خخه‌ساتی‌اون‌هغو په وسیله ګناه نه کوی او دروژی 
په يوه مياشت کی له گنا هو نو خخه خان‌لیری سا تی » په حقیقت خان دسمی لادی 


خواته دښو اعمائو په وسیله عادی کوی‌اوکیدای شی چه دژوند تر پایه پوری همدغه 
مثبت اعمال تعقیب کری. 
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علاوتاآ دورخی په اوږدو کي دگیبی تش‌ساتل او لوږه زغمل » مونږ دعغوخسوارانو 
او بیوزلو له آوری. خخه خبروی چهدنادارۍ په وجه شپی او ودخی ډوډۍ نلری . 

په نتیجه کی زمونږ له‌خوا په دغوبیوزلواولورو باندی زړه سوی او دهفوی لاس‌نیوی 
نه یوازی" ددوی سره زیاته هر سته شمر له کیری بلکه به‌دی دول‌به e‏ ستره‌ایمانی 
او اخلاقی وظیفه هم سرته رسولی وی . 

دلوی خبستن(ج) له‌دربارخخه هیله‌کوو چه‌داففانستان متدین ولس ته توفیق ورپه‌برخه 
کړی چه دروژی دفر یضی په اداکولو سره‌لور معزوی اختخار وگتی . 


او لین فلم م‌کمل داستانیه 


دراین هفته اولین فلم مکمل داستانی ساخت‌موسسه افغان فلم » درسه سینمای کابل وسینها 
های پنگرهار به نمایش کسل‌ارده شد ومورداستقبال گرم وصمیمانه هموطنان قرار گرفت. 

نمایش این فلم درواقع سرآغاز تحولاتیست که درپرتو ارزشهای عالی نظام چمبوری در 
ساحه کلتوری کشور پدید هی آید و استقبال‌ی سابقه هموطنان ماازاین نخستین محصول 
مکمل هنری افغان فلم » این حقیقت را تابت‌ساختکه همگان آرزومند ایجاد دگرگونی 
مطلوب درساحه سیئما توگرافی وایجاد زمینه‌های تولید وتبیه فلم درداخل کشور هستند. 

خوشبختانه همزمان بانمایش فلم«اندرزهادر» خبر تصویب یك‌سلسله مقررات پیرامون تنظیم 
وتپیه امور توریدو توزیع فلم هاو تنظیم فعالیت های فلمیر دار های‌خارجی درافغانستان وسایر 
مسایل اطلاعاتی وکلتوری ازطرف مجلس‌عالی‌وزراء نشرشد وعملا ابت کردکه يك سلسله 
اقدابات اساسی ومطلوب درجبت تطبیق اهداف‌فر‌هنگی دولت جمبوری آغاز گردیده است 
این اقدامات درفرجام جنان میکائیژی را درزمیله های مربوط کلتودی ایجادهیکنند که مطابة 
به خط مشی سیاست فرهنگی دولت جمہوری‌واقتضا آت خاص فر هنگث افغانی‌ماست. 


فعالیت هاي سالم موسسات فرهنگی در تشکل سلیم ذهنیت عامه وآموزش‌راه ورسم 
زندگی وایجاد زمینه های تحول اجتماعی نبایت‌موثر است واز این جبت امروازدر کشورهای 
روبانکشاف تمام وسایل ارتباط جمعی بصورت‌عام وهنرسینما بصورت خاصی درتئمیه روحو 
بیداری شعور اجتماعی توده هادارای موثربت‌زیادی شناخته شده‌|ند ومخصوصا اهمیت سینما 
بحیث وسیله بصری وسمعی مقاهمه کتلوی‌به علت پائین بودن سطح سواد» بیشترهیشود 
«مامتاسفانه درگذشته هیچگونه التفات دفیق‌درساحه های مختلف تولید» تورید» توزیع 
نمایش آن بعمل نیامد واین گوشه ازحیات فرهنگی مانظیر سایر ساحه های اقتمادی 
اجتماعی دستخوش نا بسا مانی های زیادی‌بود . 

اکنون که اساسات قانونی فعالیت هسای‌فرهنگی ما بخموص مسا یل مر بوط به‌ندم 5 
از طر ف وزارت اطلا عات و گلتورطرح‌شده است اميدوازيم موسسبات فرهنگی مابتوازندگ 
در پرتو ادزشبای نظام مترقی جمپوری وبرمبنا‌این مقررات فعالیت های خویش را تنظیم نموده 
وبرمطلوبیت ومو ریت اجراآت‌خویش بیفزابند. 


و ان هر هد سای 
3 ی عا 
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صرف تحولات انقلابی. 
واقحی میور راقادر 


ملی خو بشر | e‏ 


نماید وبا اطمینان ۳-1 ۱ 
خداوند برر کک (ج), در 
شاهراه ترقی | قتصا دی 


واحتماع ی گا 


تاهم بہ همه 


اولین محصول مکمل‌هنری‌موسسه 
اقغان‌فلم‌راباوجود يك سسله تارساتی 


تکنیکی » پسرسونل وعدم تجربسه 
وسر مایه کافی بوجود آمده است 
دیدیم کر چه این فلم که‌بزبان در ی 
وپښتو تہيه گردیده با مقایسه‌مما لك 
دیکر که ازسالیان درازی دراین‌راه 
تحربه کأفی دارند کمبود عای دارد 
ولی میتوان این کمبودها رابه ذیدم 
اغماض نگی یست . 

مارامید وادیم که بزدوی درپر تو 
تحول جدید که‌در کشور رو نماگردیده 
فلم های ببتر وپرمتحوی تر یکشور 
خودرا به بینیم . 
باساختن فلم های بشتر وعالی تر 
خودرا از ورود فلم های مبتفل‌بینیاز 
سازیم. 








e 
. میهد‎ 
محمد داژد‎ 
رئیس دولت وصد راعظ‌افغانستان‎ 
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سید i‏ مه که 
ژوندون محله خانوادها | عر. 
ژوندون هرهفته 1 2 
نووخواند,نی‌راپوز تاژها 3 
بيو 

ومضامين علمی وهنر ئ ا 
۳ 

تشر تود ۱ رب 
باخواندن ژوندون هس .2 
هفنه بر دا نش خو 1 
بیفزائید . 
۳ 
اشتراك ژوندون درشستم ‏ 
ا 


ماه دوم‌سال تنفع د 


است. ۱ 
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ببکار خو نین در شرق میانه 


چ چ 


0 ® ۱ء راب برای احقاقحقوق خو یش حزجنگ راهی ندارند. 


1 


هه بط Ah‏ 


3 0 مصروسوربه در جنگ کنونی پیروز هستنه 


اسرائّیل اسبت. 





بالاخره حالت نه صلح ونه جنك ازشرق 
میانه که طی تقریبا دوسال جریان داشت درا ر 
لجاجت کشور متجاوز اسرائیل درعدم آماده 
شدن برای حل این بحران ازطرق مسالست 
آمیزخاتمه یافت ودرعوض جنگ خونین دریسن 
گوشه جبان آغاز گردید . 

کتیور های عربی پس ازجنکك سال ۱۹۰۷ 
که قسمتی ازخاك خودرا ازدست دادند اوربندی 
راکه ازطرف شورای امنیت پیشنباد شسده 
بودبخاطر این قبول کردند که |سراثیل‌بعد 
|آزختم جنک اسر زمینہایاشرغا لی ځار ج شودو 
راهی برای خاتمه دادن ین بحران پیدا گردد. 

متعاقب آن شورای آمئیت بتاریخ ۲۲ نومبر 
۷شفیصله نامه صادر کرد که ازاسرائیسل 
میخواست اژتمام خاك عرب مابدون قیدو شرط 
خارج گرددتامن! کرات بغرض حل سایرموضوعات 
متنازغ فیه‌آغازشود دما اسرائیل که‌ازحمایت 
! یالات‌متحده امر یکا بر خوودار است هیچگاه برای 
۴ این فان شب دنگرد ید : 

وباوصف اینکه فیصله نامه مورخ ۲۲ نومپر 
۷ شورای امنیت داقبول کرد معذالك از 
عملی ساختن آن سرباززد تاآنجاکه مساعی 
داجرز» وزیرخارجه سابقه امریکا و گونار یار ینک 
وسایرقدرت های ۰ صلحدوست برای حل این 
بحران ناکام گردید . 

اسرلافیل ازهمان آغاز پیدا یش تاامروزصرف 
يك‌سیاست رادنبال میکندوآن توسعه غیرتانونی 
کشورش بقیمت 
عرب می باشد . 

ایالا متحده امریکا ازیکطرف پیوسته اعلام 
داشته است که درشرق میایه طالب صلح است 
لی ازجانب دیگرهميشه موازنه قوارادریسن 
منطقه به نفع اسرائیل که چون پایگاهی برای 
آن کشور خدمت مرکند حقظ کرده اسیت ء 
درحالت . نبودن يك پلان صلح وداشتن‌حامی 
بز د گی چون امریکا اسر+ثیل شش سال 
پیوسته به قلمرو عرب ماچه درزمین وچه در 
هواتجاوز کرده حریم مسیاسی لبنان دازیر پا 
کن اشیته ددرییروت به قتل و کشتار پرداخته 
بخاك اردن وارد شده وعدة بیگناه رابه قتل 
رسانده وحتی به‌تروربین‌المللی وطیاره ربائی 
که خودآنر! تقبیح میکرد دست زده است ودر 
هیچ مورد نه په فیصله نامه های موسسه‌ملل 
متحد وقمی گذاشته ونه قرانین جاری بین‌المللی 
ومنشور ملل متحد رامراعات کرده است درچنین 
شرایطی عرب مابرای احقاق حقوق خویش و 


ازدست دددن سر زمین‌های 


دهایی سرزمین های که ازطرف اسرانیل شناد وی 


شیده است راهی جزجنگ نداشتند . 
مصروسوریه درجنگث کنونی تاکنون پیروزی 
های بدست آورده‌اند ولی ان کک ودی ا 
اسراثیل دابرآشفته ساخعه اس چنانکه نبا 
فشارمی آرند تاعرب هابه خطوط قبل ازجنگه 
کنونی به عقب بروند درحالیکه برای این کار 
هیچ مجوزقانونی وحقوقی دردست زیست زیرا 
عرب هابرای رهایی سرزمین های ازدست داده 


ا خودجنگك مي‌کنند واسرائیلی مناطق اشغالسی 


شمارة ۲۰ 











میخو!عند نگاه داز ند . 
شرایطی که امروز برای عرب هابوجود آمده 
خیلی ازسال ۱۹۱۷ مساعد تراست زيوا ازيك 
طرف وحدت عرب ها تاحد زیادتامی ن گرد يده 
وازجمله کثرور های مہم عربی عربستان سعودی 
حمایت کامل خودرا از پیکاد ,صر وسوریه 
ابراز داشته است ازطرف دیکر بحران‌انرزی 
درامی یکا تاحدزیاد ابالات متحده راازاقدام فوردی 
درین مورد بازداشته است . 

اگرچه کیسنجر سعی میکند تااتحاد شوروی 
رایاتبدید ازبین رفتن دنتانت وادار سازد تا 
نظرآن کشورراقبول کند ولی اعلامیه که اتحاد 
شوروی پیرامون جنگ کتونی صادر کرده‌است 


تفت 


شوروی ازرای حق بینی مسوولیت این جنک 
رابدوش اسرائیل انداخته و چنین تذکار 
داده (است 


همکان آگاهند که علت بوجود آمدن اوضاع 


اموراسرائیل است .۰ 
اسراثیل بااستفاده ازحمایت حلقه ها ی 


برخلاف نظرات امریکااست درین اعلامیه اتحاد پرقدرت خازجی بوسیله تجاوزهای مکرر شود 








7 همگانآگاهند که‌علت بوجودآمدن اوظاع کنونی .سیاست توسعه جوبی اولیای‌امور 


بحران شرق میانه را بیشترمشکل ساخته‌است . 
این اعلامیه اشعار میدار دکه اسرائیل بدون 
توجه به‌افکار مردم جبان وبدون اعتتابه منشور 





سازمان ہلل متحد وفیصله آن وزير پاگذاردن 
حقوق بین المللی تجاوز دزدی‌دریایی‌وقانون 
شکنیدا بحیث سبیاست دولت خود درآورده 
است. . 

اعلامیه شوروی درجای دیگر مشعر است 
تحریکات وفتنه گری‌های‌نظامی اسرائیل‌علیه 
کشورهای مصر » سوربه ولبنان وضع نگران 
کننده درین منطقه بوجود آورده بود درروز های 
اخیر این کشور باتمرکز دادن قوای عظیم جنکی 
خوددر خطوط اوربند سوریه ومصر فضای داغ 
وتب آلود عملیات عسکری رابوحود آورد . 

mm 

دراین اعلامیه تن کررفته است. که مسوو لیت 


حوادث کنونی شرق میانه ونتایج وخیم آن به 
صورت کامل و مستقیم به شانه های اسرائیل 
وحلقه مای خارجی. که دایم آنرا + اصداف 
تجاوز کاری تشویق می نمودسنگینی میکند . 
اتحاد شوروی رویپمرفته درین اعلامیه مسوولیت 


این جنگ رابذوش اسراثیلانداخته‌واین‌حقیقت 
دارد زیرا اسراثیل همین اکنون که جنگ به 
شدت دوام دارد نیز ازمقام زور حرف هی زند 
ومانند کیستجر میگویدکه بايد عرب مابه خطوط 
قبل آزجنگ به عقب بروند . 


مساعی ایالات متحده امریکا در شورای 
امنیت به نتیجه نرسید وامکان ندارد که" تلاش 

تاوقتی که این یادداشت تحریر می گسپردد 
آن برای تغیرنظرشوروی نبزبه لص برسد . 
«شام روزسهشنبه » . اوضاع جنگ به نفع عرب 
مااست ولی اگرعرب هادرین جنک نیز آنچه را 
آرزودارزد بدست نیارند چیزی راهم از دست 
نمیدهند. درین صورت باید حامیان اسرانیسل 
سعی کنند این کشور متجاوز رابه رعایت فیصله 
نامه مورخ ۲ نومبر ۷ وادار سازند تاهسته 
اختلاف ازبین‌برود وزمینه براای يك صلح پایدار 
درین گوشه جہان فراعم گردد . صلحی که در 
آن حقوق مردم فلسطین نیز کاملا رعایت شدم 
باشد وتامین گردد . 


صلحة ۷ 









طی ابن مضمون روزه دا ازدو نگاه یعنی 
مم‌از نگاه لغوي وهم‌از نگاه شرعی مورد 
بجت قرار می‌دهيم. . 
اعراب قبل از اسلام کلمه «صوم» راکه 
مفبوم. روزهر! افاده میکند در معانی و موارد 
متعددی استعمال نموده وازآن در اشعارو نثر 
خویش استفاده میکردند ومابطور اجمال ازدو 
مشیم آن نام میبریم که اولی عبارت استث 
از عدم حرکت مطلق درانسان »حیوان‌وجماد 
ودومی عبارت از موضوع و نفطه ظبود سیاره 
تریا ویا پروین در فضا می باشد واعراب 
روزه دا بر این دو مفپوم اطلاق میکردند . 
چنانجه می گفتند «صامت الریج» یعنی پاده 
رکود اختیار کرد واز حر کت باز ما ندونیز 
این کلمه که «صامت الشمس» یعنی آفتاب 
در نقطة نصف النپا ر قرارگرفته وامراد 
القیس شاعر معروف عرب هنگا میکه ازدرازی 
شب بستوه می‌آید لب به شکا یت‌میگشا ید 
ودرین فرد خود . 
«کان الثریا علقت فى مصا مہا بامراش 
کتان‌الی صم جندل » 
تحلیل میکندکه تمام ساره های ربا 
حنان درجاهای شان بدون‌حر کت مانده‌اند که 
گوی باز یسهان های‌محکم کتان بسته شدها ند . 
درقران کریم‌نیژ روزه‌بااین معنای لفوی 
استعمال گردیده ولی‌حقیقت شرعیازآن‌درنظر 
ثیست آنجا که ضفر ماید (انی‌نذدت الرحمن 
صو مافلن اکلم‌الیوم انسیا بوروزه‌درین‌آیه 
میا رکه عبارت ازترك سخن وحرف‌زدن است. 
روزه در معنی واصطلاح شرعی عبارت‌است 
ازئیت وتصمیم‌قلبی وبرکنار شدن ازحرکت 
خورت ونوش وتماس جنسی که‌بدین‌اساس ياك 
رابطه بین ممنای لضوی وشرعسی دوزه 
موخود میباشد . 
بروی ارشادات اسلامی همجنانکه اتمام 
حقیقت روزه واسته ب‌تمایلات اجایزاست 
هکذ؛ تمام پذیرفتن و کمال یافتن روزه نیز 
بدون اجتتتاب نمودن از اسود. نا مشروع 
اخلاقی متصور شده‌تمیتواند چنانجه حفرت 
پیامبر اسلام میفرماید. . 
(انکه‌از دروغ گفتن وپیسروی گردن ازدزوغ 
باز نه ایستند دیگر خداوند نیازگ نداردکه 
اوخورد ونوش‌خود راترك تماید ) 
پما مبر بزرگگ وار اسلام می فرما ید 
که‌خداوند فرموده «عبادت روزه‌خاص برای‌من 
بوده و من خود بنده روزه دار را اجرو 
پادائس هیدهم » این اختصا ص روزه برای 
خداوند ج» باآنکه کلیه عیادات خاص برای 
خداوند و" بمنظور اطاعت و ابراز بند گی‌او 
تعالی اجراء میگرهد ».دوی دو دلیل صودت 
گرفته است که این دو دلیل در سایرعیادات 
بتمام معئی وحون ندارد » نخست آنکه روزه» 
روزه دار دا از "همه لذاید و شبوات مانع 
میشود ودوم اینکه روژه يك سرو دازمیان 


صفحه ۸ 
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بنده و آفریدگار او است » زیرا در دیگر 
عبادات بخاطر اینکه مشببود بوده و دیگران 
نیز آنرا شاهده میکند امکان ریا و تظا هر 
موجود است و جون روزه از این امکان بدور 
است و جز روزه دار خداوند احدی از آن 
آگاه نمیشود لذا از عبادات خاص خداوندبه 
حساب آمده است زیرا روزه دار میتوانددر 
خفا به خورد ونوش بردازد ودر حفور‌یگران 
بداشتن روز هتظاهر نماید . 

آفرید گا ر جیان می فرماید : « دوزه 
بگیرید تا پرهز گار شوبد » مسلما امتنال 
فرمان های الپی آنطور که مورد رضای او 
واقع گردد » عادتا شاق و دشوار به نظر 
می خورد و طبیعی است هر چیزی که برای 
انسان تکلیف آور باشد ایجاپ میکند. . تا 
اراده واسخ قوی وعزم مادق و خلل سا 
پزیری درپی اجرای آن نیز موجود باشد . 
زیرا اگر تصمیم متینی‌دد مان نباشد هیچگاه 
انسانی این قدر ت را نخوا هد یافت‌تاهنگام 
شب در سر مای ندید از بستر را حت‌برخیزد 
ودمت خود رادد آب وضو تر سازد ویادرطول 
یکما ه متوالی روزها را در گر سنگیوتشنگی 
بسر برد 

همجنان نفس و خوا هشات سر کش او 
نقطه توقف وقناعت. دا نمی شناسد,همه‌چیز 


را نخودش می خواهد وباکی ندارن که دیگری 
را می آزارد حفوق انسا نبا پایمال ونابود 
شود ویا عملی ضد کرا مت بشری انجام 
پزیرد حال اگر عزم واراد » آعنینی موجود 
نباشد هیچگا هانسان موفق نخوا هد شداین 
دیو لحام گسیخته و غارتگر هوا و هوس دا 
منکوب سا خته حد و فیودی بر تما يلات 
بی بایان آن تعیین نماید » ازیثرو اگرانسان 
بصورت قاطع تصمیم نمیگیرد و اراد‌شکست 
ناپذیر دروی و حود ندارد وبدون تردیداز 
آن نباید انتظار داثت که | زاوامر خداوندی 
اطاعت‌واز نواعی او | جتناب خواهد نمود. 
از همین جاست که دين مقدسن اسلام 
اداده وعزم راسج راملاك ارزش کلیه اعمال 
اعم از امور اين جبان و آن جپان دانسته 
هیچ عمل و کرداری دا جز در پبلوی يك 
اراده محکم مدار اعتبار واقمی‌نمی‌شناسد ۰ 
روزه ماه مبارك رمضان تما «سلما ن مای 
اکناف جپان دا در هر نقطه و محلیکه‌هستند 
مانند يك فامیل واحد در يك وقت معین‌بدور 
سفره غدا می نشاند و همه بدون تفاوت 
تانیه و دقایق به صرف غدا شروع میکنند 
وشماد دیلی خو شس را نیز در يك و قت 
ادا می نمایند ‏ 
قابل تاکر است که آمروز در جبان‌هستند 


EEE SS 





و کک 


بقلم : هیسا 


مللی که عرف وعادات خویش را نسبت به 
دیگران ملل‌قابل قد ر دانسته بدان افتخار 
مینمایند چنانچه ازین جمله مردم یات 
خاطرینکه‌ایشان اعم ازدار اوزنادارخوردو بز رث 
هر روز سه وقت بسا عات معین بعرف غلا 
می پردازند و مردم آن سامان بحدی این 
تیوه را افتغار آمیز می پندارند که حتی 
ملل دیگر نیز آنان را حق بجانب میشمارند 
در حالیکه دين اسلاماز حبارده قرن باینسو 
اس افتخار را داشته وملل اسلامی دا با وجود 
پراګند گی ومو قعیت های بعید و دورافتاده 
حفرافیابی وباوصف تفاوت تژادها و قبایل 
باز هم همه را در شام وسحر در يك وقت 
خاص مشغول خورد ونوش می نمایند واگر 
افتخار ی در ین کا ر باشد ازان اسلام 
دسلامیان است . وبس 
ره آنپاییکه در کشور ها ی‌اسلا ھی 
تحت عنوان اسلامیت زندگی میکنند یایستی 
بادر نظر داشت اوامر و نواهی خد او ندی 
دارای اراده و تعمیم راسخ بوده بمقررا ت 
اسلاهی از ته دل مععتقدبوده امور زند گی 
ا را در پرتو ارشادات حیات بخش 
اسلام به‌پیشی ببرند و خاصه درين ۶۳ د 
فیض وماه ازمون بزرګك خدا برس روزه 
بگیرند و خویشتن را در شرایط زند کی 
درماندگان وتبی دستان قرار بدهند و با 
درك الام گرسنگی بابرادران محتاج خود از 
عطوفت و دستگیری پیش ايند وبه یمن‌این 
ماءیژ رگ تصمیم بگیرند که‌دیگر نفاق‌وبدبینی 
رانیسندند برای تامین سمادت وآرامش خود 
وهموطنان از هیچگونه تلاش بازنه آشیند 
وخو شبختی خویشی را جزدر ما به‌خوشبختی 
وسر فرازی جامعه جستجو نثمابند . 


Shir 3‏ س کیت های بزرگ اسلاسی رامعرڈی 


یکات 





بقلم: قاری عب 


قبل از ظہور دین مقدس اسلام‌دربلادیمن 
مردعرب ی که بنام «یاسرین عامر» معروف بود 
زندگی میکرد سپس آلمرد دربی برادرمفقود 
شده اش‌بمکه رفته ودر آلجا اقامت‌گزیدودر 
حالت فقر وتنگاستی امرار حیات میکرد از 
فرط غربت ند شخصی بنام«ابو حذیفه»یکی 
از رسای بني محروم رو آورده باوی پیمان 
بست که در حالت صلح وجنگث بااوهمدست 
باشد . 
یاسر بایکی از کنیزان حذ يفه بنام‌سمیه 
1 


ازدواج موده صا حب چند فرزند شد که 
از آنجمله «عماره معروف است این خاندان 
یعتی يا سر همسرش سمیه و پسرش‌عمار 
در تاریخ اسلام بنام آل یاسر(خاندان‌یاسر) 
معروف اد . 

پیغیبر اسلام‌در بدو امر مردم‌دا درنہان 
به اسلام دعوت میکردئد این خبر به سمع 
فامیل یاسر دسید قلا به آ ن تمایل 
ندید پیدا نموده نزد رسول خدا «ص» رفت 
وبگفتارش گوش دادهمان بود که‌خداوندقلب 


اور باز وشرف ایمان نایل شد. 
عمار. نزد پدر و مادرش بازگشت وآنچه 
که از حضرت محمد (ص)شتتیده بودبه‌اوشان 
باز گفت وآن دو تمایل شدیدی ته دخول 
دین. اسلام ء دین توحید وحق و دین‌ساوات 
بیدا نموده پدر وغادر عمار" اشلام آوردند» 
بدبنضورت خاندان یاسرهمه اززمرمسلمانان 
اولی که تعداد شان در آئوقت از چبل نفر 

تجاوز نمیکرد محموب گشتند ۰ 
قبيلة فریش از اسلام آل یاسر اطلاع 
نموده از جرات این فامیل فیدر تعجب 
شده به تعدیب واهانت آنپا پر داختندآنپادا 
دز صحرا بیرون میکرد ند ودرآفتاب سوذان 
در ریگ های داغ به پبلومی خوا بانیدند 
وتن ها را آن" قدر داغ کردند که آناران 
هميشه به پشت آنبا دیده مشد . 
بقیه در صفحه ٩۳‏ 
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۶  چج‎ 











د ر وا ز ۶ د فتر مچله با ز مشود 
مردی با چین‌ودستاد بداخل اتاق جلوی 
جله داخل شده می ایستد » نگباه های 
کار کنان و مراحعین مجله را بانگاه 
سخ مید هد» از کسی جیزی می پرسد... 
د به اتاق مدیر مسئول مچله E‏ 
» بعد د ر اتاق مدیر تیه روبروی 
ن قرار میگیرد» به دوطرف‌میزی‌هر دو نشسته 
ن آغاز ميکنيم «ظاهر»عکاس مجله حند 
عکس هی بر دارد» گفتگو یم هر لحظه 
اد جالب تر فیشود 





















بعقو بی : مجموعه اشعار خودرا 


او تا عر ی است که از راه دوری‌آمده 
ر یا از ولایتی در ميان ریگستان هاو 
پ نمکرار» از آنجا يی که مردمش مشل 
اردم بدخشان وحند نقطه دور افتاده دیگر 
فقیر هستند » از سر زمین فوخسی 
تن آمده » سرزمینی که روزگاری‌آباد 
د و در حا صل خیزی نظیر نداشست» 
سلاپ های مد هش و دیگر آفات طبیعیء 
تاب سوزان دریگستان تفتیده این گوشه 
اور اا مردمش را از مزابای زندگی کاملا 
دور نگہداشته» باهمة این نابسامانی 
که محصول بی میالاتی های حکام. والیان 
اهورین مستبد دزیم فردی بود » مردم‌این 
خو ۳ ۰ میربان صمیمی وعلاقمند 
طن شان و علم ودانش هستئد . 
مردیکه با چثمان نافد» قد نمبتا بساند 
کشیده و محاسن سياه و مپید مقابلم 
میگو ید : 
ب من پنجاه سال عمر دارم .. 
آنگاه می خندن واضا فه میکند. بعداژ 
نجاه سال به کابل آمده امءاولین باراست 
یکایل آمده ام . 
شهار ۳۲۰ 











9 ناءر مسافر واشعار اجتماعی او 





نسخه عشیق نام گذارده ام . 


© بعداز پنجاقسال‌برای‌اولین باربکایلآمدو.. 


.سند ھەر چن 


من نعجب رده ام می بر سم : 

- چرا درین پنجاه سال عمر تان قبلا 
بکابل نیا مده بودید ؟ 

میگوید : 

- در سالبهای_ گذشته داه درستی وجود 
نداضت »> در سالپای اخبر که راه درست 
شد مصروفیت ها نمیگذاشت دیادم دا ترك 
کنم» زمین مختصری دارم وبه زراعت وقتمرا 
میگذرانم واز همین طردق امرار معاش‌میکنم. 
ھی رسمه 
س پس خالا حطور د فعتا تصمیم گرفتید 


اس 


بکابل پاد : با فص حت حجبی میگوید: 
بت مسلما بر قرادی_ رژیم چمہوریت‌باعت 
خوضی و سرود تمام‌مریم اففالستانکردیده» 
ولی خوشی . و شعفی راکه شنيدن نام 
جمبوریت در دل مردمان دور افتاده وزير 
ذشار ایجاد نمود تمبتوان توسطکلمات‌وصف 
کرد این احسا سات غبر ابل ت 
وتوصیف اسّت » من هم آدمی هستم از ین 
کشور که در گوشه دور افتاده مملکت 
زندگی هیکنمء هداز اعلام‌حمپوربت سرازیا 
نشراختم » تصمیم گرفنم هر ط وری ‏ شود 
یکباد بکابل بروم » هردم پایتخت کفورم‌دا 
از نزديك بینم » بخصوص مطیوعاتی هارا 
زبرا مطبوات رشتة اتصا لى بين مرومان 
سراسر کشور مهاست » ما راذیو رامی‌شنویم 
وروز نامه ها دا مطالعه میکنم : جون ذوق 
شعری هم داشتم چند قطعه شعر م راباخود 
گرفته بطرف کابل براه افتادم در محلی‌بنام 
«کوتة سنگی » از موتر پیاده شدم » بيك 
تکسی نشستم و بدر یور گفتم مرابه دادیو 
اثغا نستان سر» دریور تگسی مرادم دروازه 
رادبو افغا ستال پیاده کرد و بیست‌افغانی 





از من مطالیه نمود . 

ميان حرفش دویدم و گفتم: 

ب شما آدم نا بلدی بودید با اینیم در 
پاینخت شما را فریپ نداده اند» از کونه 
سنگی_ تا رادیو افغا نستان فاصلة زیبسادی 
است و من که بچه: ل عستم همین‌فاصله 
دا در بدل‌جپل‌افغانی ذریعه‌تکسی پیموده‌ام | 
او می خندد و هگوید : 

ب شاید این هم ازبرکت جمپوریت‌جوان ' 
ماباشد که تکسی در بور نخو استه است بر ادر 
ابلد واطرافی خودرا فربب بدهد وافافه 
سیتائی کند 

او ت خامون ان میگوید : FES‏ رن ۹ 

4 مر ها اج ‌ 5 ا مار ات ت نا دراه حون 8 
وہر _بانی بنام دوکتور اکرم عثمان‌برخوردم شسعری هیگوید وبه زراعت اشتغال_ دارد. 
خیلی با ملایمت و هیر بانی بامن‌به صحبت پردا حت .: اشعارم را برابش خواندم» 
اشعارم دا درفیته ای تبت نمود. 

اجاژه" بدهید اسم تان دا بپرسم. 

گفت : 
- اسمم حاجی عبد القدوس بعقوبی است.قر به ام تيوسك نام دارد كە مر بوط 
ذر آه است 

شاغلی یعقوبی بعد از مکث کو تساهی‌|دامه داد: 

- من تاصزف شم در س خوانده‌|م و بعد صورت خصوصی تفاسیر » علوم‌دبنی 
ریاضی وحکمت را مطالعه تموده ام وبه‌توسعه معلو ماتم پرداخته ام » بیست‌وپنج 
سال قبل به شعر گفتن آغاز نمودم» قبل‌ازان به مطالعه اشعاد بخصوص انار مولوی 
حافظ و دیگر شعرای معروف سخت علاقمئدبودم. هنو ز هم مطالعه ام دوام دارد 
وهیچوفت از مطا لعه شعر سیر نمیشوم»همین علاقه به مطالعه شعر ذوق شعرگویی 
را در من بیدار کرد َ 

اشعارم را در دیوانی بنام «نسخه‌عشق» آوری کرده ام . 

آزین شاعر پر سیدم : 

- حگونه آشعار بیشتر سروده اید؟ 

پاسخ داد؛ 

- هن بیشتر اشعار اجتماعی راکه حاوی‌نکته ها وانتقاداتی باشد خوش دارم دراشعار 
خودم انتقاداتی ۱ ست » از همین سبپ فکر نمیکردم امکان نشرش وجود داشته باشد 
ولی حالاکه مردم مااز آذادی بر خوردارشده‌اند شاید روزی به چاپ کردن اشعاد خوو 
اقدام ,کلم 

یعقوبی مضامین ومقالات زیادی به زبان‌های پستو و دری نو شته » که در جریده 
سیبستان چاپ گر دیده است.او آرژو داردبعد ازین حد اقل بعد از هرسه ماه بکباد 
بکابل بیاید وبا اشخاص منور و اهل ادب‌از نزدبك صحبت کندبعقوبی‌شش پسروبئج 
دختر دارد » پسر انش درمکاتب فر اه درس ‌میخو انند 

او آرزو دارد با مطبو عات مرکز تماس‌داشته باشد وود ضمن برای محکم ساختن 
رابطة مطبو عات با مردم میطقه خود همت‌بگمارد 


ولایت 


بقیه در صفحه ۸ه 





- بیشتر خو ش دارم اشعار انتفادی‌بسرايم 
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ناسای روشن دل 





N ۳۳۳۹ 


... وقنیاعلامبه‌حمپوریت‌رااز رادیو شنیدم‌اوس 

نمودم که کاش جشم‌میداشتم وصحنه‌فداکاری وجان 

بازی‌جوانان غیوراردورا مشاهدمیکردم. 
علامجمپوزبت حقیتایعلامیه‌بانبخش‌بود 

و باشنیدن آن‌احساس کردم‌يك‌بار گرانی ازدوشی 

مر دم نجیب افغا نستان برداشته‌شد ومردم‌ما بعد از 

قرن‌ها وسالبان‌متمادی‌دارای‌حقوقوامتیازات‌مساوی! 
شد ند . 
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مبتو اند و نیز بز دان‌های‌اردو»عر بی» فد 
آشنابی دارد. 


xe ogo 


نابینای روشن دل 

وال الب د لس 
#گرفتار حشم درد شسم ما در وپدرم 
از این موضوع رنج می کشید ند» 
حتی همسا یکان ما په نو بۀ خود 
دلسوزی میکردند. دواهای یو نانی 
به کثرت برای معا لجه چشما نم 
e‏ انجام کرو تصمیم ۳ فتندم را 
نزد داکتر ببرند. پدرم مرا با خود 
دزد داکتر جشم برد» دا نتر چشمم را 
دند وبعداز معا ينه نسخۀ و شت 
و تر تیب استعمال دوا را مطا بق 
هد! بت لسخه به پدرم توصیه نمود. 
پدرم خوشحال بود که حتما چشمم 
بعد از جند روزی بینایی خود راباز 
خوا هد بافت اما ثنیجه بر عکس‌شد 
در اثر اشتباهی که‌داکتر جشم در 
قسمت تشخیص و تجویز دوم تکپ 
شده بود چشمان من قر بانی این 
بی‌مبالاتی گردیده و کورشد وحرقدر 
پدرم توسط دکتو ران دیسگر به 
تداوی‌ام پر دا خت شحه نداد و 





بالاخره بینابی ام دا از دست دادم. 
این جملات ضیا محمد ندرت محصل 
صنف اول پو حنخی حقوق و علو م 
سیاسی پو هنتون کابل است که 
گرجه ظاهراً جوان زنده دلی است 
ولی باد گذشته هاسیمایش‌را مکدر 





با دوستان خارجی خود به سیستم‌بربل مکانبه 


iiin)‏ کش سس شش سس نس سس 
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او دیگر عضو عاطلی شده بود پدر 
ی رتیه ورن نگ 
بودند» ولی ضیا محمدهیچگاه‌یا م 
و ناامیدی ر| بخود راه نداد وازتلاش 
و کوشش باز نه‌ایستاد . آرز 
داشت با وحود ندا شتن قد ر 
بینائی بازهم عضو فعال جا 
خویش گردد وی علاقه مند پود 
خواننده شودولی چندی بعد آرزو 
بزرکتری بدلش راه پا فت و آن ای 








بکار شد بتد! از پد وش غو[ مه 
نمود تا او را به‌دار | لحفاظ شا ۱ 
ساژد. پدرش که شخص رو 
ومتدین ۱ ست » ضیا محمد را ر 
دار الحفاظ برد و دران جا قر 7 
کریم دا حفظ کرد و بعد از آ ن‌باز 
آرام نه نفسته و په كمك پد ر 
شامل مکتب نابینا يان شد و دو 
شش سال ابتدااثی را در سه سا 


۵ 


خواند. صنفب هفتم وا در 4 
سید جمال الدین گذرا نید. 
امتحان صنف حفتم را مو فقا نس 
کذشتاندم شوق وعلاقمندی‌ام ۳ 





شد و تصمیم کر فتم بیر و سي 
باشد لیسه را به پا يان بر سا : 
وهمان بود که شامل لیسه حبب 
شدم وپنج صنف را یکی بعد دیگر 
بامو فقیت گذراندم ازین به بعد ر 
پروز غطش درس و تعلیم د ر مہ 
افزودهش مد و عزم کر دم پو هنتم 
را نیز بخوا نم چون علاقه زيا د 
به مسایل حقو قی و سیاسی داش 
پوهنخی حقوق و عسلسوم‌سیاسی 
























u 





ضیاء ددرت : 





حقیفتا اعلام مهو ر بت یک ا علاسیه‌حان ' بخش بو دو باشنیدن [آناحساس در دمکه یی بار 
رام در دم ذجیب | ۳ تان بر داشتهش هه 


بحیث يك حقو قدان بوطن خود 
حدمت کشم . 

وقتی پر سیدم در سہای‌استادان 
راجطورفر امیگیری وبجه‌وسیله خود 
را برای امتحان آماده می سا ز ی 
برای جواب دادن باین‌سوالم د ست 
بسوی بکسی که در پپلو یش قراد 
داشت برده‌از بین‌آن تیپ ربکاردری 


زابا فیته هایش بیرون آو رد و 





میسنوم 





گفت این تیپ ریکا رد دا در زمان 
مکنب خریده بو دم و تا حال از ان 
تار می کیرم.نمام در سسپایاستادان 
را دربن تیپ ریکار در بروی فی ته 
لبت می کنم و در خانه می شنو م و 
با شنیدن آن مطا لب را از یاد میکنم 
وخود را برای امتحان آما ده مسم 
سازم. 

علا وه بر آن کتا بخا نه کو چکی 





تا اس سا ۱ 


در خانه د ازم که دران اضا نه ازا 


مستصد جلد کتاب علمی و نعدادی 
مجله و جود دارد این کتا با و مجله 
اوه کف ماما به e‏ ا 
شده دو ستانم که با آنہا مکا تسه 
دارم برایم ار سال نموده‌اند. و در 
اوقات فراغت ازذان استفاده می کنم. 

ضیا محمد ندرت می گو ید : من 
دو ستان زیادی‌در کشور های‌خارجی 
دارم که آنہا نیز ما نند من‌از نعمت 
ینای محروم اند اما اکثر شا ن 
در إلر سعی و کو شش ومجا هدت 
بدر جأت پزرگث علمی رسیده اند 
متلا در جملۀ این دو ستانم یکی هم 
قاضی القضات در المان مصر و ف 
این دو ستان همشه 
داکتر المانی است که اکنون دحیث 
بامن ار تباط مکتو بی دارند و 
کتاییانی برايم می فر ستند. 

کفتم با این دو ستان خا ر جی 
بکدام زبان مکا تبه می کنی تبسمی 
نمود و گفت بز بان انگلیسی 
المانی مکا تبه می کنم. علاوه از ین 
دو دبان» بز با نای اردو» عر پی» 
فنلندی ویونا نی با ستانتی بو 
مہارت دارم و این ز با نپا را د ر 
طول دوره مکتب آموخته ام 

ضیبا محمد ندرت که سا لگذشته 
از دواج نموده و خا نمش نيز 
مصروف تحصیل است عقیده دارد 
که درپرتو سعی و کو شش هيچ 
کاری نا ممکن نیست. در مور د 
تزدوای و دندنی زوا شو حر ی 
می گوید وظيفة يك ز ن در پرابراین 
امر پیشتر اینست که محیط خانه را 
يك محیط دلپذیر 
از 

ضیا ندرت بجواب سوزلی را ج حع 
باینکه اوقات بیکاری‌خود را چطور 
سپری می کند کفست: لحظا ت 
بیکاری ام را در خائه په مطا لعدو 
شنیدن مو سیقی و صحبت‌بادوستان 


خد مت استت. 


و دو ست داشتنی 


1 ورغفا میگذرانم خو دم نیز په 
تمام درسپای استادان را درین‌تیپ ربکاردر ثبت‌میکنم وآنرا بخانه 3 








مصارف تحصیلم را از راه‌تدرس 
خصوصی نبیه می کنم 


نواختن بعضی‌آلات مو سیقی مارت 
دارم. وی علاوه نودا بعضا با ر فقا 
از باغ و حش و مو زیم کابسل هم 
دیدن میکنم ویکان پار سری به‌تفرج 
گاهای شیر می زلم پر سیدم ر فتن 
به باغ و حش و مو زیم بر | بت چه 
کیفی خوا هد در شت؟ وی که‌انتظار 
داشت چنین سوالی مطرح مې شود 
گفت: از باغ و حش و مو زیم 
استفأدة زیادی نمسوده ام . در باغ 
وحش از تشر یحاتی که را جع په 
حیوانات مختلف و طر ز حر کات و 
غيرة آنا در نزديك ففس شا ن 
SN‏ کابل که 
راجع يه آثار با ستانی برايم شرح 
داده شده و بعضا توا نسته ام آنپا 
را با دست لمس کنم معلو مات‌زیادی 
اندو خته ام و طر حی در پا ر ځ 
ساختمان آن اشيا در ذهنم و جو د 
دازد. 

ضیاء محمد ندرت رو شن د ل 
نابینا بجواب این سوال که مصارف 
تحصیل خود و خانم خود را از چه 
زاهی دا می کنسد. مخصو صا 
مصارف تحصیل خو دش که ایچا ب 
مصرف بیشتری را از نگاه تهیه‌فیته 


بو هنتون بر خردم نیز شا گردان 
زیادی دارم که به آنہا در او قا ت 
فراغت بعد از درس» زبان و غير ه 
مضامین را تد ریس مې کنم وازاین 
مدرك پول زیادی پدست می آورم 2 
بقیه‌در صفحه ٩۱‏ 
صفحه ۱۱ 





نامه تکار شهری 


خار ندو نان تر افستد 


سس سب بت سس مس سب سس سس سید 





























@ وظینه خار ندو ل تنها ہا چندساعت در سر ی 


ها | ذا م نمی ۴ رل 


8 درگذشتهاز استعدادجوانان‌در راه حد مت 


مردم است دوشا دوشں مسولينن 
ترافيك پیش میبرند . 

شاغلی عبدالقیوم (شبان) لیسدر 
خارندوبان ترافيك مکاتب ذکور 





ترافيك تشور سم مستقیم بگیر دم 
اکر حه حند روزی از فعالیت مستقیم 
ان کرت د ور تا نمی گذرد 
۳ خو شمختانه دیده مشود تیا 


کادل ضمن مصاحبه دد مس ورد حدعات روت خار ندوی ترافيك را 

29 ‌ تسکیلات ۰ طرز فعالیت و اوقا ت نه تنبامدیريت‌ترافيك بلکه شربان 

به‌مر دمکمتر استفا دەم شد کار این دسته از خارندربان اظپار کابل نیز متوجه شده و به گفته های 
ات ماده نظر حوب نگر سته ر ها ت 


ne‏ س کی هتسه سس من س سر 


درن روز ها سر و صورتی در 
وضع ترافيك شر کابل بمیان‌آمده 
اا اف مسجت طا سر 
شمشم مر بان ماد يده بودند پس ها 
در لرقات معنه جر کت می اند 
اطفال خرد سال اذیت نمی شوند 
مردم در پیاده رو ها مرو ند » تکسی 


ها در حا های ممنوعه نمی استند 





و موس سک من تک مد جک تیت 


»وتو ها در سرك ها زیاد گردیده 
و از دحام اشخاص بیشتر میشود 
بہتر میتوان احساسن کر د ۰ 
علت ابن انتظام همان موحودیت و 
همکاری خارندویان اس ت که ازطرف 


ترافيك خواسته شده رز جوانان 


خار ندوی هم با خلوصی نت و 
علاقمندی خاصی آنرا دنمال نموده 





بلوك خارندوبان ترافيك کهاکتون 
دارای ۱۳۵ نفرعضومی باشده‌تشل 
از خارندو بان همه مکاتب شر کابل 
می باشد که بعد از تعقیب نمود ن 
در ورس درین خد مت داو طلبانه 
شاعل شده ومصروف‌می باشند . 
باشند . 

طرز کار اتن دسته حوانان سه 
شکلی لے که از طرف صبح از 
ساعت هفت‌ونیم الى هشت., نیم‌واز 
طرف عصر در ماه مبارك رمضا ن 


های رفقای مارا به دیده قد ر می 
نگر ند . 

در روز های تخست ۱ خود › 
نسبت عدم آشنایی مرد م بوظیفه 
رهنمابی های ما جندان مو ٹر "نمی 
آفتاد اما خوشبختانه در ظرف‌همین 
مدت کم ما بر مشکلات فایق آمده و 
برای مردم تفییم کردیم که ما برای 
حذمت درین حاده میا شیم نب به 
کدام منظور دیگر به این اسا سس 
امروز مشکلات ازین ناحبه نرد مها 





یه 


و امتالبم مخصوصا این همه نظم قبل از شروع دروسن و بعد ازختم ار ساعت ا تاه به ها ری موجود مت ده 
۲ و دسسلین دراوفاتی که عبورو مرور آن این خدمت‌را که‌عبارت ازرمنمانی ترافيك بر داخته در رهنمابی مردم وظفه اعضای خار ندوبان ترافيك 3 
EDE‏ ون تسا رن ۶ ات رسای ی معا نی جرا ده را 4 
وی‌افزود :"در اوقات صبح اکفر ها باموتر رانان انجام نيافته پلکه. ۳ 
در دهن مکاتب و جار راهی مهای برای خدمت به مردم هميشه و در 2 

زديك آن به فعالیت خوش‌برداخته همهجا آماده هر گو نه‌خدمت‌میباشند 

ودعد از ظبر در حاهای‌پر از دحام بطور مثال جند روز قبل موقعبکه 

شیر فعالیت خوشس را دنبال می تعداد از رفقای ما میخواستند بعد 

تمانتد . از انحام وظیفه به خانه روند درراه 

کرجه از تشکیل این گر و پ انباری ازلانی) آتشگرفته‌وهر لحظه بر 

حندین سال می گنرد ولی نسست شدت شراده آن افزرده می شد ۰ 

انکه در گذشته کمتر از ثیروی دفعتا این عده خود را به محل‌واقعه 

حوانان در خدمت عامه استفاده می رسانیده وبا وسایل اولیه که‌بدست 

شد » حوانان خارندوی نیز به جز آوردند قبل ازرسیدن‌اطفائبه به‌محل 

از جند روز آنہم شکل تشریفا تی واقعه آتشی را خاموشس نمودنداین 

دیگر خدماتی را انحام نمی دادند اما کار شان تقریبا تا نزدیکی هت 

باوجود آمدن نظام حمپوریت جوا شام دوا م کرده و دو شادوش‌عمه1 

در کشور این حقبقت مسلم که اطفائبه تا آخرین مرحله با آتشس 

سپمگیری همه مردم در بر آورده مبارزه کرده و آنرا بکلی خاموشس 

شدن اهداف عالی ملی ما خبلی مہم ساختند تا آنکه مدير ترافيك کابل 

و موثر است مدیریت ترافيك کابل آنسارا بعداز سااعت ۷شا م بخانه 

لیدر خارندو بان ترافيك با دوتن‌از اعضای فعال آن رای و سم E‏ و 
را انجام ودر بتر شدن وضع نمودند. مار 


صفحه ۱۲ 








۳۹ 


اد 


در مورد اینکه ترافيك با این 
گروپ چه کمکی می نماید ؟ 
لبدر 
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خارندویان ترافيك چنین 






در سادق وضع ترافيك تا 





امروز خیلی فرق نموده امرروز تر افك 
میخواهد از 









د حدمت مر دم دوده ۇۋ 


رن وسایل در بتر شدن وضح 













خارند و يان نرافيك کراحی هارارهنمایی هی کند . 



















استفاده عمل آید و بدرن انک4 
مشکلتراشی را بیشه خو شس ‌سازد 
به خدمت مردم هی پر داز ند . 

درین مورد بکتن از خارندوبا ن 
که لیدر کنونی خارندوبان لیسه 
به اسنت جتن لقت. : حندسال 
قبل من شاهد بك واقعه ترافیکی 





پیاده گرد هارا موقع عبور ازحاده‌‌ی دهند 






بودم که درنزدیکی لیسه حبیبیه‌رخ‌داد 
آن دم تصادم نك موتر سیکل بابك 
موتر "بود که در اتر آن مو تر سیکل 
سوار شدیدا مجروح شده بود من 
که میخواستم مجروح را به شفاخانه 
اگر جه ترافيك هم در آن حا 
ترافيك مذکور 


بمرم 
موجود بود بدون آنکه 





با زبان پر 


از لطف به رهنمایی‌می پرداژند. 


ا 





در همه جا از ترافيك کمتر کار 
نمی گنه 


با من همکاری نموده باشد مانع 
«ردن مجروح‌به شفاخانه گردیده و 
1 از آن جا بروم 
دمیگفت انتظار ميكشم تا امسر از 
مدبربت برایم بیاید اما من که‌وضع 
و فتساز 


نمی خواست من 


مجروح را 
ترافيك مذکور وثعی نگذاشته و به 
شفاخانه رفتم و موتر سیکل سوار 
مذکور از مرت نحات افته ء تا 
امروز حبات دارد 

امروز ترافيك روش گذشته را 
فراموشں کرده و همیشه حنین 
گوشرد میشود که اگر جنین واقعه 
رخ میدهد باید از همه اولترمحروح 
به شفاخانه انتقال داده شده و بعد 
از آن دنبال سابر موضوعاتشس باید 
گشت . 

در اخبر اعضای خارندوی ترافت 


























چرا [ نهاز ندکی رابدو رافکندند؟ 

والدین آنبا و پو لیس از مرگ 
آندو معما ساخته اند. 

ساعت اصیح بر نارد ورش ۲۳ 
ساله که شغل فروشند کی داشت 
آخرین تمنای 1۳ از وسط شکار گاه خود درنز دیکی 
مار کت‌هابدن فیلدمیکذشت. از دوی 
جمن‌هامة صبحکاهی بر میخا ست 
تك‌روز جار شنبه‌بودوجنان مینمود 
که بك روز قشنت باشد هنوز۰۰ه 
| مترازراه موتر رو (فرا تکفو ر ت ر 
زن وشوهر درکنار ھم ورسبور گك)مارکت هابدن فیلد دور 
نشده بود که ورش يك مو تر را در 


ماميخواهيم هاننديك جفت 


| راه مزرعه متوقف دید. 

با سپرده شوی ۸ ردا تست از دور تسیر مور را 
بخواند این او -جی او ۲۱ به‌رودی 
سبزه ها در کنار موتر مردی رادید 
که ی کر دات داب ور 


| مضای ارس وپیترا 
شکاری گمان‌برد کدام‌دزد ناشی‌پاشد 





دوضوع خبر داد ماهمو رین پولیسن, سبزه ها دو جسد افتاده پود یات 


از آن محل به سرعت دور شده به موتررا فورا پیدا کردند اما اثریاذ مرد حوان در پتلون بلوجین وجاکت 
پولیس محل مارکت ها يدن فیاد از دزد نا شی و جود ندا شت به روی رهدار ويك دختر جوان در پتلون 
و پیراهن فیروزه رنگك. پو ليسا 
تفنگ‌راهم یافتند بك تفنکت کالم 
خرد دورس دار هم در کنار احساد 


افنبده بود» در تول بکس موتو کنا 
که 
















۰ 


دست دریور ورقۀ وجود داشت 
نوشته بودند آخرین تمنای ما. 
ما میخواهيم مثل يك جفت زن و 
شوهر در کنار هم بخاك سیر د 
شوم . 

امضای کلاس ووپیرا 

د ر سيت مو تر يك رو مان | 
سلسله «ار یکا» دیده شد . اه 
صدری زنگہای کلیسا برای عرو 
آ به صدا در نیامد . 
درماه جنوری کلا وس مو ترخر هب 



























۳ 





یتکس جوان و , ساله باه عشوقه و , ساله اش مشتر کا به استقبال‌سرک شتافتند 


هه 


فد ت 











































E OE oS 
"به روی سبزه های چمن به زند گی‎ 


7 شان خاتمه دادند. به‌الر تشخیصس 
اطبای محکمة ورسسو رگت شعبه حنای 


پولیس مخلی با کو س ی هل 


شرح رنیب کرو کلاوس و پیترابلا 
واسطه پیش از مرک شان يكقوتی 


کو کا کولا ر مشتر کا نو شيده اند 


سیس کلاوس تفنگش را بر داشته 
مستقيم به‌روی قلب پیترا سه با ر 
اتش کر ٣١٥۵‏ ست ۷1 ز 
مقا و مت مقا بل از طرف دختر 


تست نشده وآنگاه کلاوس خو د 
شراهم هدف قرار داده فير اول به 
قلب نخورد هطلکه شش راباره کرده 
است. متعا قبا کلاوس میل تفنگ‌را 
به دهن خودگذا شه بار دیگرآ تس 
نموده است . 

تحقیق در اوضاع ظاهری مر کت 
آیندو نفر هیچگونه روشنی درزمینه 
نمی افکند وفبتیده نمیشود که جرا 
کلاو س وپیترا اقدام يه خود کشی 
کرده انددر بك‌اشاعه علمی‌انستیتوت 
طب‌عدلی بوهنتون‌دوسلدو ر ف‌خود 


ی 





جسد کلاوس و پیتر در کناد هم به روی سبزه ها پیدا شد 


کش در ینن سن و سا لل را 
(سو يز بت د ر کو د کا ن‌وجوانان) 
نا م گذ ۷ شته | ند . در هر دو 
حنبس مخالف زن ومرد جوان مسا 
جرات عشقی مقدم بر همه جیز قرار 
دارد در دوران مکنب واشغال وظیفه 
نیز مشکلات بیشتری بروز میکنسد 
این است معلومات جمع شده ازروی 
احصائیه ابکه در مورد ارزش آ ن 
ررا نشسناس امریکا ی بنام زاید ن 
بس از بك فعالمت دامته دار رسری 
سیاست‌آمانگ بوت) نام داده است 





اقب ها مر REESE‏ 
شان دهند اما هه فتوا قند ۷۰ 
گوی این سوالی درد آلود باشند 
آن دلالت بکدام مربضی برای طفل 
تا جر حوانان,افذانع بدا © 
میکنند! پسر جوا نان کلاوس ود نر 
معاون امور پستی در حاشیه جنگل 
غربی بزر گت شد. کلارس در کود کی 
در کار های دستی مپارت داشت و 
از جوب محسمه ها ومودل هصای 
کشتی میساخت پس‌از تکمیل مکنب 
متوسط کلاوس به شاگردی بك نجار 


سنال دسج دس 


(۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵۸۱۵ 


داکتران خر نگه ددغه عنصر په و سیله 


ناروغی تشخیصوی‌اد خا یونه‌یی دیدا 


کوی ۳ 
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دمابع کر ستالو نه جه‌خه دپاسه له یوی 


بیرٍی‌خخه راهیسی دعلومو به‌نری کشی 
پیژندل شوی دی په طبی لایرا توار ونو 
کښی دحیرت ورعنص به‌حیث‌پانی‌شویدی. 
اران توح ری 


۲ نو م۹ 


ددماغ دنوموراویا به‌شرائینو کشی دوینو 


دیو خلا ی کیدو برخه تشخیصوی. 





و هه ۹۹۲۵/۲۱۵۱۱۹۱۴۱۱۱۵۱۱۹/۵۱۹۱۹۱۱۱۱۹۱۹۱۱۱۱۴۹۱۹۱۹۱۹۱۴۱۹۱۹۱۹۱۱۹۱/۹۱۱ ۱۱۹9 





په دغو عکسونو کی «له پور نه‌خخه‌شسکنه خوانه» دستونی او دگونو 
دهډو کو پر سوب دتو دوخی له‌لاریدتشخیص په وسیله نمودل شویدی. 


ډاکتر در نك کولو برس ۱ خلی 
ودیوه ناروغ سړی لاس په توره‌مايع 
پیو ی. کله چه ما يسع و چه شی 
ډاکتر په بل بر س سره یو پی‌رنگه 
تن کیب دناروغ په لاس کی 
تطبیقوی. ورو سسته تر دی لاس 
خلاصوی جه رنگا رنگ دا غو نه 
پکښی لیدل کیږی. 

ډاکتر ددغو ټپونو په ليد لو سره 
فیصله کوی چه دلاس پیوندزیانمن 


۳ 


شو یدی. 


دمسکو داپوانوو په طبی‌پوهنخی 
کنسی پرو فیسر پوری گیرو سوف 
پخیل کلينيك کی په دغه ډ و ل 
دنا رو غیو تشخیص کو ی . دمایع 
کر یستا لونه دنا رو غیو نی پخیله 
لومړ نی مرحله کښې خر کند و ی » 
که‌خه هم دغه مایم ظاهرا داوبویسه 
شان‌ده خودکریستال کلك مواد لری 





اود تو دو خی دبد لون په مقا پل 
کښی ډیر زیات حسا س دی. 

ددغی در جی دلوړ يدو يا ښکته 
کیدو په صورت کښی دمایع 
دکر بستال ر نکو نه هم پدلیږ ی . 

دمایع دغه کر پستا لو نه چه څه 
دپا سه له يوی پیسری دا هیسی 
دعلو مو په نړۍ. کی پیز ندل‌شویدی 
په طبی لابراتوارو نو کښی دحیرت 
وړ عنصر په حیث پاتی شویدی. 

په۱۹۵۰ لسیزه کشی امر یکا بی 
پوه «جیمز ف رگوسن» دمایع کر پستال 
عکس العمل دانسان دیدن په داخلی 
تحولاتو لکه تو دو خی, مقنا طیسبی 
ساحه او فشار کښی دآز مو ینی 
لاندی و نیو او عقیده‌یی خر گند 
کړه چه دغه عنصر دطب په خدمت 
کښی دنو رو عنا صسرو په لست 
باندی زیاتیدای شی . 


اس 


۱۱۸۸۵۸۸ 





اس سل 0 ک 


۱۷ 


0۱ 


مج 


«جیمز فر کو سن» اشتباه نه وه 
کړی. دطب نری. دده داز مو ینو او 
خیم نو سره علاقه و ښو دله چه په 
زیاتو طبی لا براتوار و نو کی یی 
رواج او دوام و مو ند.به شو روی 
اتحاد کی 
داکادمی دکر بستال پیز ند لو 
دانستیتوت دمایم کر بستال‌دادادی 
رئیس چیستیاکوف دمای ع کریستال 
دجوپولو دپاره یو فور مول بر | بر 
کربدی چه دتکنا لوژی. او علو مو په 
زیاتو خانگو کښی تطبیق شو ید ی. 
پرو فیسر «گیرو سوف» چه له 
«جیستا کوف» سره ی خیله‌را بطه 


ساتلی ده له خه مودی را هیسی 
دراز راز نا رو غیو دتشخیص په 
برخه کشی له دغو حسا سو عناصرو 
خخه داستفادی دامکا ناتو په لهه 
نی دی. 

معبو لا دیوی ناروغی په بر خه 
کښی که بوه ساده او جز یې بړ سوب 
وی او که بو خطر ناك تو مور دبدن 
دپوستکی په تو دو خه کښی 
لږ زیاتوالی محسو سیرری. ددغی 


نو دوحی خای دمایع دکر بستا لبه | 


و سیله په نښه کیدای شبی۰ مشلا 
که دغه مایم دهغه سړی دشا په يوه 


بر خه کښسی خپور شی چهدپښتو ر گی 


دالتپاب سره مخامح دی » دع 
رنگک به دنا روغ خای‌دپو ستکی 
برخه کشی سمد ستو نغییرومومی . 
به‌همدغه تر تیب سره کیدای شی‌چه 
یو داکتر دسمرو دالتسپاب» ددماۓ 
دتو مور او یا په شرا ئینو کښې 
دوینو دیو خای کیدو بر خه‌تشخیص! 
کری. دجراحی, ډاکترانو هم دعملیا 


I 


تور رنکث د ناروغ په بد ن کید 
کریستال مایع درنگونو دیدلون نسشی 
شه ترا خرگند وی . 


شمواره ۳۲۰ 


ل 


په خونو کښی دکر ‏ ستال دما پعو 
داستفادی به زړه پوری امکان لاس‌ته 
ر'وړیدی. 

دناروغ حالت دعملیاتو په مز 
باندی دهغه دبدن دتو دو خی 
دزیاتوالی با -کموا ای په و سیله 


دشورو ی علو مو دداکترانو له خوا ار زیابی کسدای 
شي. په دی معنی چه دنا روځ پښی 
دمایع دکر یستال په يوه تر کیب 
سره پتیری. که ددغو بریستا لونو 
رنگك و نود چه دتو دو خی‌زیاتیدل 
او کمیدل پخیل عادی حال کشی‌دی» 
نو معلو میرری چه د ناروغ ژوندته 


کوم خطر متوجه نه دی» مگر که 
4 و و در E‏ 
شکته و شبی» دا دخطر نشه ده. 

دنشخیص ددغی طر یقی سا دگی 
اوصراحت دواکترانو پا ملر ذ 4خانته 
اړو لی ده. 

دابوانو و دطب‌دپو هنځیدآزموینو 
LA E‏ 
په مسکو» لیننگراد او خار کو ف 
کښی هم دمایع کر بستال په 
استعمالولو لاس پوری کړیدی . 

دمایسع کر سستال دراز راز 
تر کیبونو ډو لونه او س اوس په 


سى 
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شوروی اتحاد کنبی جوړ شو یدی. 
کوم فلم چه ددغو عناصرو څخه 
اخیستل کیری» تردی زیات هم 
دډا کترا-نو د پاره آسا نتیاوی 
برابروی» په دی معنی کله چه ډاکتر 
دغه فلم دناروغ په بدن پاندی دی 
سمدستی دیا کلی خای څخه یوعکس 
لاس نه ورخی چه دبدن دتو دو خی 
بر خه خر گندوی . 

ددغسی فلمونو پوه وړه سلشله 
ددا کتر دمیز دپاسه دنشخیص د کي- 
او نوج کو نو رو طر يقو خای نیولای 
ی ۰ 
































امن تن« 


ازشترین 


وت رنه 





۳8 دک رو آن‌شناس بعروف‌حالت روانی 
مافران وادر شرایطه‌دشوارمور د تعلیل 


قرا رد(دهو ذا یچ‌جالبی 


آو رده است. 


ج 





اختطاف بك طباره حمنو جت 
لین هوایی جاپان درین اوا خر و 
انفجار ان در میدان هوابی بنغازی 
روان کا شان راټرا ن وادا شته 
است‌خارج ازمحدوده سیاسی ۱ دن 
فضه خالات وهیجا نات‌مسا فرانی 





موه همم م همهم 


از بن یات بدست 





راتحت مطالعه قرار پد هند که 
مبمانان چنین طیارا ت‌بوده | ند. 
آنجه ازخلال این کاو شاو بررسی 
پدست آمده فوق العاده جالب و 
یداش Ee‏ 


یورگین لا شمن اهل دو سلدور ف 


که‌یکتن از مسافنران طتیار ۰ 
جمبو جت اختطا ف‌شده حاپانی‌بود 
عدار نجا تش ازبنعازی لیبیااظہار 
داشت : 

برای مسا فران طیاره مار نج 
آژرّ ترین لحظات بلا تکلیفی است 
ززا اخنطاف کنند گان در مورد 
تقشه آینده شان کو چکتر بن‌حرفی 
نزدند. لذا ماذريك فضای بى 
خبژی وبلا تکلیفی مطلسق بسر 

آنچه یور گن لاستین المانی 
مسافر طیاره جمبو جت جاپانسی 
احساس میکرد سایر مسا فرین نیز 
درچتین احساس شر یکند. ۱ لبته 
مراد من از مسا فرانی است که‌ذر 
طی‌يك‌دهه اخیر به حیث مسا فران 
طبارات ربوده شده تحویل تار بخ 


نی مسا ور 





هوانوردی شده اند. مخصو صا 
این‌سوال که(آیا ازین طیاره جا ن 
تسلا مت حوا هند تر دیا تفت = 
هميشه ذهن مسافرا ناعم اززن و 
مردو ببر وحوان را احتوا ek‏ 


وت 

باوصف اینکه مدتی از انفجار 
جمبو حت خط هوا نوردی جا پا ن 
درنرود گاه بنغازی سپری گردیده 
بودباز هم سایه ای از تار یکسبی 
و بلاتگلیفی برنن حاذله افتاده بود 
ومسافران نمید! نستند که انگیزه 
اصلی این اختطاف ها چیست چار 
روز نمام این جمبو جت جا پا نی 
بدون آنکه هدفی در پرواز خود 
ډاشته باشد بین ارو پاو خلیج 
فارس وافریقای شمالی در حال 


برواز بود بدو ن‌آنکه مسا فران 






































رس 





ترس »و حشت و آیندهمجهول‌سر نو شت سر نشینان‌طیا رات ر بو ده‌شده را تشحیل مید هد 


هه مه جع سره > 


ل طباره شیسته عبت اقب 
کتندکان از ین رواد های حبرن > 
آمیز جه مرادی در دل دارند . 

از ین لحاظ ممتوآن تنپا سار 
فوق العاده روحی ابرا که بر مسافران 
طباره حاپانی وارد آمده‌با مو قف 
وشرایط مسافرانی تشبیه کرد که 
درسال ۰ ۱۹۷۰ نا طبارات شا نت 
شش روز تمام در میدان هوا بی 
متعلق بهکوماندو هاواقع ارد ن 
بات بدا فته شد د - 
بو دند. 

درآن وقت کوما ندو هما ی 
فسلنطیتی سه طباره مر بوطشر کت 
نی‌دبیلو ای‌مربوط شر کت هوا 
نوردی سو پس ویی ای او سی را 
درمیدان هوابی ریکستان کشور - 
ار رف ماه" بردند 





















برای نخستین بار با هیجان زياد 
این موضوع راتحت مناقشسه‌ومباحثه 
قر ار دادند که‌اعضای خا نواد های 





مخنلف هوایبی حشم براه عزیز ان 
خود دوخنه بودند وقنی از اختطاف 
طبار ات اطلاغ حاصل کردند جه 
عکس العملی از خود نشا ن‌خواهند 
داد 
همحنان مسا فران طیاره شك 
اع که‌به دیدار باران‌ووایستگان 









































سر نتان طبار ات دیوده شده‌دحار سر دوش شت مجو ل میّو ند 























حقیقت ابن است که اختطافہ‌ای 
مکرروبیہم با ۱۱ ا فة 
كە سا دار ال طاو عا > 
اجتماعی دراطراف‌عکس!لعمل ناشی از 
اختطاف طبارات کە‌بر مسا فران- 
وارد میگردد مطالعا تی بعمل ارند. 

دکتور س سلو يا سوسیو لو کت 
امریکایی ءدرعرشه طیاره تید بلیو 
ای-ششس روز تمام رادر صحرا ی 
از دت سبری در 5 مبرده در طتی 
مسافران بك طیاره اختطا ف‌شده 
درجه شرایط وحالات زو حی قرار 

IIT 
اشغال طیاره تی دبیلو ای ازطرف‎ 
کوماندو هاکه درآن سلویایاکو بسن‎ 
قرارداشت مانند طیاره جایا نی که‎ 
بورکن المانی مساقو آن‌بود روق‎ 
1 همر فته عبارت بود ازترس ووحشت‎ 
E CO Ess 
وبالاخره مجہول بودن سر نو شت.‎ 
وحشت واضطراب مسا قر ان‎ 
درست مو قعی روبه کاهش گذاشت‎ ۳ 
که کو ما ندوها به محلی که نا اکر‎ 


به‌فرود آمدن بودند نزديڭا شد ند 

















| زادبیات,عروف جهان‌صحبت بیکند 








ترجمه: ص رهیو 
0 نما بش نامه‌معروفی از چخو ف بر وی 
پر ده سنا 


ار ربب ۱ 
۱ نویسنده و کارگردان : ۱ نسدری جنی لکف » کنچالو وسکی 
فلم بردار : گربگودی برگوی۔ گسلینکی 
ساز : الفرد سنينك 
بازیگران : سرگی بندر چوك » انلو کننی » ارینا کیچنکو وور مير 
زلدین . 





کا کا و انا 





بسیار اتفاق افتاده با شد که 
تماش نامه‌ای را مطالعه نموده و 


آنگاه که فلم آنرا بروی پردة سینما 


به پينیم در راه برابری دا ستا ن 
فلم به آ نجه خوانده ایم » بر خیز دم . 
ولی ناکبان » بر خلاف ۱ نستظار ما 
حوادئی که روی پرده جان می‌گیرد 
ومارا پدنبال خویش مېي کشا ند » 
کاملا جبز دیگری سوای آنجه ما 
خوانده ایم ۰ بدون تولیدکوچکترین 
احساس دو کانگی ۰ در برابر 
دند کان ما بگذرد . 
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این خود مشکلی را در پرا پر 
کارگردان می سازد و حل | ین 
متسکل ۰ تا وقتیکه کار کردان فلم» 
درعمق‌وژرفای دور نمایه دا ستا ن 
فرو نرفته و پیوند منطقی حو | د ث 
را » سر هم پندی نکند » ۱ مکان 
پذیر نیست . در اینجاوی بایددارای 
عمیقترین دید هنری پاشد تا پتواند 
به هدفش که تمثیل وافعی‌نم وجا 
نما ی داستان است» پر سد. زیر 
بروی پرده آوردن بك نمایش نامه 
و شکل پخشیدن آن به صو رت 
سینمایی » با حفظ زنک‌و بوی‌اصیل» 
کاری است بس دشوار .. بخا طری 
که بیننده بايد هیچگاه در طو ل 
تمام نمایش » بین درامه بو د ن 
داستتان" و -سینمایی دش احساسص 
د و گانکی ننماید . در غير اینصورت 
برداشت مذکور . یك بر دا شت 
انتزاعی و خشسك خواهد بود . 
این ها همه پستگی کا ملی په 
دید و پینش هنری کار گردان » 
که بمنزلۀ نوسنده چیره دست و 
موشگاف همه جوانب حر کات 
شخصیت‌ها و قمر ما نان داستانر[ 
هر کدام برای افاده منظور خا صی 
ابجاد وخلق شده اند » در نسظر 
بگیرد . 

به همین اصل » کار گردان‌تلاتی 
شش ردنا نات نا م٩‏ 
ای 
« نقل » دهد . بلکه سعی میور زد 
که پروی حالات مختلف ر وا نی 
و ینستی 8 ات و د سار 
ساکنین محل که خراه نقش دایمی 


اويا گذرایی در نمایش نامه دا رند 


انکست گذاشته و آنہا را آنطود 
که هستند بروی پرده سینما په 


3سایش دارگ : 


اگر به نظر عمیقتر و ژ ر فتر ی 
پنگریم » چنین نتیجه بدست مې آید 














به کلمه نمایش نامه را بروی حلقه جلال و شکوه اروت » برف میز ند. 


فلم» لمت نماید.. بلکه میخوا مد 
محموعه ای از نکات چر خشی و 
عطفی دا ستان راکه به ۱ صطلاح 
هنری نم با جا نما په مینا مند» در 
مفایل دیدگان تما شاجی قرار داده 
و بدینو سیله حادله را پار د یکر 
باز کو ید . 
برای حخوف زمان‌حادله کهعنهر 
اساستی نماشی نامه‌است صبغه‌جال 
دارد مگر از دیدگاه عردم ۱ مسروز 
مخصوصاً جوانان » ز مان باد شده 
نه تنا دیگر به گذشته متعلق بوده 
وجز تاریخ کردیده بلکه از جو هر 
وماهیت آن نیز بوی کنبنگی‌ومانده گی 
شننده مشود 
شسیت ول لاد ردانب رن 
دست بااستفاده از اسبناد گذ شته 
و سط کمرة فلمیرداری‌اش ما را به 
زمانی ر هنمونی میکند که ز ندلی 
متضاد اجتماعی بر آن سایه افگنده 
ازسویی فشو تیر کی واز جانبتی 


شماره ۳۰ 


او با صحنه های کوتاه » و لی 
عمیق فلمبرداری ۰ ز مان گذشته 


تماشاجی فرار داده » بیننده را در 
زوابای تاريك و غير مریی ز ندگی 
برمینایش 8 و قایم و حوادث 
Opes‏ 
فقط با كمك کلمات » میتوان به ۲ نما 
ای بش و شوم عبت زار 
رهنمایی مینماید » متلا هنگا میکه 
داکتر آستورف به پر ستاد پیر 
دیدکی‌های رقت آور و تالرانگیزش 
را از منطقه تبفوس زده» وقر بانبان 
بیشمارش» از اینکه چطور درچپری 
های محقر رو ستابی اجساد متعفن 
مردگان روی هم انباشته شده و با 
حبوا نات خا نگی کہا مي بر سنئد » 
حکابه میکند » کار گر دان درایتحا 


کلمات را برای تصویر چنین مصیب 


ابر يناكو ډجنکو در نقش سو نا 





عظیم سنده و کافی ندا نسته › 
دریجۀ دور بین فلمبرداری اش را 
بروی و قایم تکان دهنده. دصورت 
زنده و گویا باز مینماید 
و سیله از هر تماشاحجی ساده» يك 


نا بدرین 


داکار آستورف ۰ بو حود بیاورد 


اگر به نظر دقیق بنگریم حستی 





گردان اند دی میخا لکفبه کونچالو فسکی 
انلو کنتی در نقلس کا کا وانیا 





اپیزود ( حوادت ضمنی ) های فلم 





آنقدر گو با . راو شین و صر بح اسمت 


که مبنواند خودش بحای خود ۰ تم 


اساسی داستان را بساژد و در اینجا 


وحدت درو نمأبه در دايرءة مشخص 
حوادث » کا مل و بی نقص است . 

در زیر پردۀ از خطوط چېره و 
بقيه در صفحة ۵۷ 


















۱ 


از دنیا هرخص مبتواندبقدر کافی بهره‌بر دا رد 

پسر ش با تر يك همینگوی که 
در کا نزاس سیتی امریکا تولدیافته 
بك شکار چې حر فوی از ده هاهزاز 
حیوانات و حشی در حواشی کو ه 
بام‌افر یقا مرا قبت میکند. او بصفت 
استاد در کالج ویلد لایف در مولیکا 
اسستغال دارد. 

او از پد ر ش اینطور یادمیکند: 
«بدرم هميشه در پارة افریقا در 
منزل حکایتِ می کرد. بنا بر این 
بحیت یك شکارجی حنوانات قارغ افریقا پیش ازینکه په ۱ ینجا" 
ی بر کت دز ار ر ند کی سفر کنم در خو نم و جود دا شت. 
کند. من فیر کردن و شار کردن و 
آموخته ام البته آمو زش بصو ر ت 
نظری بوده که به حر فبای پد دم 
گوش میدادم.» پا تریك در سا ل 
۲ برای نخستین بار به افر قا 
قدم گذا شت . 

بسانتر حواز شکار حاصل‌داشت 
وبرای خود يك فارم بز رك در نااحیة 
اروشا واقع در نز ديکی‌يك شا خۀ 
از کوه کلیما نجارو خر ید . بصفت 
بك سفید پو ست‌شکار جی‌حبوانات 
بزرکث بانام مشہور از مبما تا ن 
ثروتمند ما ورای بحار پذ پر ۱ شى 
هی د. مهیدا دز سال ۹۲ اد 
خودرا فرو خته به اضلاح متحده 
امریکا بر کشت ۰ زیرا همسر ش 
شدیداً مریض شد. چندی بعد تنہا 
به افر بقا مر جعت کرد. و شغل 
بیشین را بحيث معلم در كالج 
وایلد لاف تدریس نمود. در ریگال 
کتابپایش رومان های وجرد دار دکه 
خاطر ات بدرش را زنده نگپمیدارد. 
در الماری» کتاببای مثل «برفبای 
کلیمانحارو» «پیرن مرد و دریا» و 
«تیه های سر افر يقا» بجشم 
می خورد. پا تربك از پد رش 
متوا ضعانه صحبت میکند: وا لدین 
نام آور حتمی ليست که فر زندان 
نام‌آور دا شته باا شند. تصور میکنم 
که‌من نمی توا نستم زندگی خود رل 
از طربق نو بسند گی و ما شین 
تحر بر رو براه میسا ختم» آ خر ین 
باریراکه پاپدرش یکجا بوده اینطور 
تشریح میکند: من آ خرین بار که 

بقیه در صفحه ۵٩‏ 


در بای فلت بو شیده از بر ف 
کلیما جا رو در تا نزا نیاءافریقای 
شرقی» آنجا که يك و قتی‌نویسندة 
امریکایی ارنست همینگوی به شکار 
ببل می پر داخت» |مروز پسر 2۲ 
ا افی با ترش عمیعکوی دی 

ار بت همینگوی که در اتا ی 
بالك کردن تفنگك شکاری بد ست 
خودش کشته شد سیار خو ش 


داشت 


اراک LLL LLL LL LLL‏ ۷۱یا 


در حدود ۲۵۰۰ فرو شندة 
با زار که خارج از کنترول 
فعالیت می کنند ښاروالی شیر 
نایرو یې دا بر آن واداشته تا په 
مبارزه عليه آنپا بر خیزد. درجملۀ 
این کا سیان آزاد جند صد تن از 
سلمانی های سر بازار شامل‌هستند 
که رنگت محلی پابتخت کینیا را دارا 
میبا شند و خار چشم مؤ سسات 


صحی و مو عظان بشمار مې روند. 


مبارزه ابکه در حربان ان غربا ر نج 
پیشتر می برند. ښاروال شہر» يك 
3 ی 
سخت بخود مشغول ساخته است . 
با و صف آنکه پازده تن از سر 
تراشان سر بازار را بعلت نداشتن 
جواز کار به به جزای نقدی محکوم کرده 
اند» بسیاری اميد وار هستند که 
سختگیری های متا مات رسمسی 
عليه این پیشه وران کاسته شده 
وبرای تو ر بستما این دیدنی‌جالب 
آزاد گذ! شته شود. 
آن سلما نی ها یی که عا د ت 

دادن کیا نه دو کان نسدارند» 
مخصو صا افر یقا یی ها میبا شند 


اصلاح‌سرو ریش در هوای آزاد 


Ta TE RESET A A AT 


WW - 


وساثر هم مسلکان آنا که دارای 
بت دو کان سلمانی هستند. قاعدتا 
آسیایی ها میبا شند فعالیت و کار 
يه مقایل دروازه منزل تا حدیکه 
تصور شود کار ساده ست.وسایل 
وتحپیزات این پیشه عبارتست از: 
یك چو کی برای نشستن مشتر 
بك صندوق چو یی که روی آن‌قیچی 
شانه» برس و آیینه گذ| شته انسد. 
يك قوتی حلبی پر از آب که بر ای 





د ریش ازان کار کر فته می 
شود. يك پارجه پلا ستيك هم 


پم 98 کف ا کی | 
از نا یشں آفتاب مورد استفا ده 


قرار گرفته به روی جیار پایه نصب 
می شود 


ی ها 


ل 
۱ 





۳1 
۱ 


۱ 


ار خلیغه کدام جایی خو پی‌برای | 


کار و بارش پیدا کند» شر وعبه‌کار 
میکند. عموما دلاکان سرپازارومعاپر 
عام» کنار کلیسا ها و تو قف کا ه 
های‌موتر صای سرو پس و مراکز 
خرید و فروش مار کیت ها را 
انتخاب کردهء بساط شانو! میسن 
میکنند - در جور یو نیو ر ستی هم 
بقیه در صفحه "٩۰‏ 
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۱ نا دسلیج‌سر ی 
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کابی نم‌ودن آهذدگث سکا نه گناه تست للکه‌گرانید ن 
به‌آن به‌دیر حدبكەموسىقىملىرا تېد رد نما بد نادر ست 


منم میم د 











مجله ژوندون این‌نوشته راعنوان‌آخرین پا سخ دربرابر گفته صای 
شاغلی ظاهر هویدا نشر مبکند» ماابن بحت را خانمه یافته نلقی کرد 


ازادامه آن معذرت ممخواهد . 


OO‏ .ی سس سس سکس MSO VO HOMO neon‏ مسج چم 


بادارة معترم محله هفته وارژو ندون ! 

درشمارة ۲۳9۲۲ محله ژوندون مصاحبه 
ظاهر هویدا را خواندم که بکسمال غرور 
خود را فیلسو ف جپان مو سیقی تصور 
نموده بالای هرگرو پ ناخت‌وتاز وهرجمعیت 
راباخدمات انجام دادة ایشان چنان باد انتقاد 
قرار داده است که دوراز تصوربود. دور از 
تصوربرای آنکه نمی دانم آقای ظاهر هصوبدا 
این حق‌را ازکعا حاصل نمودتادر موردموسیقی 
ابراز نظرګاند ؟ 

آقای هویدا ! شما هدانید که آموختن 
موسیقی ازطریق تیوری کاریست بس مشکل 
وداشتن حنجره برای خواندن مساعدتی است 
از طمیعت درحالنکه شمابااستفاده از:ورسن 
+وسحقی در خارج با وجود مساعد بودن 
شرابط تعلیمی تتوالستید علم موسیقی دا 
آعوخته دییلوم بدت آورید . عوض آنکه 
ماشم‌ارا موردانتقاد قرار داده مرسيم . شما 
دراین مدت که مصرف این ملت ستمدیده 
مصروف تحصیل بود ه اید آیا برای‌هنرو 
قافت این مملکت گنجینه علمی اندوخته وبا 
خود به ارمغان آورده ايد ویاصرف بگفته‌معلم 
تان که گفنه ظاهروسعت صدای نوغیر قابسل 
باوراست اکنفاء وطوریکه رفته دودید بعداز 
گزشناندن مدتی حند بادست خالی مراجعت 
آمودید . 
(طوربکه ظاهروهو بداست درابام تحصیل باخذ 
دیپلوم هوفق شده نتوانستید ) برعکس شما 
بااس‌تفاده ازدارابی حنجره که‌آنبم خداداداست 
همه هنر مندان را مورد ننقید راد داده 
هيو يسك : 

١‏ مانباید تفاله موسیقی غربی را داردبگر 
بردهن بگذاريم . 

۲ خواننده های ماتحمل پرست اندواین 
تحمل پر تی مانع رشد موسیقی سملیم است 3 

۳ موسیقی خرابات بیشتر بك حرفه است 
برای اراد معاش‌تا لاش برای ارنقای‌هزر 
موسیای . 
۶ اهبت‌های فولعلوريث هر نزدوهبقی‌اصیل 
رانتوانستند نمایش بدهند جون ددادن‌موسوقی 
دست کاری بعمل آمده بود . 

آثای ظاهر هویدا » در مورد جړار حمله 
انتقادی فوق شما میخواهم به تفصیل ابراز 
نظر کنم . گرچه درمورد سه‌جمله‌اولمن حق 
اراز نظر راندارم حون شمادرمصاحبه تان 
این حى رادر گرم ری را هر طرف 
حمله نموده اید من هم حق ابرازنظر را بخود 
هیدهم . 

شمائوشته ابد مانباید تفاله موسیقی غربی 
راباردیگر بردهن بگذاریم . 

نوآوری برای خواسته های مردم در تمام 
حبان معمول است از آنجاکه موسیقی زبان 
تمام ملل حبان است وسرحد ندارد کسابی 
تمودن آهنگث بیگانه گناه نیست بلکه گرائیدن 
به آن به سرحدیکه موسیقی ملی دا تبدید 
نمابد نادرست است . آقای هوبدانمی دانم 
شماازکی_باینطرف مخالف تفاله موسبفی‌غربی 





شده‌اید جه نودفیصد آهنگم‌ای خواندی تما 
را تفاله موسیقی غربی شکیل هیدهدون.ما 
تاتقدیم آهنگث كمر بار بك م دریکسی از 
«وسسات ریکارد سازی خارجی کدام آهنگث 
بکردیگری که هوای ابن وطن راداشته باشد 
نخوانده ابد. شمادرآن موسسه مرا<عه نووددد 
نابزاهنک های بگفته خودنان تفاله غرسی 
حید نمونه آثرا ربگارد ساخته پول دست 
آربد وآن موسسه ازقبول آهنگبای تفاله غربی 
دست داشیته شمامعذرت‌خواسته به.واییشنراد 
کردکه در افغانستان بروژة آهنگث های 
فو لکلور بك به موفة.ت بزرگی ړوی دست است 
نمیشود که ازتن آهنگها بخوانید ؟ 

شجاکه ازاول کارتان بدنیای هو سیقی تب 
آنوفت مخالف آهنگبای محللی افغانی بودید 
اجاردست بدامن آهنگ کمرباريك زده ودر 


بخش آن مرتکب دوگناه بزرگث هنری ندید 

١‏ آهنگ کمر باريك آهنگگ فولکلوربك 
افغانی نبوده للکه‌يك‌آهنگ سا خته تسده 
آهنگث ساز فقید تاحکستان شوروی (غلام‌<یدر 
غلام على بف» نام بارسجایی است که در 
سال ۱۳۳۷ همراه بااولین گروپ هنرمندان 
شوروی درافغانستان _یکایل آهد ودر ستیح 
صحنه بہاری جمن مقیم جان جوره یف آنرا 
خواند وشما درایران آنرا آهنگن فولکسلور 
افغانی معرفی نموده اید . 

۲ شماتصیف آتر! غلط خوانده معنی آثرا 
ازین ررده‌ابد . شماخوانده اید . 


کور باريك من . شام تاريك من . بیانژدبك 
هن . صلح وصفاکن درحالیکه اصل آن جنین 


است. . 
بت‌تاحيك من . بیابه نزديك من. شام تاريك 
من . صبح صفاکن نمی دانم موقع ثبت چرا 
آزشما ثمر سید ند که کلمه شام تاريبك دریسن 
کمرباريك وبيانزديك جه مفبومی را افاده 
می‌کند . واين صلح وصفا نمودن با معشوقه 
شام تاربك حه‌معثی دارد ؟ 

باز نوشته ابد. خواننده‌های ماتجمل پرست 
اند واین تجمل برستی ماع رشد موسیقی 
سلیم است . 

آبافر اموش نمودبد قبل ازآنکه هوتل 









استاد سرمست درحال رهبری| کستر «زرگث رادیو افغانستان 





انتر کانتی فینتال اعمار نگردبده بود کافی 
تت دن دول بت کیت دون ے در 
شمار مسرفت واشسخاص عادی را حتی تصور 
:وی کباب هم زر آن‌محل‌نبود شما مد تادر 
آنجادرخدمعت ذوق اشراف داعیان قرارداشترد 
کسی شفارابه تجەل پرستی محکوم کرد 
ببس ای ال بوجو لت 
واز ناغلی احمد ظاهر هنر مند مو فما 
که واقعا موفقنی نظیراین هنرمند تا حال 
نصیب کس نگ ردیده جہت اعرای کنسرن 
دعوت «عمل آمد شماوی رابه تحمل برستشی 
محکوم نموده این تجمل پرسنی راهالع رسد 
سملم موسیقی می خوانید درحالیکه همین 
احمدظافر قبلازاکنسرت مبالر وم‌انتر کانتن تنتال 
بابك حپان ابثار ونداکاری کنسرت ای 
جېت كمك به صندوق مبارزه باپسروادی در 
کابل نداری دابرنموده ازیکطرف هنرش رابه 
شیفنه‌گان هنرش عرضه نمود وازجانب دیگر 
مفادی که ازاین مدرك بدست آمد آنرابه بك 
بروژه عام المنفعه تقدیم سور وهم در ادن 
اواخر کنسرت های دافتخاراستتراد حوموربت 
نوين جرت خوشنودی وطیر ستان و هنردوستان 
در تالار زیئب ننداری برگذاد نمودکهابشراخود 
نمونه بارژ ی‌ازابنار واز خود گذری رك‌هرر مند 
دوراز تجمل وخودخواهی شمار میرود 
آقای ظاهرهویدا ! هی نویسید. موس‌یقی 
ك حرنه است برای اراد 





معاش تاتلاش برای ارنقای هار مسوسیفی ۰ 
دراین باره بجوابی که ناصربورن قاسمی 
(وشته فاع نموده خاطر نشان ممسازم . قاو 
شمابه هراندازه که درتموری موسیقی معلومات 
کسب نمائيم بازهم درساحه عمل معتاج سه 
رهنمابی مضراب های شا هکار وهنر آفرین 


اسناد محمد عمر نوازنده تواذای آله موه‌سقی 





استاد سلیم سر هست رهبرار کسمتر 
بز رگن راددو افعانستان 


۳ تک 
اصبل افغانی ودیگراهل خرابات هسم که 
هستیم . 
تاختن طالمانه بالای آنپائیکه هر کداما شمان 
باتحمل هزارها درهزار مابوسبت وناعلابهی 
های روزگا درحفظ موسیقی اصیل کشور ما 
پاسبانی نموده اند گناهی است اس بزرکك. 
دردارة آهنگ های فولکلوربك نوثتهاید: 
آهنگرای فولکلوريك هرگز نتوالستند موسیفی 
اصیل را نهایش دهند حه‌درآن دست کاری 
وول آمده بود ۰ 


آقای محترم. وقتی ماحبه تاثرا دراولین 
شمارة روزنامه نام زہاد اصلاح انس خواندم 
هعشا موسیقی فولکلوريك را به يك حربه 
کته زنک زده نسبت داده تحسویل نمودن 
آزرابه. وترین موزیم پیشنهاد وپروژه جصح 
آوری وآرهودیزه آهتکث دای فولكلوررا بك 
عمل نادرست خوانده بودید من آثرابه عدم 
هعلومات شمادز تاره فر هنك و تقافت ءلی (عییر 
نمودم ونخواستم جواب شما را بنوبسم وقتی 
مصاحبه اخیر تانرا درژو ندون خواندم ازایتکه 
دراین مصاحبه‌حنی‌دراصسالت سموسیفی فو لکلور بك 
هم دجارشك وتردید بوده نوشته ابد . آهنگث 
هإاى فولکنوريك وافعا فولکلوريك نبوده اند 
و به شات خندیده می‌گوئید متاسفانه این 
اند شه درست نبست آهنگهای فولکلوربك 
در از ننوانستند موسسقی اصیل را تمایشن 
«دهند . آقای ظاهر هویدا ۰ ار ذیك‌مطالعه 
کنید و خود را آگاه بسازبد آئوفت‌می‌فپمی که 
آهنگ ها ثبرا که بنام آهنگث ها ی 
فولکلور يك افغانی تنظیم وآرمونی بالای آنا 
گذاشته ام تمام آنہاآهنگہای اصیل افغانی 
«وده ودرقسوت حفظ اصاات آنہا شوه خاصی 
بکاربرده شده ومحصول تتبع وتجربه سی‌ساله 

بقبه در صفحه ٥٩۹‏ 





استاد سر همست در حال 


رهیری بکی از آهنگپای فو لک لور بك 


صفحه ۲۳ 

















بخاطر هوای‌ت,بر 


چون درکوخه های کانکربتی لاس انجلس 
امکان غرس نمال هاوابجاد سرسیزی هبسر 
تست لذاهوای شر مذکسور دار دود 
فابریکات ووسایل نقلیه خبلی خراب اسست» 
آخرین حاره درشرر مل کور برای ایجاد سر 
سبژی اخبرا سنعیده شده وآن ابنګه در 
کناره های سرك گلدان های پلا ستیکسی 
عذانته‌اند ودرآن نبال غرس نموده‌اند تا در 
اترنان آوردن سرسیزی اندکی هوای شسرر 
رابتر بساز زد 





برای ساختمان ستدیوم های ورزتصی 
موثشین < حبت احراق مسابقات او لمييك هفده 
میلیون ماركا پیش بینی شده بودولی ۱۷۰ 


میلیوت مارك مصرف گردید . حال مطبوعات 
الما دایر کدندگان مساقات وه‌-‌ژلین این 


بروژه راسفت زبرانتقاد گرفته‌اند وعدم 
نحش درست آنہارا تقسح ممکنند در سا مان 
های مل کور درای ۲ر امبلبون لفر اضافه /تر 
حامدنظر گرفنه شیده که خالی مائده است . 





«م و + ی ِ ۰ 
نر نگک‌صاحبان‌فا بر یکات سیگرت سازی 
تلو بز بون فرانسه ازنش ر کردن اعلانا ت‌سگرت وه‌شروبات الکلی کاعلا منع شیده است» 
ابن مطلب باعثگردید تا تلویزبون به خساره‌مادی مواحه شنود» اماصاحبان فابربکات انواع 
سگرت هاومشروبات الکلی دست به بر نگی‌زدند که خبلي قابل دقت است . آنبا که‌بروی 
لوحه هادر ثقاط مزدحم ازحمله ستدیوم های‌ورزشی اعلاناتی داشتند بادادن رشوت به 
آبربتر های تلویزیون به بانه های مختلفکامره تلویزیون دابروی لوحه های اعلانات 
عبار میکردند وبصورت غیرمستقیم اعلانات‌خوددا ازطریق تلوبزبون بخش هی نمودند ۰ 








+ ه له وه 9 
حرایم زنان سسسر نله 
طبق احصائبه گری ها نی که اخبرا دراهر بکابعمل آهده حرایم درمان زنان نسبت به‌مردان 
یشتتر بوده اشت درلاس انجلس ده فیصتدنعرمین را مردان و ۲۳فبضد رازنان تشکیل 
متبمین حرابم سنگین ۱۳ فصد مردان و۱۰4۲ فیصد زنان بوده‌اند . 








صفحه ۲۶ 


بك مپندس فنلندی تباتری بشکل ابنکاری‌ساخته است» طوریکه سالون تیاثر شکل 
کاسه ای اس ت که تماشاگران درآن مینشبنند»هنگام بیاپان رسیدن هرقسمت نمایش ابن 
سالوث کاسه مان که متحرك است باتماشاحی بکجادورخورده متوحه سمت دیگری مشود 
وددین فرصت کار کنان ثماتردیکوو هسحنه رانغییر میدهند بقددو باره سالون حرخ خسورده 
باستیج روبرو مشود وپرده دوم نمابش‌آغازمی بابد . 

























ِ 
5 ۳ ره 
3 7 شیر کوجکی برایتفریح 
و KN‏ 
N‏ 2 3 درساحل بحیره سياه نزديك سوچی تسیر 
E‏ کوجکی برای تفریج ساخته ا ا 
ا ی سر ر تیاتر» کتابخانه ومیدان هابی برای انواع 
اراس لت ب سیورت هامجہزات» ادن شپرکو<ك گنجایش 
e‏ 7 : 


عفت هار نفر راداردو تمام ابن اشخاص صرف 
برای سبری کردن تعطیل به آنجا میروند ۰ 
درعکس یکی از هوتل های این سر کوجك 


مشاهده مشود که يك هزار ستر دارد . 


4 
/ 
# 


۸ 





نده هرابارتمان آن برای يك فامبل|ختصاص 

مپندس هسپائوی ایکه این ساختمات دا . 
زقشه کرده است » خواسته بااین تعمیرفاهیل ' 
های بزرث وعنعنوی راء یعنی جەع ددا 





۱ 

درشپر «بات راشینگل» آلمان نباریدن برف 
نمیتواند مانم شکی بازی شود چون سکسی 
بازی درنسیر ملکورشکل يك ورزش عنعنوی 
رادارد» زمانیکه برف نباردتوسط ماتین‌جدبدی 
ا که ساخته اند تصورت مصشوعی بر ف 
می بارائند . 

ماشسق مذ کور که درعکس درحال فعالست | 
دیده مشود آب دا نه برف میدل ساخته در | 
کار ا مک کسی اراھ ی باد اکن | 
ناشین درظرف صند ساعت میتواند فاملسه 
:طول ۳۲۰۰ متروا برفباشی کند» آنیم برشی 
که ده تاپانزده سانتی مترضخامت دارد . 




































موه 


در دوشماره 
۳ 


کپتان مايك گلتن آمر شعیه‌پوئیس جنایی 
که زیر دستان اورا «پیرمرد» میخو|ندند» به 
معاینه جد به‌روی زمین مطبخ پرداخت‌جد 
e‏ 1 و ۳ 
پیراهن خواپ وبالاپوش ازفلالین آبی به تن 
#دشت ومانند عدی از کاررفته در آنجا افتیده 
8بود. رنگ پوستش نسواری بود و۳۳ سال 
8از عمرش می گذشت وغالبا ۲۰ کیلو ازوزث 
8معمولی جاقتر معلوم میشد . 
8 اینکه اودرسابق قشنت بوده بابد شکل 
نون تشبیت‌آن مشکل مینمود زیرا حمجمه‌اش 
#راخردعرده بودند . آله قتاله که یك میله 
سربی بود درکنار جسد بنظرمیرسید . یك 
#پاکت کلان کاغذی مملواز خوراکه باب در 
® پہلوی میزآشپزخانه قرار داشت وددوازة عقمی 
سیخ بطرف حیاط منزل بازبود. 

«پیر مرد» از معاون جوانش ویلیام‌دنیس 
پر سید : عکاس درداه است ؟» 

-«بلی رئس‌ماموران طب عدلی هم هیر سند.» 

«بیرمرد» جرخی زده به اتاق نشمین داخل 


دردهانش میجوید. يك ماموردگ رکه بو آیفوزم 
8 پوشیده ودرانتہای اتاق بجستجو مشغول بود 
وبه هیجان درآمده سعی نمود هیجانش راپشران 
۵سازد ۰ 

8 بپیرمرد» درحالیکه رویش رابطرف شوهر 
8مقتول برمیگرداند. اظباد داشت: «اين میله 
8سربی اصلادرمنزل شماوحود داشت ؟» ۱ 
8بلدرج به صورت «پیر مرد» بالادیده‌سرش 
ورابه علامت ثفی تکان داد: «لی من هیحگساه 
ومتوجه این میله سربی درمنزل نشدهام ۰۰ 
8 جوزف ایلدرج هم در نیمه راه سی‌سالگی 
ورا اا وف هریت دوب معلوم 


" گرچه هیچوقت مثل امروز اینطور ونگك 
پریده بنظر نیامده بود . 

-«خوب بمن بگوییدکه امروزپیش ازچاشت 
اتفاقی رخداده است بلی ؟» 

«من‌مثل هرروزشنبه برای خرید ببرون‌رفته 


۳ 
E ۱ 


-« وظیفه خرید هميشه بدوش شماست؟» 

- «خانم درروزهای هفته به‌صفت معلم کار 
میکند ومن مخواهم» من میخواستم که آخر 
هفته يك مقدار استراحت کند» 

« آقای ایلدرج شما دربیرون ازمنزل 
شغولیتی دارید ؟» 

- «من؟» اوخیلی وحشت زده‌معلوم‌میشد: 
من نماینده بیمه هستم . اگر شما حدس 
می زئید که پول اورا میخواستم این درست 

ماهردوازمدرک عایدمن زئدگی میکردیم . 

- «آه - اماباوصف ایشپم اوبه شغل معلمی 
وادانه داد ؟» 
8 حوژف ابلدرج باسراشاره کرد: اوبخاطر 
سرگرمی معلمی هیکرد. اونمیخواست پس از 
ازدواج ماازپيشه معلمی دست بکشد. مئپسم 
وسعی نلمودم مجیورش بسمازم ۰ 
مايك گلتون اورابدقت دیده گفت: آه ها 
6وشماهميشه روزآخرهفته خرید میکنید؟ خوپ 
8حکایت کنید امروز پیش ازچاشت هرچهکرده 
۵ایدیمن بگویید : 


اثر ویلاوی اف 


ایلدرج چشم به‌زمین دوخته بود: «بسیار 
گفتنی ندارم.» باصدای .خفه به حرفش ادامه 
داد. من به سوپرمارکیت دفتم. پس از خرید 
خواروبار ومایحتاج بك هفته دوباره به طرف 
منزل روان شدم. ازطربق دروازه عقبی وارد 
حویلی عمارت شده به مطبځ رفتم اودر آنجا 
افتاده بود . 

- «شمابالای چه‌کسی بدگمان هستید؟ بنظر 
شما همکنست کی مرتکب قتل شده باشد؟ 

سرمن ؟» سرشرا به علامت نفی تکان داد: 
هیچ نمی فیمم . 
دنیس معاون رئیس بخود حرات داده‌پیش‌تر 
آمدوسوال کرد؛ «وقتی حسد رادیدید به‌اتاق 
خواب رفتید ؟» 

ابندرج بااشاره سر تایید کرد: »تبلفون 
دراتاق خواب است ومن به اتاق خواب دفتم 
تاشمارا ازحریان باخیر بسازم»» 

«شمادرآنجا به حیزی دست زدید ؟» 

ِِ «فی» 7 

دینیس نگاه استفیام آمیزی بصورت رئیس 

افگنده گفت: کتان ! یکنفر ۱ تاق خواب‌را 


بدقت تفتیش کرده است . 

روك های میز» الماری لباس ومیز آرایش 
همه رازیرور وکرده است 3 

علتون درحالیکه چشمش رااذ شوهر مقتوله 
در نمبداشست باسراشاره کرد؛ «آقای ایلدرج 
ثماجیزقيەتی درځاټه داشتید $« 

- « نی شیئی قابل ذکری‌نداریم‌شایدچند 
عددبانگنوت دالری وحند حلقه انگشترګه مایا 
داشت وقیمت مجموعی آنہاازدوصددالر تجاوز 

درهمین‌لحظه عکاس پولیس وارداتاق نشمین 
شده» خواست هدایت بگیرد. گلتون وديس 
اورابه مطبخ بردند و هم متخصص طب عدلی 
دربن لحظه وارد شده شروع بکار کرد . 

گلتون به اتاق برگشته شومرمقتول داسه 
روی بازوی جوکی درحال تفکرنشسته یافت: 
,آقای ایلدرج شمابه‌کدام ساعت برای خرید 
ببرون‌رفتید؟ ودرجه‌ساعتی به منزل ب رگشتید.» 

درحوالی ساعت همنزل راترك گفتم شابد ده 
دقیقه گذشته بودیاده کم ٩‏ بود. به.سورت 
دقیق نمیتوانم بگویم زیراددست به صفحه 


4 و LS‏ اد 





ساعت توحه نکرده بودم - 

- «به این تفصیل بین ساعت ۸و۰ه دقیقه 
ونه ۱۰دقیقه شمابیرون رفته بودید درست 
استٍ ؟» 

دبلی این درست است » 

_ «چه وقت بخانه برگشتید ۲۶ 

- «دربازگشت هم بساعت دقیق نشدم ۰ 
وقتی وارد منزل شدم جسد اورا دیسدم ۰ 
تصورمیکنم که مغزهن درتن لحظه درست کار 
7 3 .» 
a‏ توائید دقیقا بگویید جه ساعتی 


نوده ؟» 1 
ایلدرج: » فکرفرورفت یااینکه و 
آنطور جلوه دهد : «تصورمیکنم تقریبا یسم 

ساعت پیش به‌خانه دسیده فودا بولیس داي 
خب ر کردم وآنگاه ...۰ اوبه صورت کپتان د 
شد. نگ صوردتش تفییر کرد:«يك لیم 
اکنون بخاطر می آورم. ساعت و 
A‏ ۱ رانشان میدا که من موترم دا ددع 
پارگینگ پیش داندم . یقینا ه دقیقه برام 
خرید وه‌دقیقه دګربرای دسیدن به مزلي 





۱بوده باشد که من اورا دیدم » 5 
e‏ 


ازدواج گرده‌اید ؟» 
- «درماه حون ده‌سال اژعروسی مامیگلرد.» 


: اولاد دارید "؟ 


ی ت 
د: خانم شما وشمنانی داشت که‌ممکنست 
شما نسبت به اومشکوگ باشید ۰ 

_؛ غیر همکن است ژیرا همه دورا دوست 


: خویش وقوم چطور ؟ 1 
_: اوخواهر وبرادرداده دوبرادد دید و 
وهم مادرش ژنده است مماآنباهمه درساحل ق 
غربی ژندگی دارئد . 
پیرهمرد متفکرانه اشاده‌بی‌کرده مجددا باي 
آشبخائه برعشت متخصص طب عدلی اطبادق 
نظرنمودعه خانم بامیله آهنی ازپای درآمده 
است همائطور یکه گمان استفاده ازآن می‌رفت 
عکاس از محل خادته وجرد عکبرداری‌های م 
کردوطالب هدابت شدکه برای برداشتن تشان و 
انگشت وارد عمل شود باخیو ؟ دا سا 
کیتان غمغم کرد: بلی ممکنست آتادفدذق 
انگشتان به روی آله جارحه باقی مانده باش و 
وهم اژاتاق خواب عکسبرداری کید مخصرصا و 
اژروك های میژ که احتمالابه آن ها دستبرد 
زده‌اند عکسپای تبیه نمایید ۰ 5 
دئیس معاون جوان اذکیتان پرسید: شاق 
باورمیکنیدکه فتل ناشی ازعمل سرلت و 
«پیرمرد» شاه مایش دابالاانداخته 2 
داد : «هراحتمالی موجود است جرانباید بو 
امکان سرقت فکرکرد. وهم امکان دارد کهع 
ریلدرج زنشرابه قتل دسانده باشد وبرای ۵٥‏ 
کردن ددیای هی خواهند موضوع دابصودت 6 
یك سرقت نمایش دهد. سپس نگاه برسشیو 
گری به صورت داکترالگند: شماچه 
میکئیه ٩‏ آیاخالم محض بخاطری بقتل دسا :ي 
بقيه در صفحه ٥۸‏ 


و56 55 50655 26 9668666665555555 0900090000000000 











گربه آلود میبررسم : 
دیشب وقتی من اینجا خوا بيد ه 
بودم » محسن خان کجا بود ؟ 
پوز خند عمه» تحقیر آمیز می 
شود و میکوید 

کجا بود ؟!همینجا در کنار توء 
روی همین تخت خواب . 

اول متل اینکه از صحبت های 


85656 656 66 66 6 66 66 666066 ۵6۵666669040 


و حلاجی میکنم و قتی متو حه منظورشس 


eT‏ ناگمان مثل دوانه ها 
مئل کسانیکه تعادل فکری خود را 
ر 


از دست داده باشند» فر ياد مسم 


1 


سنه رنه ۱ 

عقده آن چنان راه گلویم رابسته 
ست ۰ .آن جنان در تنگنای حلشم 
کره خورده است که نقسم را بند 
ورده است‌وقتی‌عقیده ام میتر کد 
بطرف عمه هجوم میبرم ومو مایش 
را در جنکال میکیرم و میکویم 

سعمه اینکار نو بود این دسبسه 
و ود این نو بردی . 

بعد نفسم بند می آید و رویاتاق 
می افتم میخواهم فرباد بکشم » نمی 
توانم » میخواهم کسی را په کو مك 
و ج جن ایی 
ات سس کت کن 4 e‏ 
! این عفربته‌چه کومکی میتوانست 
یمن بکند ؟ خودش نبود که مرا 


ص 


13 


0 


بدام انداخت ؟ خودشس نبود که‌مرا 
به چنگال محسن خان سپرد؟ چنان 
رنجی وجودم را انباشته بود و در 
مر گث وبیم جنگ اندا خته بود که 
قکریز ازآن ناممکن مینمود. بی‌مہابا 
6از جا پریدم و بطرف در دوید م 
میخواستم هر جه زود تر از آن 
وخانه بگریزم» هر چه زودتر خو دم 
را به خراهرم و بخانه خودم برسانم 
ودر آن لحظه احساسس میکردم که 
دیوانه شده ام » واقعا دیوانه شده 
8 بودم اي 

دیگر بپیچ جیز توجه نداشتم 
8 نه‌به عمه که کنار در ایستتا ده بود 
۷ بخانه آراسته محسن خا ن که 
8 بر از آلودگی و بدنامی بود . 


ونم ک‌ بسوینا م۳ ۰ 4% 


یادداشت! زايا تنظي 


دستم به در حویلی نرسیده بود 
عمه‌خودشس رایمن‌رساند و بالاپوشس 
درازی را روی شانه هام انداخحت 
دیوانه وار بطرفشی پر گشتم » 
که‌متو جه وضع وحالم پود » کمی 
[د ی فاص ا لت 

_متوجه‌خودت باش . با ان 


»ماز ءد بدبان 


مردم > وا 90 فقو نو 
در باره ات حواهند کد ؟ 

باخسم نا شناخته ۰ که وجود م 
را پر کرده است ۰ میگويم : 

برو گمشو ! هیچ میم نیست که 
مردم چه میگو یندوچه‌قضا وئی می 
یی رت واتنی تاه بلی: 


سر و وضع وقتی به خیابان بروی را باز کردم و نگاهم به چند نفری 


SURME‏ هب بپبصپصب یه ۱۰۰ص ۱۹۱/۱۹۱ و 


خو اننداگان‌عزیز ژوندون‌قضاوت کد 


ښاغلی محترم دیدبان نویسنده و تنظیم کننده باد داشت های للا 
از آغاز نشر باد داشت های لیلااین دختر مصیبت رسیده محبط ماد 
علاقه فراوان سر گذشت او دامطالعه کردم با وحودبکه هیچ نکته 2 
بی درین سر گذشت اورنکر دنی‌نسست و ازین اتفاقات در محیط 
سیار دیده شده باز هم ۴اهی سر گذشت دردناك این دختر ننظرم جو 


۱ 













اه حل » راه نجات و یا انتقام‌برای او حستحو کرده ام گاهی هم خو 
۱ بجای او قرار داده » آنوقت بد نماز ترس لرژه در آمد ه وقر سا 
: نه.ثه . 





ءٍزده ام 
با خود گفته ام ... کاشس ابن موضوع حقیقت نداشته باشد . 
با اين جمله اندکی خودم راتسلی‌داده ام» بعدوقتی به‌عده بو البو 
بر خورد ها کرکتر ها اخللق وعادات » پشتی ها وبلیدی هاشا 
فکر کرده ام دو باره عقده گلویم را فشرده و دون اختیار و اراده 
سبل اشك از جشمانم جار ی شده‌است» زیرا سر گذشت های مہیب 
تر و درد ناك تر ازین در اجتماع ما اتفاق افتاده است که شاید عد 
کمی از آن اطلاع بافته اند . 

آتیه بك دختر هیحگاه قابل پیشس بینی نبوده‌است »> اتفاق‌اقتاده است 
هرد مر انی با کلمات شرین اورا فربفته بعد از ازدواج به اژدهایی 2 
بل شده که گوبی تمام پستی ها و بلیدی های عالم را در وجود اوجمع : 
کرده اند » بسیاری از خوا هر خوانده هايم به چنین سر نو شت 
٤‏ دجار شده اند در حالنکه هر کدام آرزو های طلابی داشتند ودر رو 
ی خود آننده خود را هر حه‌بیشتر رنگین تر وژیباتر وتا حد ی که 
تصورشان قدمیداد اید ه ۲ لى وبسندیده تصور میکردند چپره های 
شت و کثیف فریبکاران » دختر فریبان و آدم های فرو مايه جلو 
جشمچ بر قص می‌در آمد وآنسگاه‌من که خودم را اند تسلی داده: 
3 با تجسم حال زار لبلا بازهم‌های » های میگر بستم » من که مثل 
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بد ؟ اصلا جرا این نامه را وع هم نمیدانم ۰ شاد ر 

ینکه اندکی اژاندوهم بکاهم‌اندوه یکهسر گذشت درد نا ك ليلا در 

بوحود آورده است ؟ شاید ابنور باشد . 

ایکاشی ابنطور باشد ... یعثی اندکی اندوهم کاهشی بايد . 
رحلیمه ‏ فع 
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که از آن خیابان فرعی میگذشتند 
افتاد » دو دل و متردد بر حسای 
ایستادم و به لباسس خواب بسن 
رل که رن ا 
واقعا بیرون رفتن با آن لباسسآنیم 


در برابر حشمان کنجکاو رهگذران 
پشتم را لر زاندوهمانجااز خجا لت 
سرخ شدم دیگرصبر نکردم‌بالاپوش 
را دور خودم پیجاندم واز آن خانه 
جپنمی قدم به‌بیرونگذاردم چشمان 
خحالت زده ام را بزمین دوخته بودم 
ونگاه های شر مزده ام را ازمر دم 


میدزدیدم » فکر میکردم همه مرد م 
سر تاپا حشم شده اند و مرا نگاه 
میکنند و همه بکصدا بمن میگوبند 
ليلا ! تو دیگر دختر هر زه‌بی حستی 
فساد و بدنامی در تو راه باز 
کرده است تو دیگر هیچ نیستی › 
هیچ ! این صدا ها در گوشم می 
بیجد ز بزواك این صدا ها میخواهد 
مغزم را متلاشی کند و قلیم را از 
حر کت باز دارد . 

از کوچه ها و خیابانہامیگذ دم 
بی آنکه بفپمم از کجا میگذرم وبا 
که بر میخورم همه جا مردم است 
همه جا سر و صدا است ۰ همه جا 
جسمیپایی است که نگاهم میکند و 


من از این نگاه ها مینررسم و میلرزم 
3 و فرار میکنم و سر انجام بی آنکه 
متوجه باشم خودم را در برابر در 
خانه خودمان میبینم» لحظه‌مکث می 
کنم » قلبم در سینه‌ام می تد و 
نفسم سو خته است‌نگاهی‌سرتاپایم 
میکنم شر منده‌رارد خا نه میشوم. 


پیفهتر ا از این ت ۵ 
جواپ سیما خواعرم را چه بدهم ؟ 


اگر اد بیرسد شب را باکی بوده ام 
و کجا بوده‌ام جه بگویم لرزیده از 
حو یلی میگذرم و وقتی داخل اتاق 
میشوم - میبینم عمه پیش از من 
وارد شده است ودر صدر اتا ق 
نشسته است . 














ازدیدن عمه‌نفر تم میگیرد. بسرعت ازاتاق قدم بیرون میکشم ومیخواهم‌از برابرش فرار کنم که‌صدای‌در راهرو می‌پیجد : 
لیلا ! لیلا ! بيا اینجا کارت‌دارم . 
قدمپایم سست. میشود , میخواهم بر گردم اما قدم جلو میگذارم وازغمه‌فر ارمیکنم . وقتی قدم بداخل اتاق‌دیگر میگذارم» مثل اینست درودیوار 
نفرینم میکنند وبدنامی وسیاهنامی‌ام‌رابرخم میکشنه . 
ناکپان در اتاق صدائی کرد وعمه‌وارد شد» لبانش بالبخندمرده ازهم بازشده بود و نگاهش را مستقیمامتوجه من ساخته یود. میخواستم 
فریاد بکشم وبگویم : برو گمشواماصدایی ازحلقوم بیرون نشد وعمه‌جلوتر آمد و درست روپرويم نشته وآنوقت بسته راجلوم گذاشت . 
ناتمام 











سینما بلغاریه اخیرا متوجه آلار 
1 مروف انکشور دیور دان 
فکوت »شده است ,آثار بوفکوف 
| گنجینه های‌ادبی بلتاری‌محسوب 
د وځوانند ګان مجله ژوندو ن 








,زیرا داستا نہای «غچی سفید» 
یبیل»و «بوژورا» که‌از داستانہهای 
اوتاه این نویسنده استدرژو ندون 














احاپ رسبده‌است.را خاری ژاندوف 
یسور بلغاریه برای اولین بار از 
زی داستان «شیبیل» فلمی تہیه 
د که خیلی مورد استقبال تماشاب 
ان واقع‌شده بعدها این استقبال 
فلمسا زان را بطر فآلا ر 
فکوف متمایل ساخت وداستا ن 
بزرعه کنار سر حده او را برای 
نما انتخاب کردندیکی از سنارب 
ست ها استیفن سانف از روی 
ستان مذکور سنار یوئی ترتیسب 
ده بدستر س گریشه استروفسکی 
یسور معروف بلغاریا قرار داد و 
ر فلمبرداری آغاز گردید .آنبا 
شید ند تا اصالت اثر حفظ شود 
| سناریو با تمام کیفیت اصلالر 
شته شده وژر یسور هم کوشیده 


تا این فلم هنری بشیوه عا لی 











































آرژیسور این فلم میگوید : 

| «يك وقت در سویدن مشا هده 
ودم که تیاتری یك اثر حماسی آن 
سور پروی ستیژ گذارده بود .با 
عودیکه داستان مذکور را همه قبلا 
رانده بودند» بازهم نمایش مذ کور 
استقبال شگفت انگیز مردم مواجه 
د »از همانوقت بفکر تیه فلم‌هایی 
4 جنبه وطن پرستی داشته باشد 
تادم ,اد بوفکوف‌این خصوصیت 
دارا می باشد لذا یقین دارم این 
م نیز با استقبال پرشور مرد م 
اجه خواهد شه .) 

ای نوانه را درین فلم «در وتیه 
. لحوا» ونقش گا لجف را «استفن 





























راجکپور وششی کیور 


از خانواده واغنر مندان» برجسته 
ای‌بر خاسته اند پرتپوی راج که‌خود 
از هنر مندان پنام هند بسود. در 
بسیاری از فلم ها نقش هایی بازی 
نمود وفلم مهای زیادی ساخت »او 
کمینی فلمبرداری راح‌راادازه‌میکرد. 
ودر فلم رستم وسپراپ نقش رستم 
را اد ی رده و د ۰ 
سه پسر او یعتی راج کیور شمی 








GE ES 
بیشماری بازی کردند »فعلا شمی‎ 
کیور از بازی در فلم کناره گیر ی‎ 
نموده به تہيه فلم مییر دازد. پسر‎ 
جوان را جکپور پنام رهندر کیو د‎ 
که تحصیلات خود را در اتا‎ 
۱ شوروی بایان رسا نیده امروز‎ 
هنر مندان پولساز هند پشمار می‎ 
رود او با «ببیتا» هیروئین بسیار‎ 
از فلم های هندی از دواج نمو د‎ 
است . ششی کیور فرزند کو چك‎ 
بر تہوی راج در میان تماشا گرا ن‎ 
محبو بیت خاصی دارد »او در فلم‎ 
معروف شر میلی همبازی را کسی‎ 
بود» درین عکس راجکپور وبر اد‎ 
: کوچکشس ششی کپور دیده میشو ند‎ 
5 برای کسانبکه ششی کیوررادر نقش‎ 
. هیروۍ فلم دیده اند‎ 
. هیروی فلم دیده اند‎ 
این عکس او خنده دار وخا طره‎ 
آمیز جلوه میکند .زیرا ۱ ین عکس‎ 
دوران کودکی او را نشان میدهد‎ 
ببیتیم بعد از این از نواسه ها‎ 
کواسه مای پرتبوی راج چند نفر‎ 
دیگر شان آرتیست سینما خوا هد‎ 
ات‎ 
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فلم پر جنجال ایتا لوی 

رژیسور ایتالوی بنام «ما رکو 
فبراری»اخیرآ یکی از فلم های خود 
را ببازار عرضه کرده که شاید از 





پر وغا ترین فلم های ایتا لوی‌باشد 
درا دنق فلم انتقاداپی بالای پاپ ھا ۸ 
هاو کلیسا يعمل آمده 














کلودیا کار دیتاله 
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دروژی هر ما شام اختر دی 


اسلامی ار کان په افغانی کلتور 
و کی شکه په ژوره تو گه خای لری 
واو سره ښه نغیستی دی چه دوا پ ه 
و خانگی بو دیل سره ورنه او مسا به 

و اییکی لری» مخکښې لد ينه چسه 
و دآریاناء 4خاوره کسی اسلام راشی» 
8ددی سیمی دود» دستور ته ډیری 
داز زی پوری دانسانی ښه سلوك 


۵ درواغ ويل تر هرخه بد» ضر ر 
و رسول دسم انسان له کر دار نه‌لیری 
واو غلط تفکر دسا لم فکر له پند | ر 
و پر مقا بله تله کی ځای در لود . 
: هغه و خت جه دپکښت دخاوری 
و زامن داسلام په سپیخلی دين مشرف 
شول نو ددی دين دستروخدمنکارانو 
e‏ هم و گیل شول. لوی اسلا می 
و فتو حات‌او ددی‌مقد س دین‌پراخوالی 
وددوی دسر ښندنی او قر بانۍ. په 
و واسطه تر سره شول لکه بو مسلم 
و خراسانی» دغور کو ر نی» محمو د 
و غز نوی او لوی احمد شاه بایا چه 
و داسلام دین ته بی پوره پرا خوا لى 
وود کې. 
دغسی تار بخی اسناد اوو|قعیتو نه 
8ددی شا حدی ور کوی چه اسلا میت 
واد افغا نیت سره اوس بیخی نغنستی 
6 یو شان ګڼل شوی دی. 
روژه نيول سر بیره پر دی چه 
و دلوی خدای امر پرخای کو ل دی 
۶ دروژه تی نفس هم تصفیه او تذکیه 
و وک نو پو هیری چه خوا ران ۱ و 
ر يبان چه و لری تیروی په خضه 
و تو اخته و ی؟ 
1 روژه نيول دخینو هیکرو بو نو 
و دوژلر اود چا غوالی مؤثر ت هم‌دی 
ود پدی برخه کښی مفصلی خبر ی 
شوی‌دی» دلته غوایم چه صر ف 
دافغانی کلتور له مخی دروژی مستر 
متام ته یو لنډ شانتی نظو وا چو وه 
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پکر ڼکر دپیشلمی لهلاسه یمه 


وگو رو چه روژه به‌خه ښه والسی 
دافغانی غیرتی‌او باعزمو خلکوله‌خوا 
ه رکلی کیرری بود غه احساس دخیل 
فولکلو ريك ادب دلوی بحر بعنی 
لنه بو خخه خر گندوو چه واقعا 
دو لسی غږ او احساس ښه انعکاً س 
ور کوونکی دی. لکه چه په پو دتبی 
لنډی۔ کښی لیدل کیرری دروژی هر 
ماښام داختر په شان په خو ښه او 
ر شالی سره لمائخله کی غ 
چه پدی وخت کښیې دکلی خلك » 
دوستان او ملگری سره په جو ما ت 
کښی ټولیږی هر څوك تر خپلی 
وسی بوری له خپلو کو رو نو څخه 
خواره دخانه سره داوری او په لوی 
دستر خوان باندی پې دی چه دلته 
مختلف طعا مونه. دول دول خوا په 
برا بر بری» کله چه د ما ام آذان 
وشی نو په گډه سره د «بس‌اله» 
ویلو په ترخ کښی روژه ماتوی اود 
لوی خدای شکرانه اداکوی چه په 
اتحاد او اتفاق سره دی لاست 
دی اود ژوند خخه خوند اخلی. 

دوی خکه و بای چه خدای ور ته 
دومره قدرت ور کړی جه کری. ودخ 
په و لږه او تنده تیره کړی خیل کار 
او کسپ سر ته رسوی او ٩+‏ عین 
حال کښی دخدای فرض پر خای 
کوی. دالویه میړانه ده چه دو لږ ی 
سره سړی مبارژه او دنفس سر ه 
شخره و کری خوچه په هغه با ندی 
بریالی شی او خپل حا کمیت پر ی 
ثابت کاندی. 

ددی دباره چه اکثره خلك خیل 
ورختی کارو نه په عادی دول سرته 
رسوی او له بلی خوا! روژه هم لر ی 
نو دشپی‌خوب ته‌دیر تر جیح‌ورکوی 
لدینه چه‌دپشامی دپاره دا پا خیرری 
او څو مری. ډوډۍ و خوری نو شکه 
وابی چه «یکریکر دپیشلمی‌له‌لاسه 
یمه» [ که‌چه‌وویل شو پښتنی کور نی 









داتفاق اواتحاد خوند په هیغخ شی نه بدلوی ډیر عادی او ساده خو ای ه 
هغه وخت مزه کوی جه دکو .ر نې ټول غړی پکښی برخه و لری اود 
دستر خوان په گرد چا پیر ناست وی: 
خو بوه کو نډه چه یو کالمخکښی میړه یی مړ شوی دخپلو کو چنیا و 
ی ی په دستر خو ان ناسته ده او دهغه وخت ار مان کوی 
چه د کو ر نی ټو ل غړ ی سر ه بوخای و » پدی لنډۍ. کسی داحا لت 
ښودل شوی چه : 
دروژه ماتی دسترٌ خسوان کی 
له سترگو اوشسکی توبوم‌چهکونوه 
دکلی مج په‌لوی میدان کی‌دروژی‌به هر ماښام کی عجیبه‌په ذیه پودی 
میله وی جه ټول کو چنیان حتی نیمزالی نجونی په کو چنیو کا سو 
کی له خپلو کو رو نو خخه خواړه راوباسی او په یو لوی ملاور شکله 
صفحی باندی چه دهمدی مطلب‌لپاره جوړ شوی وی ږدی اوتول می‌دمابسام 
دآذان انتظار با سی, کله چه ملاآذان ورکری نو کو چنیان په ډیرلوړآواز 
جیفی و هی چه «آذان و شوء آذان وشو...» کله چه روژه ماتی سر ه 
و و ری TOT‏ نجونی په که سره لوبی 
کوی» که جیری سپورمی ژر وخیژی نو سندری او نکلو نه هم سره وایی 
او دمعصو مانه آواژونو په اداکولوسره په گده اتن کوی او بیاهم چه 
ستری شول خیلو کو رونهته خی. 
دکلی سپین زیری چه ما سختن دلمانخه او تراویح خخه خلا صیرری 
دبیر ته ستنیدو په و خت کښی چه دکو جنیانو دا خو شا لی گوری نسو 
ددوی دکو جنیوالی دوره ور ته په سترگو سنر گو شی اود هغه 
وختولو پاد دغو شیبو لباره بی سیل کوی به زړه کښې کو ند ی 
وایی چه کا شکی بيا هغه و ختونه ستنیدلای وای . 
واقعا چه دروزه ماتی کړۍلهکيفه که وی» حرخه او هرخه خو ند وره 
بریشی» دروژه‌تی په ز په کښی دپاك نیت او نیکو آرزو گانو هیلی څې 
وهی» دهمنوعی ورور ولی احسا س بیاوپی کیرری. 
اوس چه افغان و لس دسیا سی» اقتصادی او اجتماعی لوی بدلون په 
مر حله کښې دی دنوی نظام سترن ه آرزو دخلکو اتحاد او یه و رو 
دورورولی دمزی ټینګگو لو څخه عبارت دی چه اسلامی ار کان او 
افغانی کلتور ددی آرزو ملا تړ دی نو خومره به ښه وی چه دخیلسی 
افغانی پوخ کلتور په استناد» پد ی‌دلنه یو دلوی بحر خخه خوچاي کری 
دښو او سترو خد متو نو وگرخو. 
دادی پدی لړ کشی د پښتنو دلنه یو دلوی بحر څخه خو چان کړی 
مرغلری چه دژو ندون محتر مو لو ستو نکو ته یې و هاا ندی کوو : 
ما ته د شو نب و شر پت را کړه 
سختو گر مو کښی ما ر و ژی نیو لی دینه 
روژه به ما ت » قو ل به مات نک م 
که سر می پری شی دآشنا د یدن ته خمه 
روز دی خدا ی قبو ل کر ۰.باره 
ناز کی شونډی دی پترۍ نیو لی د پنه 
د ما شام لمونځ دی قبول‌مه شه 
دید ن د ی پر بشود» دا یمان کوی سوا لو ڼه 


5۵6666 6000060660006000 99000094 









د ر شہر ار لا نگین جپو ریت انحادی المان سپکر و متر شعا عی 
برای‌اندازه گیری‌کشا فات‌اتموسفیر مورد ازمانش قرار داده شده نمونه 
های ذرات گرد در کاغسذ تر سپ نموده و نفوذ ثمربخش (شمقرنتگین 
را درمعرض نفوذ فرار مید هد وخود بخود شروع به تشعشع میغما ید 
این نوع تشعشع که در حقیسقت ر حله دوم شمر ده هی شو د 
فیصدی طیف های عناصر معینه اتمو سفیر رادر معرض آز ما یش 
قرار میدهد. نتایج این انداژه گیری در کارت مخصوص لبت شده و 
سپس در مر کزمحا سبوی پوهنتون دار مشستات تجزیه میگردد. 


9 
و 
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شتا بین‌الماری) 
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کار خانه الکترو تخنيكوسازندة دسنگاه اکسر یز اخیر؟ تشنا ب‌قاتی 2 
را اختراع کرده است که در خا نه های قدیمی که تشناپ ندارد از ن 3 
کار کر فته میشود بك الماری‌دارای ار تفاع دو متر و عرض صسشتاد ‏ 

9 سانتی متر پکار است 6 آ1 پ5 
گر می و یسك تپ فسل 
درآن نصب شود الماری نشناب‌دار 2 
در گو شت؛ مطیغخ کسذا شته. شد 
میتو !۱ ند آب مورد ضرو رات ١‏ ین 
نشناب تو سط لوله راپری به نل 
آب وصل شده و آب های بد ررفت 
آن نیز تو سطيك‌نل رابری دیگر ‏ 








۱۱۱۱ 


۱۷۱ 





ضرورت باباز نمودن الما ر ى5 


درآن سل نمود وبعد د وباره آنراٌ 
در بین المازی جاداد: 


ازال ان 











میز و چوکی‌ها ی 








1 
پلاستی‌کی برای 
۱ 
ام 
شاک دانم یتب 
درین اواخر پلاستيك هائی که مقابل فشار و کو بیدن مقا ومت‌زیاد 
دارد توجه پیشتری را بخود جلسب نموده و بحیت مو پل مورداستفاده 
رسیعی قرار گرفته آست يكکمینی پلاسنيك سازی المان غرب کر ین 
اواخر سیت های مکمل فر نیچر پلاستیکی ساخته است که در ۱ ن 
حمله یکی هم میز و چو کی‌پلاستیکی برای شا کردان مکتب میبا شدوضع 
جوکی و تکیه گاه آن پار تفاع معینی تنظیم گردیده است شا ستگی و 
چرازند کرک کر نف و 2 مت و ی مات و وود 
بو ده وخیلی کم لکه می پر دارد. 
DORODIHOSOVSOOC0000000 80000 1‏ 
تیلفون هایی که نمره را بخا طر 
می آورد؛ 
بك کمپنی‌جاپانی ہنا م(نیتس وکو) ۱ 
آله ساخته اند که نمرات مور د ا 
ضرورت دا بیاد تیلفون مید هد مادل ۲ 
(سس-۸) نو عی ازین آله اس ت که 
بیست و هشت و ظیفه راا میتوا ند 
بخاطر بسا رد این آله دا رای‌بازده علامت نمره تیلفون است. 
توسط این دستگاه با هر کدام‌از مشترکین تیلفون که خوا سته‌باشیم |" 


میتوا نیم تماس بگیریم برای ار تباط پیدا کردن با تیلفون طرف مقا بل 
کفابت میکند که يك تکمه را فشا و دهیم . 

< برای اینکه د ستگاه نمره مور دضرورت را بحافظه بسیازرد لازمست 
تكم منحرك مخصو ص آنر| پا لا ی نمره که خوا سته با شید بياوريم. 


"۳ سس سس يت 


سالانه پنجصد مو تر فیات ازبین 
میرود. 

ازبین ر فتن این تعداد مو ترهای 

فیات مر بوط به این نیست كه تصادم 





رخ‌مید هد پلکه راجع په نتایج کا رهای نجر بوی فا بر یکه میبا شد . 
سالانه پنجصد مو تر تیز ر فتارمدل های مختلف در لا براتوار کمپنی 


* قبات‌ایتا لویو بران میشودتانواقص کار ونقاط ضعیف را دریایند. 


به اساس نتیجه گیری که ازیسن ویران نمودن برای |نجنیر ان کارخانه 
فیات بد ست می آید آنپا عتا صر ضعبف بودن طرح را درك نموده‌ودر 
تقویة آن می کو شند. 
تو جه بیشتر در قسمت هایی که‌برای راننده خطر بیشتسر د ار د 
معطوف میشود . 
ژوندون 





























۱۱۱۹۱۱۱۳۱۱۹۱۱۱۱۱ واه‎ HABIBI 


ڌو صیف رین 


نکته بی از: خواحه عېدالله انصادی 







شب افروزی جو مبتاب جوانی 
سیه چشمی جوآب ز ندگانی 
دوشکر چون عقیسق آبدا د ه 
دوگیسو چون کمند تاب داده 
نمك دارد لش درخنده بیو ست 
نهك شیرین نباشد وان او هست 
شبی مدش لزون ند بحواش 
رخش نسرین وبویش نیز نسرین 
لش شیرین وناش نی شیرین 
(از داستان خسرو و شیر ین اثر نظامی) 5 


یار باش و مار مباش -گل‌باش‌وخار مباش: 
بار بيك به کار نيك - پارید بدترازمارید - 
5 حون یاراهل است "- کار سہل اسبت ب محبت 
باامل تابجان است ومحبت نااعل تاپ جان 


1۱ 


ریاعی 
ید ا د تشم اگر مسل نود 
آن آتش سا مرا سبل بود 
با مردم نا اهل مبادم صحبت 
دوزخ به جپان. صحبت نااهل بود 


۱ 0, Be Bn 


RFA 9 کب[‎ 








تسه 





سوم 





سح رکه دونا دست لرزان ولاغس 
برآمد ز منزل یکی مرد فربسه 
ستاده بدرا دید مرد فق 
بگفتتا م حویاب دیدی؟ که مارا 


چو ی 2 : 


جو دیوی برآشقت چو نانک گردید 


که ای بیشعور ای گدای مزاحم 


درین صبحگاعان نه‌وقتگدایی است 


برو کار کن یابه يك گوشه بنشین 


گرت بار دیکر بر این در 


جوزان امسلمان جنین دیدیاسخ 
که آری کجاعقل و منطق کسی را 
توای از خدا ببخبر خود چه دانسی 
چه دانی که شون جگر تمبخورم من 
دو روز است طفلان من نان ندازرزد 
ترا رحم وایمان برفته ات ار دنل 
ولیکن بدا ای که مست غرودی 
آن دمی را که یسم 


دای اورد 


بجینم 


نگی حانه حواحه یی ۵ بر در 
چو فرعون باد بزرگیشن در سر 
لبش خقرك از فقر وچشم ازتعب تر 
درین صبحگاهان کشیدی ز بستر 
کزین در زدن شد مرا کوشا کر 
برای رضتا ی خداوتهد داور 
توگفتی خبر شد ز مرك برادر 


او کوجه صجرای محشر 
مگ لس سس ایا د کد 
ترا عقل ومتطق مگر رفنه از سیر؟ 


بگیر آزچه دادند وز انصاف مگذر 


ور 


زفر یاد 


کنم روده های تو خرمن به خنجر 


بغرید هرد گدا همجو نندر 

از تشنگی همچو نی گشته لاغر 
ز کال ان سار سر 
چو تازه سیت کام تواز شېدوشکر 
جسان منطق وعقل نگریز د ازسر 
اگر چه فلك کرده جیب تو پرزر 
که آخر خراست ,فا مر 

اگر دد ترا حال بامن برابر 


نه هرگز برابر که با این قساوت 


من بار ها 





ص 


باد روزت سيه 


فا لگیر 


, ګندوی آنناب به پېلو فټا ده سود ۱ 
زنبور های زور زگردش گر بخته 
| درپشیت سبزه های لکد کوب‌آسمان 

گلی رکث های سرخ شفق ناژهر بخته 


نکه [ هو محمد آصف فکرت 
اغر اندیشه کند طرز نا 
جوش حيرت مزه سازد نگۀ آهورا 
ماهم ازتاب وتب عشق بخود مینالیم 
برسر آتش ار هست دهدن مورا 
غرض شوخی چه دهد ال محروم اثر 
ی ی ور واکرد سب لو ر 
که ندگک‌است فضای حمن از ناله‌من 
بز مین در گث گل از سيابه ند بپدورا 
سر نوشتم نتوان خوانده‌گردرتسلیم 
توام جبسة خود ساخته ام زاضو دا 
خاك کردیدم واز طعن کسا ن وادستم 
اخر انباشتم از خود دهن بدگو را 
نیض دل‌هم بطیش‌اله طرازنفس‌است 
چنگك اگرناله بمضراب زند گیسو را 
حال از سبت رخسارتوشکین 
قرب خرشید شب کرد هدد هندو را 


» اورا 


Kk 
۷ 


َف بين ڊير باد درآمد زداه دو ر 
پیجیده شال زرد خزان‌رانگر د نش 
آنروز یمان در ختان کو چه بود 
| تاشنوند راز خود از فال وش 
۵ 





درهر و درختی سلا م گفت 


۱ هرشاخه دست خویش بسو رش‌ددا زکرد 
۱ اودست های بكيك شان راکنار زد 


جون کولیان نوای فریبانه سازکرد 
۷ 





آنقدر خواند وخواند که مرغان‌شامگاه 

شب دازلابلای درختان صدا زدند 

ازبیم آن صدا بزمین ريخت بر گبا 

گویی هزار جلجله رادر هوا زدند 
۲ 


صافی دیده و دل مانع نخجیردوئیست 
بشت عينك بتفاوت برساند رو دا 

تانظر می کنی از کسوت دنگك آزادیم 
رنف گل چند بزنجیر نشاند بو دا 
«بیدل»این عرصه‌تماشاکد‌الفت‌نیست 

سبزه گرداشت ورود اشت دم آهورا 
حضرت ابوالمعانی بیدل 





أ شب همچو آبی از رس 
۱ هر بر همجو پنجة دستی بریده بود 
| هر جند نقشی اژکف" این دستپانخواند 
| کف بین باد طالع هربرگث دیده بود 
۱ نادر پود 





TATTOO TDD SOD‏ رصصه مه 


۱ شماره ۳۲۰ 











لا 

پیشاپیش سودان خشن که چون کسرعان 
ګرسنه تاخ "میکردند اینجه مردقوی هیکل 
وبیبا در<ر کت بود. مردیکه ناش لرژه در 
دل هاافکنده قدمش بیرجاکه میرسید تباهی 
وبربادی نثار میکرد . 

آنوقت هایکعده درزدان ورهزنان که آلا 
رابنام «درخالی» و «کرجلی» یاد هیکردند › 
دهات وقصبات راغارت میکردند وخرمن ها و 
خانه هاراطعمه <ریق میساختند » مال وحبات 
همه بعلت تیاجم‌های پی درپی آنیابه مخاطره 
افتاده بود. آنپا مانند آپ ګل آلود وتباه‌کن 
سیل ازتبه هاسرازیرمیشدند بصورت غیرمنظم 
ودحشیانه بالای اسپ های مست دودیوانه 
بالای‌دهکده هاتاخت وتاز می نمودند . 
دز دان لباس هايي می پو شیدند که‌قسمت 
ای کمی ازبدن شانرا می پوشانید . بازوها 
وسینه هاي شان برهنه بود تنپایگان نفر 
سان‌جامه‌های_ قیمتی بتن میکردند کمر بندهای 
صسحج داشتند وروی شانه شان تفنگث قدیمی 
که به توپ ها ی کوچك شیاهت داشت بنظر 
میرسید. کازده ساطور » قمه» پیش تہ 
ودیگر آلات جارحه باخود حمل میکردند . 

آنباوقتی نه به پائین سرازیر شدند گرد 
وخاك زیادی به عوابلند شد. منظره توفان 
هم ازنظرشکل وهم ازنگاه محتوی ایجادشده 
دود آنپا هم مانئد تونان مپیب وخطرناك 
بودند . 

درسمت شمال » بالکان دوباره دنگ آبی 
خودرا باز یافته بود «منظو راز کوه بالکان است. 
یرنه تا و ال ۱9 ,سینت 
بوددردامنه های کوه برف هاذوپ شده بزمین 
فرورفته بود ودرعوض گیاه ازدل خاکہای‌ریگی 
بیرون شده بدان می‌ماندکه پارجه های مخمل 
سز رنگك را در هر قسمت گسترده‌باشندنضها 
ا ف ی ی ر 
سفیدی برف هائیکه هنوزآب نشده بودند . 
ازمیان درختان جنگل يك ستون باريك دودبه 
هوابلند شده بود» این دودعلامتی بود برای 
مردم قریه. آنیا بادیدن این دودکه چوپ 
شکنان ایجاد کرده بودند ھی فیمیدند که 
بزودی رهزنان به ده حمله میکننده آنہا از 
قر یه فرار میکردند تاهنگام تپاحم دزدان اقلا 
حان خودرا حفظ کرده باشند » زیرا کرجلی 
کی د ر 

آنپانزديك فریه رسيده بودند ومنوز 
«اینجه» سرکردهة شان امرحمله رانداده بود» 
او بر پشت اسپ سفیدخودنشته‌بود اندکی 
از نفرپپلوبی خودجلو افتاده بود» اوبانگاه 
عای نفرت آلودی بزمین نگاه میکرد. زمیسن 
خشك وبدون‌حاصل بودهآثراقلبه نکرده بودند. 
صرف بعفی حصه ماعلف داشت» در آن 
قسمت حتی‌آدازپرندگان هم بگوش نمیرسید» 
اینچه دربالای اسپ فربه خودسرش رااندکی 
بزمین خم کرده بفکردفت » شبی دا بخاطر 
آوردکه آواز های وحشتناه کرجلی مارا از 
عقب می شنید » اوبعقب نگاه میکرد ومیدید 
که باجه‌شوروشعفب وحشپانه ای‌دارودسته‌اش 





ریاد میزنند» عحله آئپارا مشاهده کرد › 
قیافه های‌خشتن وحریص‌شالرا... بعدبه‌پیشرو 
نگاه کرده بود. فپمید که درنزدیکی دهکدة قرار 
دارند. دهکدة بزرگی بنام اوروم ایئیگوی» این 
دهکده بادهات دیگر فرق داشت ۰ خانه های 
محلل وداشکو هی داشت . باغ ها و کنيديك 
کلیسا وصلیب بزدتی که بالای کلیسا نصب 
شده بود. پاوجودآڼکه خیلی به دهکده نزديك 
شده بودند » چنین ننظر میرسید که اهالی 
دهکده ورود کرجلی هارا درك نکرده‌اند . 
اینچه بابلندکردن دست بدیگران امرتوقف 
داد. خودش اندکی پیش رفت » به‌دهکده نگاه 
میکرد. چین وشکن پیشانیش هرلحظه بیشتر 
وییشتر میشدقیافه‌اش درآن لحظه‌برای کرجلی 
ماطوری جلوه میکرد که‌گویی خیاطی راهنگام 
برش کردن پارچه می بینند. ابنجه به دقت 
مطالعه میکردکه ازکدام طرف به قریه حمله 
کند. کرچلی عااسپبای شوخ‌خودرابه سختی 
نگپداشته بودند. اپنجه که حندقدم پیش رفته 
بودبطرف رفقای خودیر گشته امرداد تا در 
همانجاخیمه های خودرا بزنند واطراق کنند. 
ایئجه خواست تاش رادرهما نحا دماټند . 
کرحلی ها|زاسمپاو خون فرود آمده‌به تعمیل 
امر اینجه پوداختند ۹ 
خیمه اينجه‌رادريك بلندی افراشتند» اینجه 
بداخل خیمه خودرفت ودیگران هم خیمه های 
خودرانزديك هم بزمین محکم کرده بودند دور 
هم جمع شده به صحبت پرداختند . یکی از 
آنہاحرف میزدودیگران گوش میدادند » آبا 
درباره ایئجه گپ میزدند» اینجه رامانلدسایق 
دوست نداشتند ‏ میگفتند این آدم تغییر کرده 
ومثل سابق پیست» دایماخاموش متفکر و 
درین بہار از وقتیکه ایئحه دوباره شفا 
یافته وزخم کاری سیئه‌اش التبام یافته بود. 
همه باوحشت وهراس دوباره زنده شدن اورا 
به همدیگر قصه میکردند. کرجلی های دیگری 
که شامل دسته اش نبودند و دوستا نش 
بدیدن او می آمدند ولی آدم های | و 
د بگران راکمتر راه میدادنر ومیگفتند اینچه 
کسی را ثمی بذ‌برد » اوحوصل‌ندارد کسی 
به احوالپرسی اش برود. هیچکس نمیدانست 
عه‌درتن لحظات اینجه به‌چه چیزی فکر میکند 
کرجلی هاگردهم جمع شده بووند و چیزهای 
درباره اینحه میگفتند » کم‌کم همه جا د د 
تار یکی‌شب غرقشد »> جلد جا آتش افروخته 
بودند » جنگل تاربك تراز همه‌جابنظرهیرسید 
دود اطراف آتش سایه های آنما درحر ګت 
بود » صدای خش خش ازيك گوشه شنیده 
میشد» یکی از دزدان شمشیر خودرا تبزمیکرد 
ستاره ها درآسمان روشنتر بنظر میرسیدند 
مثل اینکه ستاره هاهم میتر سیدند وبطرف 
زمین حشمك میزدند . اینجه مانند چند روز 
اخیر خودرا درخیمه اش زندانی کرده لون > 
اوبالای بستری که ازپوست گو سنندسا خته 
شده بود دراز کشیده وبفکر فرو رفته بود. 
اثکارش متوجه شانزده سال قبل‌شده‌بود آن 





: پوردان یوفکوف 


روزی رد بخاطر می آورد کهبا« کارافه ابر» 
درنزدیکی (ژرونا )برخورده‌بود آنوفت کرجلی 
ها قر به را مخاصره کرده بودندوازین سیب 
یکعده ازمرومان قریه یابرای دفاع از خودویا 
ازترس جان به پیابان های اطراف بر آمده 
بودند . 

کارافیز ازدور بطرف خانه های قشنگ 
ملاکین قربه میدید »خیلی عصبی ودر عیسن 
حال مرد: بودء نمیدانست چه کند» به‌فریه 
داخل شود ... ؟ 

جرآت ابنکار را نداشت زیرا خیلی بر ابش 
گران تمام میشدء در همین لحظه اینچه بادو 
سه‌صد نفر سلعشور همراه خون به آنصا 
رسیده بود همه براسپ هاي تيز گام‌سوار 
بودند» آنوفت اینچه عنوز خیلی جوان بود. 
ارت فا دایز دنل ری ا 
قر به انداخت » دون ابنکه فک ر کزدخنده‌دش 
گرفت »باهمه دوستانش بطرف شرامی‌و ل 
حرکت کرد کرجلی ها بااسپ های تیز گا م 
خودبطرف قریه مید و ند وتیر انداژ ی 
مینه‌ودند . 

اینجه سه مرتبه بطرف شرامپول پیش‌رفت 
وعقب نشینی کرد» زمین زیر سم اسپ ‏ و 
میلر زبد. ابری ازگرد وخاك به‌اثر تا خت 
وتاز سواران تشکیل يده بود» اینجه‌خسته 
شده‌بود » حشمانش میدرخشید » او دو باده 
نزدبك کارافیز برگشت »ازروی خشم خندیده 
بعقب نگاه کرد» این تلاش های دیوانه وارش 
هیچ سودی نبخشیده بودء ددمیان خا ك 
وعرد ودود باروت اجسان کر جلی ها بیکسه 
"کشته شده بود ند هر طرف افتاده بو دو 
اس های بی صاحب اینطرف و آنطر ف‌سر 
عردان بودند » کرجلی ها دیگر فیرنمیکر‌ند 
همچنان شیشانما «مردم قربه را به همین 
نام یاد هیکردند ) از تیر اندازی با لای‌دزدان 
باز ایسیتادند ونسیتا و ضع آرام تر شد و 
خا موشی جای سرو صدا راگرفت اینچهبا 
آواز بلند میگفت : 

- همین طور است .. اگر سیب‌میخواهی 
باید شاخچة آنرابشکنانی آدم‌های‌اینجه یکی 
ازامالی فریه داکه برای آبیادی زمین ها ی 
خود ببرون شده بود گیر کردند . آن مرد 
بیجاره ازترس خودرا به‌پای اینچه اندا خت 
وامان خواست » او مرتب دست ودا من 
اینجه رامی بوسید. » اینجه وقتی که اورادید 
خوشحال شد ولی این خوشحالی دا برد ز 
نداد ودر برابر آن‌مردهمچنان خشن باقیمانده 
فیمید که‌وحود این مرد خیلی بدردش میخورد 
از او میتوائست استفاده شایانی بنما ید . 
این مرد میتوانست در شب نفرات اینجه‌را 
بقریه رهنمایی کند. 

آن شب پنجاه نفر ازکرجلی هاانتخاب‌شدند 
تابا «رهنما ) بداخل شرامپول بروند ءرهنما 
آنپار) خوب رهنما لی کرد» در لحنلات کوتاهی 
تمام بپره دار های قریه کشته شدند» بدون 
ابنکه صدایی ایحا شود و تعوض آ پا 
کرجلی ها نفر های خودرا ایستاده کی‌دند ۰ 
ازطربق قسمت تصرف شده ثر بهادجه با بقیه 
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کرجلی ھا داخل شد» کارد فیز هم با آنا 
بود. بالای قلة کوه ز هره برنگ سیخ 
میدرخشید . در کوچه های دهکده آواز r~‏ 
اسیان دیوانه ووحشی اینجه وهمرا ها نش | 
شزمده مشد »> درآن لحظه کسی قادر نمود 
جلو آنبا دابگیرد یابه مقابله با اشان بر 
خیزد » کرجلی ها مفرورانه بالای اسپ های ۱ 
خود نشسته بودند و شمشیر های بر هنم 
بدست ها ی شان بود. 
با وجون غا خلگیر شدن مردان قر :14 

تفنگك های خود بمقابله برداختند » و 
وضع شان خون نبود» اولتر از همه بکدا 
طرف فبر میکردند ۰ ... دشمن درمیا ن 
شان رخنه کرده لوده آنہا نمیدانستند < 
کنند » فرار کنند با درخانه های خود پنہان 
شوند + .. زنان واطفال متو حش وهراسان 
از بنحره ها نگاه میکردند »> کرجلی ها گر گان 
گرسنه ای رامانند بودند که در مبان در ِ 
افتاده باشند» هرحیزی راکه ددست‌می‌آورد 
تصاحب میک ر دند دمداز آنکه آخرین ذ, رهام 
کساذءکه موفق شده ودند بطر ف بیابان‌فرا 
کنند بایان رسید همه جارا دوباره خاموش 
فرعرفت» خا موشی مرگباد واندوه آلودی 
خیلی زجز دهنده بوډ / 

دزدان به‌آرامی خانه های زببارا تما 
میگردند › خانه‌عاثیراکه دیوار های د 
و دروازه های بز ر گی داشتند. کر جلا 
هااز اسب های خود فرود آمده به چاو 
آغاز کردند ء زان جیغ میزدند واطفال شرو 
کردند به‌گریه وزاری » چند خانه دا آت 
زده بودند که دودی ازآن برخاسته بود درهمین 
لحظات آفتاب هم طلوع کرد ومنظرة سوختنر 
خانه ها دوضاحت بشتر دیده مشدء ۱ ينج 
همراهان خودرا بحال خودشان گد ۱ شب 
خودش بالاتر دريك محل ماسب معنی‌بخا 
بانجو «خان ) رفته به خوردن ولوشیدن ٠‏ 
کرد» تمام ذخايو شراب قربه برای فر 
نشاندن عطش دژدان آورده شده بود» ۱ + 
بگانه آرزوی اینجه بود . 

دوشیز گان ونگ پویده باترس‌زایدالوصفی 
مشفول خدمتگزاری بودند» وقتی که‌برای‌اینجم 
شراب میریختند لرزش دستان سفید وظریفا 
شان بوغاحت احساس میشد واین مطلب از 
جمان تيز بين اینجه مفی نمی ما ا؟ 
وازدیدن این وضع لذت می برد. صدای 
گربه وجیغ اطفال وزنان همچنان بگوش 
میرسید ولکه های خو ن درهمه چا مشاهده 
میشد » قپقه شادهانی اینحه در میان‌سایر 
آواز های گم میشد» درآن لحظه خیلی‌‌شکل 
بود کی کسی باوی تماس بگیرد ومزاحمش 
شوك . 

اینجه دفعتا متوجه لباس های خود هیشود» 
لباس او خون آلود وپاره پاره است» فودا 
اهر میکند لباس جدیدی برایش بیاورند > 
دريك جشم بم زدن مجرب ترین خیاطدهکده 
حاضر میشود وازپارچه ها ی‌ابریشمی برایش 
لباس میدوز د. اینجه اسمش رامی‌پرسد؛ 

رناتمسام ) 
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درباره نویسنده واستان 

«اينك موقع آن میسر شد تاچندمین داستان 
قصه نویس بزرت بلغاری رابه خوانندگان 
هز پزژوندون تقدیم نمایم» چپار پنج سال 
پیش وقتی که مشفول خواندن آثار نو بسندگان 
بلغاری بودم باآثار یوفکوف آشنا شدم ودر 
همان وقت داستان «بالای سیم ماه ی اورا پنام 
«غجی سپیده برای ژوندون ترجمه نمودم » 
تفاقا یکی‌دوسال بعدتواز من یك مترجمایرانی 
هم مو قعی که چند | ثر یو فکوف‌دا 
ترجمه کرد» نام «غجی سپید» رابرای داستان 
بالای سیم هاء ی یوفکوف مناسب یافت » 
استازپای «شیبیل» و «بورژوراه که ازداستان 
ی خوب این نویسنده است» ذریعه نگارنده 
ترجمه وازطریق ژوندون ` تقدیم عسلاقمندان 
قصه های بلغاری گردید . 
ضمن تقدیم اين داس تا يوفکوف» خلاصه 
مطالبی رادرمورد خود نویسنده تقدیم میکنم 
٩‏ که دیگران دربارة (ونوشته اند متر جم > 

یوفکوف نویسنده ایست که با گذشت‌زمان 
کیفیت آثارش ازبین نرفته. گرچه بعضی 
امنتقدبن گوشه های ازآثارش رابباد انتقاد 
گرفته اند ولی بازهم نمیتوا مپارت اورا در 
ترسیم تصاویری اززندکی مردم بخصوصس 
مقات تحت فشار نادیده گرفت . 

بو فکوف درآ ثار خودزندگی مردم رابصورت 
حقیقی ودرلابلای جملات بسیار ساده وعام فسم 
تشر یج میکند» اودر آثارش علاوه از نمایاندن 
ردها ورنج های طبقه محروم به تشریسح 
از یبایی مای طبرعت وخصایل آدم هاپرداخته 
افقروجہل رامحکسوم میکند » از همین سیب 
یگو یند که درآثاریوفکوف خواننده خودرا در 
آاتمو سییر بخصروصی می پاید.آ ثار ار نشان 














































































































































مبدهد که تاه اندازه ودرمیان مردم بوده از 
بعصو صیات زندگی طبقات پائین اجتماعآگاهی 
اداشته است که بدین گونه لحظات حساسسن 
آدم مارا بشگل استادانه در قصه مهای 
اخودمطوح نموده است : 

ضمن_ گفتگو یی با پرو فیسور کازانجیف 
ایوفکوف جنین گفته است : «قصه حقیقی آ ف 
ازیست که نو بسنده درتمام اوقات خودش رادر 
لحلوخواننده داشته باشد وبااو حرف بزند و 
همه چیزرااززبان خود تشریح نماید » بلکه 
نو یس‌نده وظیفه دارد فقط پرده راازجلو دیده 
های خواننده کنار بزند وبعدمثل تیاتری او 
رابايك گوشه‌ای از برخورد ماوحادثات زندکی 
آدم هاروبرو کند. نوشتن این شکل قصه اندك 
مشکل تراست ولی کامل ترمی باشد . من 
خودم بسیار کوشیدم تابه همین شیوه‌داستان 
نو کت .۰ 

این کلمات یوفکوف می توانست خواننده 
اراگ مراه کند» مثل "ینکه نو یسنده میخواست 
يك ,صول ابسترکت وابجکتویزم رابکاد برده 
شسخصریت خودرا درعقب قصه پنپان کندء یعنی 
ازروابط مستقیم زویسنده وخواننده کناره گیری 
اکرده خواننده راباحادثه مواجه میسازد 

درینجا سوالی دربارة قوه تخیل یاکومپوز 
یسیون برای موجودنبودن مژلف یا نو یسنده 
بیدا میشود » میتوان چندین قصه یوفکرف‌دا 
که به ین, شیوه نوشحه شنده نشان,داد. 

مغلا قصه «غچی سفید» او» (اين قصه‌قبلا 
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یوردان یوفکوف 
درژو ندون نشر شده سمتر جم) درین 
نو بسنده خواسته است فقط پرده راازروی يك 
جریان برددرد و گوشه‌کوچکی اززندگی‌آدمی‌را 
نشان بدهد » بعدخواننده خودش به تنیایی 


حوادث راتعقیب میکند» واین حوادث را باور 
میکند» زیراخواننده ودرا دروسط جریان 
می یاید. یعنی درین 
زو یسینده خودرا درقصه می یاید . 

یوفکوف میگوید 
دیده‌ام بحافظه سپرده درمواقع بخصوص آنرا 
دو باره تقد یم کر ده‌ام » هیجوقت جیسزی را 
ننوشته‌ام که درباره آن یاازطریق دیدن یبا 
شنیین قبلامسلوماتي حاصل نکرده باشم ‏ 
من تقریبا سی سال ازعمرم رادردهات سیری 
کردم ودد ین مدت بامردم Kar‏ شدم وب 
خصوصیات شان پی بردم» خودم اصلا درك 
دهکده کو چات بدنیا آمدم .» 


«همیشه چیز عایی‌را که 


اولین اثرخودرا یوفکوف در زادگاهش 
«ژراونه» بوحود آورد. ازین‌دهکده‌در آ ثار خودا 


زدادنام برده است ۰ 

دوراث طفلیت وجوانی یوردان بوفکوف در 
قربه ژراونه بین سیالبای ۱۸۹۱-۱۸۸۷ سپری 
شد درهمانجا تحصیلات ابتدایی و متوسطه 
خودرا هم بایان رساند . بعدمدتی به جاهای 
دیگورقت ولی دزسالبای ار ژندکی با اک 
به همان قریه بازگشت تاجلددوم قصه مهای 
بالقان راتکمیل کند , 

یکی ازعواملی که برای یوفکوف در کار 
قصه نویسی موفقیت آورد. آشنایی بسیار 
عمیق اوبه خصوصی ترین «خصوصیات» مردمی 
بودکه درقصه هایش دوباره جال مبگرفتند . 
اولین قصه او «ظلم چو بان» نام داردکه در 
سال ۱۹۱۵ پوشته شده. باقی آثار خودرا در 
جاهای مختلف وازجمله در شببر بخارست 
نوشته است . ۱ 

اشتراك اودرجنگ حاواجرای وظیفه بحیث 
معلم دهکده ساحه دیدو تجربه اورا وسیم 
راخت ۰ اودرحریان جنگ های بالقان قصه 
مای دلچسپی که ازین جنگبا مايه میگر فت] 
بوشته ثحر در درآررد » بین سالپای ۱۹۱۲ 
۸ مجموعه قصه مای خودرا درسه 

نقبه در صفحه ۵۸ 
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مه 
راخه چه يا ده کرو ژړا د سترگو 
جهپه نخرویی درنه اوښکی‌هیری کری 
ذذعره خومه کین ه شیدا ستر گو 
8 و دږ به حو به گر ی در 
لږ خځوز ده کړه ۱ ستغنا دسترگو 
لږ خو پښتو ن او پشتنی ياد وه 
خو به مشغول یی په ننا و سترگو 
په تش کنو چه ور نه سنرګی وځې 
هلته به خو مره وی خطا د سترگو 
ژابه د شتها کوم فیامت جوړ وی 





دحسن | تخاب 


هخه زړه چه سا دعشق‌په‌اور کباب‌دی 
که مرهم ور باندی کیرردی دیر تواب‌دی 
خی یی که له اراد امن یت دی 
د با وا E‏ قاری GINS EAS‏ 
بی له تا چه سا یسیته وی بې حسابه 
په هفو کی هم متا حسن انتخای‌دی 
بل نی E‏ 
بدغه هسی سرتا تر مخ پور ی آفتاب‌دی 
دا د ميو څه مستی او سر خی ده 


تيغ دستر کو يی په وینو کی غرقابوی 
زه زحما ن به خه خواب کومه وارته 
ود و قد 


لنهای/ 


چه بلبلا ن پری خپه کیپری 
خزانه تاپه باغ‌کی‌خه‌لیدلی دینه 


ال تن ا تور در 0 
اوس په‌تالا باغچوکی پانی لتومه 


وگره 


خزان ظالم دی‌رژوی‌سایسته کلونه 


پلبله ژر شه دیدن 


بلیل‌به خدای په کلوءور کی 





ای‌هد بری ۱ سنا په قلمرو کی خو هره 
وه حوپتیا 3 


ستا دزبړو او وجو وښو لاندی‌نرادسخی 
واړه او زاړه خومره آرامه او کر ار برانه‌دی. 


داسی ویده دی چه دځپلو دوستانو» 























ات يوته CE‏ ۳ 8 ۰ 
طو فان دستر و که ادا د سترگو فا تب ری باغوانه ستا نمگری‌نیت‌میزاروینه آشنا تان او بردو تگلا راک فویله احا 
که 5 3 2 «رحمان بایا» پش پر عم خعری 
بوخل وجی شوی داو شکو خنی َر 
ا ھا کر و م ت وم 2K‏ ّ ۰ 
۳ ود 3 درانده ځو به راو بشولی . 
هلته خو او شکی لا اورنگ باد وی چ ِ 
ټاته و ر غلی ده سو دا د سترگو کله جه دغرمی سور لمر د آسمان لهزړه 
ناد و ست » 
9000909090008000 نه رنا خبره کری . کله چه‌شین بسرلی‌لمن ۱ 
۰ 1 
د کاو د ید ار رائولوی او تیریږی او هر خای له عطرواو | 
۰ 
3 1 1 
1 ۳ خوشیو بی نه ډك کړی» کله جه اوریځ کرار 1 
چه ټظر کړم دو بائو و رخسارته کے وی وھ چ ج نھ و نے چ تھے کے چ ے وی ا ی نے ۱ 
انب و ندی حیران شم ودی کارته 2 کرار په آسمان کی دتلو تکلوکړی اوسہار 
صافه نه ده آئبنه د هغو زړود 
OR‏ ازو دسج ساده خی | 
رن نشی د و ته چ بخیلو زړه را شکو ونکو پلو شو دورخی ۱ 
دیع تر اوبو ډبر کاڼی وریږی e‏ 0 9 : 1 ۲ 2 0 
خه امید دی د خو بانو ور بسبارته به شکیدلی کربوان زانگی جرک زاهی بویشائی. ای ا ر a‏ ی E.‏ تو ستا دتورو د یوالوئویه | , 
A ۳, . ۴‏ دهوسی. په‌شانته سترگی‌بی دنظر دشکارله‌وبری دسپین مخ په ورشو گرځی وارخطااوسس‌گردانی 3 : : ۱۱ 
زه : 2 زو 1 مد له "بنویی دگوهر ودانی اوری‌خوار مسانچه دی داوښکو ملغلری نا بیناؤ ته ادذانسی | سنه کی لا هماغه شان سکوت حکمفرم‌اوی» ‏ | 
0 ی دکږ وروخو باتور یی دتندی په‌چگس‌ناست دی وزرخنه‌ی ښکار دپاره خوری دزړونوغزالانی َ 
ا ۰ ردت و بسو یکی خوله سپین غاشونه دردی خودقدر بازاروران دی دآهو نو قافلی یی په‌سپیروشونهوروانی بوازی ذهی حنحنی ونی جه له دبوال نه بی 
زرکه خکه مینه نه کری وگلزارت؛ مورڼۍ ژبه په خوله کسی په پنترکوی خبری به پنتو ورسره کاندی زرنازو نه ادا کی 1 
چه بي صبر وزهد گوانی تهورادیشی _.. وزنکك وهلی‌سپین‌چارگل یی‌هسیزیب کوی‌په‌پوزه ننداری ته‌یی‌دریدلی په حيرت کنی‌دی‌شاریانی ] سر وا بېر کری دیء هغه ونه چه په‌خانگو 
لدی حب د:مکلو خان گواشی گزارته ښکلی زنه یی مڼه ده پری پرته دخواری‌دوره دجی شونډی یی‌په‌غم‌دی هم‌دگل په‌شان‌خندانی 
به لباس ر 3 غولیه وه ۰ په‌زایه خادرکشی نغشتی دسکلاژ پرښته ده خای لری دزره به‌عرش کضی به‌غمزو کرری‌غزاگانی او شاخو نو بی دغم اوویر برخه پرته ده» 
بیش بار ختونه له وزی بازار ته دمزدوری ابی لور ده پلوشه جوره دنور ده ساده‌حسن‌ته‌یی پسخیرری به ارم کیا پیریانی 
دخوارحسن ترانه ده ښه رنگینه افسانه ده په رښنیا چهداخبری‌یه حافظ دیدیری‌گرانی | مگر میوه بی کرار ی او صبر بښی . 
حمید مومند تصرالله حافظ ۳ ۱ 
oooooooooer mm‏ «دهولدا لین له آثارو شخهه 
NHB‏ ی ۱0 ۰ BUPIOOBRIRT N‏ ۱0۱ = 
۱۳ 
دیش اف ار 
چه بایه راته کاده کپری یار دس‌تر گسو رانه وال هه تم ارد 
یو قدم مخکشی تلی شمه دریسیم جه د پار سره که شی لار د سترگو 
لایومبی را باندی خپل ورهیږ کږ يږ ی چه په ما کله کوی کزار د سنت رکو 
داغیار په زړه کش بل دکینی اورش, زه او پار چه کله کِ و کفتار دست رگسو 
واقرارته دی حاجت خه پاتی نه دی بم پوه شوی ستا په داکر داردست رکو 





بل دزمان یی بی ديار دلیدو نشی دجا سترگسی چه زخمی کړی خار دست وگو 
خوب خندا سره یی ورآوی په ژوندکشی ویش اووای ژکړی ټوله‌شپه بیماردستر گو 
درکن سترگی می خکه خو شی نشوی چه می ولیده دا ستا سینگار د ست رگو 


ملنگیار ته‌دی به خه بر نبوی سترگی 





۸ ۱ 
ورته تا شودلسی .دار مدار د ستر گکس.و 
ملنگیار 
و 
e ©‏ کک مت دمم وس 
رو په ی م ۱ 
MR MGT‏ ند د o‏ 
پیا له په سر کلو نه بيا را غلل دزیه دفتر په خور يدو ښکا دی ۱ 
یا 1 دگل شوه دشینم نه که داغ د لا له په ډو بید و ښکاری 


دنر گس سیترگو په ست می قسم 


پیا له له ما په کږ ید و تکاری 
زور < لا زر اهر شتا پا شه 


سترگی ز ما په مر‌یدو ښکاری 


پیا له زما شوه د نگبت نه چکه نشیه ز ما په کمید و کادی 
خر پدار کم شو «حمزه» ډیرش و کلان 
په دورید و په رژید و شکاری 
«حمز ۵» ۱ 
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ابری میر وشینی‌جنکه‌ستا ره زیبای مجنو بست‌فر اوا نی کسب کر ده است. 















ان نس 


ےنا لو دز س زه سکسی قرا اس 


ایر نا ينار رۀ زیبای‌شودوی درفلم... 
سینمای اتحاد شوروی در سا ل 
۰ بکایل آمد تا نقش عمده خود 
را در فلم «ماموریت در کابل» ایشا 
کند. در فلم مذ کور وی‌نقش (مارینا) 
را موفقانه بازی نمود . 
این هنرمند محبوب‌در مکتب‌هنری 
تیانر ما سکو «گورکی» تحصیلا ت 
خود را بیابان رسانیده ودرفلم های 
معروف از قل (پر نده آبی) اتن 
حخوف «شو هر ابده آل» اثر آسکا رد 
وایلد ورسه خواهر ) ار خچو ف 
نقش های براز نده داشت . 
همچنان درفلم‌های اندری رویلوف 
در ماسکو قدم هبز نم کاکا وانیا و 
ایرینا ميرو شینی چنکه غیره نقش های داشته شبسرت و 



















تینا اوئز ستاره ژیبا وسکسی‌فرانسه سکس رایگا نه راه مو فقبت 
خود در سیلما میداند »او که اززیبائی وجذابیت فراوانی برخودداد 


ات واندك شباهتی هم به الیزایت 
تابلردارد اخیرا قرار داد بازی در ا 
چندفلم رابا رژیسوران بسته است | 
در تمام ابن فلم‌هااو قسما درصحنا ۱۲ 
مایی ظاهر میشود که صرف جنبه | 
تجارتی فلم بحساب رفته جز سکس 
جیزی دیگری در آن نیست» حا لکه 
سیاری از ستاره‌های‌سکسی غر ب 
پیر شده اند فرصت مناسبی پرا ی 
عرض وجود کردن نینالوئز طناز 
بمیان آمده است ۰ 
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دوستاره شوروی که در فلم 
a Ee EE Û‏ نمی وت بت 


بر نسون ونام های‌وسترن 


بشنابه د يځر ی در 

مر کز کلتوری امریکا در کابل 
بزودی نمایشنامه‌دیگری تقدیم‌خواهد 
کرد. این نمایشنامه ار نیل‌سایمن 
نو ده امریکابی اسنت. ۰ 

دایر کتر نمایشنامه «جا ن الی» 
ابت که «درحنگال مو رفین»راهم‌رژی 
کرده بود. درین نما شنامه مشضعل 


هیر باژ - محبوبه جباری بت حشیمت 


امك در گس گلجین ورحمت‌الله 
قدیری حصه دارند . 
صفحه ۳۵ 


جارلز برونسون‌هنر مند پو لساز 
امریکانی اخیراً نصمیم گر فته است 
در فلم‌های وسترن هم باژی کند. 
اين هنر مند که‌درین اواخر به‌نسیرت 
رسیده امروز ازحمله پو لساز ترین 
هنرمندان هالیود شمار مرو ده 
ببینیم برونسون درفلم های وسترن 
جه خواهد کرد ۰ 


سفجه ۲۰ 























- لشکر که ازمن فراد نکردی ۰ 

- پدر ومادرم ترادعوت کردند که بیائی . 
آنپا به ده رفتند . من ازموقهیت استفاده کرده 
میخواهم به تنباثی باتوصحبت کلم . بنشین. 

اوشنل و کاسکیت خودرا کشیده وبك چو کی 
به میز نزديك کرد . 

پدرومادرم میخواهند که من باتوعروسسی 
کنم . توعاقلانه رفتار کردی . 

توآنبا دا بابخشش ماوتحفه های خود په 
گردانگشت هایت جرخاندی . 

آڼېا به وشته دوزنامه های که تو برای 
آنہا ھی آوردی » باور میکنند . ولی تو ایثرا 
بفېم که هن هیچگاه زن تولخواهم شد . قبل 
ازاین من‌گمان نمیکردم وحتی تصوز کسرده 
نمیتوانستم که يك انسان ازانسان دیگر ی 
طوری متفر شود. مثل که من ازتو تنفردارم . 

- گوش‌کن » بگذارمن به المانی حرف‌بزنم. 
توبه قدرکافی لسان المانی رامیفیمی وتوچیژ 
هایراکه میگويم خواهی فبمید . 

- هن المالی میفیمم . زیراآنرا تدریسن 
کرده‌ام . من دوسال هربی دودختر کوچك 
درشېر شتوت کاردی بودم . 

عانس به لسان المانی آمد ولی انیت 
همچنان به فرانسوی ادامه داد . 

- هن تضیاترادوست دارم» بلکه به وجود 
توافتخار هیکنم . من به رفتار وفرهنگك تو 
افتخارمیکنم من به تواحترام میگذارم . در تو 
حزی نیفته استکه برای هن غیرقابل درگ 
است . آه من می فہمم که توحالی تمیخواهی 
یامن عروسی کنی» حتی اگرامکائیت آنیم‌موجود 
باشد اماآخرپی یر که هرد . 


انیت بیخودانه بالایش فریاد زد . 

- حق نداری اسم اورابه زبان بیاوری . 
تنیاهمین کفایت نمیکرد .1 

- هن تنپامیخواستم همدردی خودرا نسبت 
اینگه او ..... 

- بير حمائه توسسط زندان بانان المانی 
تیر باران شده . 

- ممکن است باگزشت زمان زخم تو التیام 
پدیرد ومرگث اوکمترترا رنج بدهد . 

میفیمی وقتیکه انسانی میمیرد که تواورا 
دوست داری» تصور میکنی که ضایعه داتحمل 
نغواهی کرد اماباگزشت زمان فراموش میشود 
ویرعلاوه اینبا آیافکر نمیکنی که طفل توبه 
پدر احتیاج دارد ؟ 

- فرض‌هیکنم اگرکسی دیگری راهم دوست 
آمیداشتم . آیاتوتصور میکنی هن این راکه 
تويك المانی ومن فرانسوی هستم میتوانستم 
فراموش کنم ؟ آگرتو کودن نمیبودی » مثلیکه 
تنبا المانی هامیتوانند کودن باشندء اینسرا 
میفیمدی که این طفل برای من راج ابدی 
خواهد بود . 

فکرییکنی هن هیچ آشناودوست ندازم ؟ 
جطور من میتوانم بطرف آنبانگاه ګنم » هنی که 
طفلش ازيك سرباذ المانی هست ؟ 

هن ازتوراجع به يك چیزی خواهش میکنم: 
مرابادسوانی ام تلبا بگذار. بنام خدا برو 
برووهیچگاه باز نگرد . 

- آخراین طفل . طفل من هم است ۰ هن 
اورامیخواهم . 

ایت باتعجب چیغ کشیت تو؟ طفل توکه 
درحالت مستی حیوانی نطفه اش بسته شده؟ 

- تومیفیمی » من احساس افتخار وسعادت 
میکنم . وقتی شنیدم که توطفلی بدنیامیاوری 


من همانجا فرمیدم که ترادوست دارم . آنقدر 
صفحه ۲۲۳۲ 





این موضوع ناگبانی‌بودکه دراول باورم‌نيشد. 
آیاداستی تونمیفیی ؟ این طفل همه چیز من 
درجبان است . نمیدانم چگونه برایت توضیح 
بدهم . این طفل طوری به‌دل وجانم جای‌گرفته 
که خودم نیز نمیفیمم . 

انیت بادفت بطرف اونگاه کردوجشمپایش 
بطور نا مانوس درخشید . مثل اینکه‌پیروز 
شده باشد . وخنده کو تاه کرد 

- تمیفیمم که کدام يك درمن قویتر است . 
نفرت ازحیوائیت المائیبا ویاتنفراز احساساتی 
بودن آنہا . 

هانس مثل اینکه انیت رانشنیده باشد . 

من‌تمام وقت تنباراجع به‌طفل فکرمیکنم. 

- توهتیقن هستی که اوپسر خواهد بود ؟ 

- من ميفېمم که اوپسر خواهد بود ۰ دلم 
میخواهد اورابه آغوش بگیرم ۰ من میخواهم 
خودم به اوراه رفتن را یاد بدهم ووقتبک» 
بزرگتر شود تمام چیزهای راکه خودم یاددادم 
به اویاد خواهم داد. اسپ سواری رابه اویاد 
هیدهم تیراندازی رابه اویاد میدهم. دردریاچه 
شماماهی گیری ممکن است ؟ ماهی گرفتن رابه 
اویاد هیدهم هن خوشیخت ترین پدری دوی 
زمین خواهم بود . 

انیت لجوجاثه بانگاه های سرد وخصماثه 
بطرف اونگاه کرد. خطوط جبره‌اش هتششج 
ون ود لور برس ی به هعرس پا و 
ترکیپ شد . 

اض تبسم کرد. يك تسم تسلم کننده . 

ب وقتی بیبینی که من پسرم دا سخست 
دوست دارم . آنگاه توئیز مرادوست خواهی 
داشت ومن برای توقشنگم شوهری خوبی 
و 

انیت خاموش بود. وتنبا همانطور عبسوس 
ودقیقانه بطرف هانس نگاه میکرد. هانس 
ادامه داد . 

- آیاپیش تويك کلمه محبت آمیز پرا ی 
من پیدا نمیشود ؛ 

انیت یکبار مشتعل شد ودستپای خودرا 
معکم باهم سائید . 

- بگذارازمن نفرت کنند . اما من هیچگاه 
کاری نخواهم کرد که خودم ازخود نفرت‌داشته 
باشسم . تودشمن من هستی وبرای هميشه 
دشمن باقی خواهی ماند . تنبا میخواهم 
تاروژی زنده باشم که فرانسه رادو باره‌آزاد 
بیبینم . اين دوزفرا میرسد . بگذار بعد از 
بکسال » بعدازدوسال» شاید بعداز سه سال 
امافر آمیرسد . دیگرها هرجه دل شان میخواهد 
میتوانند بکنند » امامن هیچگاه باآنبا ثیکه 
هیپنم دابه قید اسارت درآوردن‌آشتی‌نخواهم 
کرد. من‌ازتووطفلیکه ازتودر بطن‌دارم متنفرم. 
بلی ماشکست خوردیم» امااین آن مستی دا 
ندارد که تسلیم شده‌ايم وتواینتر! بعداخواهر 
فپمید. حالایرو. هن تصمیم محکمی گرفته ام 
وهیج قو درجبان نمیتواند مراازتصميم ام 
باز گرداند . 

هانس دودقیقه خاموش مائد . 

- توپیش داکتررفتی ؟ تمام مصرف دا من 
بگردن میگیرم . 

- توچه میگوئی» فکرمیکنی ما میخواهيم این 
رسوائی خودرادر تمام دهکده پراگنده ګنم ۹ 

هي ات ر 

- اگر تولدطفل طبعي نباشد ؟ 

- وجه میشود اگرتوبه کاری که کار نداری 
مداخله کش ٩‏ 

هاس آه کشیده وازجوکی بلند شد . او 
برآهد ودروازه راازعقب خود بسته کرد . 


انیت اودااز کلکین تاوقتی که داخل کوره 
راهی شد که به جاده هنشیی مشاه تعقیب کرد ۳ 

انیت اگبان بايك خشم شدید درونی درك 
کرد که بعضی ازکلمات که بین آنپارد وبدل 
شد درروح اواحساس رابیدار کردکه قبلا 
برایش ناآشنا بود. وباناامیدی فریاد زد . 

- پردردگارا! پروردگارا! دمن قوت ببخش. 

سگث بیری که سالا بوددرمژرعه زندقی 
میکرد » بطرف هافس پرید و خشمکینانه 
پادس کرد. هانس چند ماه سعی ‏ کردتا 
سگث داباخود عادت دهد. اما تمام زحماتش 
بیفایده دود. وقتی اوخواست بالایش دست 
بکشد» سک عقب پریده ودندائبایش دابه 
اونشان داد. هانس ازاینگه اثبت اورا رانده 
بود» باغضب بالای سگك حمله برده وبالگد 
اوراجندقدم دورپر تاب‌کرد. ست عوعو کنان 
درحالیکه هینالد دربین بوته حافرار گرد . 

انیت فریاد زد حیوان 1 همه دروغ . همه 
فریب ۱ ومن باخوش باوری خود کمبود 
بالایش دل بسوزانم . 

به دیوار نزديك دروازه آینه ای آوبخته 
بود.انیت بطرف آئینه پشرفتوخووراراست 
کرده وبه تصویر خود لبخند زد. امالبخندش 
کش ی یه ود 33 » 

ماه مارج بود. درقشله سواسون فعالیت 
جوشان آغاز گردیده بود. شایعات سار 
بعش میشد . 

يك‌قسمت ازعساکربرای اعزام آماده بودند. 
اماکجاتنبا سرباذان داجع به‌آن می توانستند 
پیشگویی کنند . بعضی میگفتند که وقت حمله 
به انگلستان فرارسیده» دیگرها فکر میکردند 
که آلا رابه بالقان میفرستند. وراجع به 

او کرائین نیز صحبت میکردند . 


درتمام این مدت هانس سیار مصروف 








بود. تنپابعداژ دوهفته اوتوانست به فارم 
برد . 

روزی‌سردوابرآلود بود. باران نم نم‌میبارید. 
امابنظرمیرسد که باران به زودی به برف 
تبدیل شده وبادتکه های برف رابرقص خواهد 
آورد. همه جاتیره وغم الگیز بود . 

وفتی هانس داخل اطاق شد مادرم پیویه 
فریاد زد . 

- بالاغره ! مافک رکردبم تومردی . 

- زود تر نتوانستم ببايم . هرروژه انتظار 
امراعزام راداريم ومعلوم نیست جه وقت 
آمر مشود ۰ 

- امروذ صبح طفل تولد شد. پسر. 

فلب هانس ازتوفان خوشی به سختیتییدن 
گرفت . هاس بطرف پیرزن بربد. اوراسخت 
در آغوش گرفته » رخسار هایش‌راغرد بوسه 
ساخت . 
روزجمعه تولدشده خوشبخت خواهد بود. 

- پس حالايك بوطل شامپین باز میکنم . 
انیت حطور است ؟ 

- خوب» آلقدر خوب‌که مبتوان خودرابحای 
اواحساس کرد. وضع حمل آسان بود. درداز 
شب آغاشد وساعت پنج طفل بدئیا آمد . 
فارمر پیرنزديك بخاری نشسته دپیپ میکشد. 
اوآرام تبسم میکرد وازخوشی هانس خوددا 
فراموش کرده بود. ا وگفت : 

- باهمه چنین اتفاق میفتد» وقتی برای 
دفعه اول صاحب طفل مشود . 

مادرم پیریه علاوه کرد . 

- موهای طفك روشن ویرپشت مانند تو 
. اماحشمپایش آسمانی است . بچه به 
ابن مقبولی باراولاست که میبینم. مثل پدرش 
خواهد بود . 

بقبه در صفحه ٥٩‏ 
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خلاصه ازآنجه گذشت 
لی دختر زیبای استکه مادرش راازدست 
داده وتنیا باپدرش که معلم تاریخ است 
زندگی مینماید ‏ دررخصتی تابستانی نظربه 
خواهش ممه بزرگش نزداو میرود . درآنجا 
مردتئوهندی رامشاهده مینماید ودر خا 
عاشقش ميشود. بعد از چندی برید فورد 
لارینس ازراه هیرسد وبه لی ابراژ علاقه 
میکند . اوضاع قصر میم ومشكوك اسست 
و کارهای اسراآمیژز درآنعا صورت میگیرد ۰ 
آوازهای عجیبی درنیمه‌شب پگوش هیرسد. 
آن مردقوی هکل لی رازیر نظردارد. و تعقیبش 
میکند . بالاخره عمه بزرگث دراثر مریضی 
قبلی که دارد حشم ازحبان میپوشد. بر یدفورد 
لارینس میخواهد بکمك دوشبزه تامکینس که 
سکرترعمه بژرگ است لی دااژبین برده و 
تمام تروتش راتصاحب کند. اماجوزف او را 
ازمرگث نجات میدهد واین هم قیه داستان. 
666 65 66 6۵56966 
بر بدفورد موشگافانه پرسید : 
- آواز هایکه تو میگوئی ازحه نوغاست؟ 
لى گفت : 
- این آوازها مانند آوازهای است که در 
اثرضربه زدن به‌چیزی ویاظرفی بوجودمی‌آید. 
اماجالب این جااست که آواز مذ کوردادای وزن 
بخصوص است یعئی مانئد نغمات موسیقی 
وزن بخصوصی دارد. بوقفه هاخاموش گردیده 
ودوباره شروع میگردد . وهنگامی که دوباره 
بگوش میرسد همان شیوة همیشکی روزن 
اصلی اش دا دئبال میکند. این آوازهامتداوم 
ویکنواخت وگنگ وهمم است وقسمی که 
پیشتر گفتم آوازی است که انسان تصسور 
میکند شخصی‌ازيك ناصلمر دورمصر وف کوبیدن 
ويامیده کردن چیزی ویاظرفی است وطوری 
معلوم میگردد که ازیکجای ازداخل قصر ويا 
ازقسمت تحتانی قصرمنشاء میگیرد . 
برید فورد گفت : 
- آه» من فکرمیکنم که بایددراین بساره 
جستجو وتحقیق کرد . 
بریدفورد خودرابه لی نزديك نمود. دست 
اورابدست گرفته وبرای لحظه نگبداشت وبعد 
گفت : 
هن دراین باره حتما چیز‌های‌بدست‌خواهم 
آورد. البته فکرمیکلم که نشریع دادن وواضح 
ساختن این مساله یعنی همین آواز های 
اسراد آمیزویاعرچیزی که باشد خارج ازفددتم 
نبوده وچیزسادة بیش نخواهد بود . 
آسودگی بزرگك وباشکوصی از شئیدن 
سغنان بریدفورد سوی لی سرازیر گردید ۰ 
احساس آرامش کرد. ازاین به بعد تنمانبود. 
او بر یدفورد راداشت ۰ 
دراین لحظ که لی خودرادر دریای آرامش 
غوطه ورمیدید فکرمیکرد کسی را دارد که 
میتواند تشویش ونگرانی اش وتسرس و 
وحشت اش دابااودرمیان بگذارد وزیادتر از 
این باخوف ووحشت سروکار نداشته راشد. 
همین خوشی وشعف باعث گردید هنگامی که 
اودرشر کت کرایه دهی موترها بدئبال موتر 
دلخواهش میگشت به هیجان آمده وموتر 
همیشگی اش دابگرابه نگیرد . درزمان های 
گذشته هميشه موترهای وابکرایه میگرفت که 
بتواند بوجه احسن برای اوعفید واقع گردیده 
وبدون عیب ونتصی رخصتی تابستانی اش دا 
سررسانیده وبرای همیشه فعال ویر قدرت 
باشد , 
این موترها دسته فولکس داگون داشامل 
میشد . لی میکوشيد موتری دابکرایه بگیرد 
که زیادمورد توچه تراد نگرفته سقف محکم 
داشته ودارای دودرواژه باشد . 
2۱ توت را دی فرعا یو 
شماره ۳۰ 


کائورتیبل داپسندید که زیبائی خیره کنندة 
داشت وتاحای که شمافکر کنید زیبا ومقبول 
بود ومیشد ازدور دربین هزاران موتردیگر 
آثراتشخیص کرد. لی درحالیکه از خوشی 
درپوست تمی‌گنجید وخوشی وشعف درمفزش 
شعله ورگردیده بود آثراکرایه کرد . 
هنگامی که کلیدمو تررا ازش رکتمد کور گرفت 
رویش رابسوی بریدفورد چرخداده وگفت : 

= این بار نمن اجازه بده ګه راه آمده رامن 
موتربرانم . همین طورنیست برید ؟ 

برید فورد گفت : 

تا مات 

بر ید فورد این را گفته ودر داذة موتررا 
برای اوباز نگبداشت . 

درجربانی که آنبا سوی قصر توسط موتر 
توبکرایه گرفته شان پیش میرفتند خوشی و 
مسر تی که داهنگیر لی گردیده بود هتوز هم 
باهمان قدرت وقوتش پابرجا بود. همینکه 
به قصر رسیدنددروازة بزرگت روی باشنه‌اش 
چرخید وآنبا سوی پارگینگك عمومی چرخ 
خوردند. اماتقریبا فرسیده به‌پارکینگث عمومی 
لی متوجه موتردیگری گودید که سوی آثبا 
کو ی تسه 

موتردان دستش راهنگامی که لی وبویدفورد 
میخواستند از موتر خارج گردندبلند نموده 
کلاهش راازسر برداشته ولبخندی بروی لی 
نثار کرد. لی دراین اننا احساس دیگری 
درخود نمود . یکئوع احساس شناسائی ویا 
ملاقات قبلی . 

مردی که درآن موترقرار داشت آقا ی 
کرمیت ایوری وکیل آنتی بود. چه واقع‌شده 
بودکه‌آقای ایوری درآن ساعت روزدر قصر 
ویورلی آمده بود؟ درآن دوز آنتی نبایدکسی 
رامیدید . اماآقای ایودی ازاودیدن کرده بود. 

تی تاجای امکان به عجله وشتاب خود دا 
باموتربه نقطه پارکینگ رسانید . در آنجا 
دیوئبورت راهشاهده کرد که زیر سایه‌درختی 
ایستاده وطوری خودئمائی میکند که گویاانتظار 
آنباراهیکشیده است . دبوثبورت سوی آلبا 

لی وبرید فورد هردوموتر رامتوقف ساخته 
وازآن خارج گردیدند . 

ددوثبورت درحالیکه هئوژهم میخند بدگات: 

-آنتی‌قدری صحت بافته‌است. گرمیتابوری 
کاغذ‌های راگه محتاج به‌اضاء گردن وتصدیق 
شدن بودباخود آورده نود . 

ودرحالیکه سوی بربدفورد متمایل‌میگردید 
اشاثه نمود : 
-دین ترتیب من بایم رافراتر گذاشتم‌وبه 
داکترسندیباخ تىلفون ژدم . داکتر دیاع 
گفت که ماهتواليم بر ای بثج دققه آئشسی را 
ملاقات نموده واژاحوالش خبر گویم . 

بر بدوویشی واسوی‌دیو ىورت نموده و گفت: 

- اماشم‌امتوجه هستندگه همین صبح شما 
گفتمم همع دئنلی برای این هع مواحمت ها 
سرام شد هم تمتواند تا ید اورا 
هر اسائند. امام احساس هگم که شماتاابه 
ااژە متو<4 اوضاء واهور مړ بوطه هستید و 
تخود حق تمندهد که دون احاژة داګشر 
م آجمتر دای انت تلد تمائید . 

دھدرہ نش رآسوی لہ ح جداده وگلت : 

ب ساگګه داخ قفر روم وسیٹم ۲ا 
مسته‌ام ګه ه تشباد. اآنت راملاقات گشم 
بانه . 

بالاخره آلتی صحت بافته بود وميشد این 
دببودی دااژوضع اطاق اووقتی که برید فورد 
داخل گردید به‌خوبی درك کرد. آنتی بکلسی 
صحت یاب گردیده ودیگر ازآن مریضی ودر 


بسترخفتن اتری دراودیده نمیشد . روزآینده 
درلحظاتی که روزاولین قدم هایش دابر می 
داشت بریدفورد بقصر آمده آمده وحواب‌قانع 
کنندة برای حل اسرار وععمای پيجيدءٌ آواز 
گنگ ومبپم که درلحظات نصف شب بگوش 
مبرسید برای لی باخودآورد . نتیجه این همه 
دلواپسی ووحشت به انداز مضحك وخنده‌دار 
بودکه اصلاباید دربارژ آن فکر نمشد . 
حواب خیلی کوتاه وساده آن آواز از اتر 
بکارانداختن پمپ چاهی که درزیر زمين های 
قصروجود داشت ودر زیر برچ شمالی واقع 
وود بود" نوجودزمی؟ میس 

لى برسید : 

- چرامن به تنهایی خودنتوانستم که این 
رازراآشکار سازم 1 

پریدفورد لباس تینس پوشیده وبکلی 
آماده برای بای بود. امااول آنا درزیربته 
لاب نشستند تاساعتی باهم صحبت نمایند. 

برید فورد گفت : 

تک خوشحالم ازاینکه تودراین باره حنی بك 
کلمه به آنتی صحبت نکرده ای . 

یوت ۱ 

- بدین ترتیب اوچیزی دراین باره‌نمیداند؟ 

بربد فورد گفت : 

نی . ونتیجه همین است کسه گفتم . 
ویلسون شبانه پمپ آب رابکاد می اندازد . 
وآننی نمیتواندکه این آوازرادر قسمت شرقی 
قصربشنود. بعدازاینکه آنتی ازباعث جا بجا 
کردن نموثه قطاد آهن متاثرگردید ودر آن 
باره اژخود عکس العمل شدیدی نشان داد 
ویلسون باخود نکر کرده بودکه اگر ربسمانی 
ازسقف ژیرزمینی آویزان گردد مبتواند که 
خوف ووحشت زائدالوصفی رادر قصر بوجود 
آورد 





لی درحالیکه موافقت خودرااعلام هیداشست 
گفت : 

- ازویلسون فوق‌العاده خوش هستم که 
این نکته رادرنظرگرفته وپمپ آپ زیرژهینی 
راصرف درحریان شب به‌کار می آندازد . 
امااگر اوبمن احازه میدادکه ازاین معما خبر 
میشدم ویاحداقل اگربافن در این باره قبلا 
صحبت فیکرد فکرمیکنم که بتر بوده وبمن 
كمك میکرد که درجریان شب دوجار ترس 
ووحشت نگردیده وخواب آرام راازخود دور 
نكنم . 
لی آهی کشیده وگفت : 

- واقعا خنده داراست که من خواب خوش 
شبانگاهی و برعلاوه اعصاب آرام وخموشم 
راصرف ازبرای آوازپمب آب خراب کرده‌ام . 

وادامه داد : 

نومیلنیمی این موقوع با اون سح 
سکونتم درقصر شروع شد . نصف شب بود 
که آواز مذکور راشنیدم . اززینه ها سرازیر 
گردیدم وتصمیم گرفتم که چگونگی آواز و 
اینکه ازکجا می آید رابرخود معلوم دارم . 
درو اتود هد ن 
آهن درچایش نیست ویابعپارة دیگر سرقت 
گردیده است . 

آندو جیز» آن آواز وسرقت شدن مونه 
قطارآهن » طوری معلوم میگردبد که به نوع 
ازانواع بصورت اسرار آمیزی درخیالاتم یکجا 
گردیده و بپم حسییده است . تمام این 
واقعات طوری وانمود میکردکه ازبك توطله 
وازيك دسیسه خیائت کارانه ووحشت آودی 
یی میت 

بريد فورد درحالیکه روی بایش می‌ایستاد 
گفت : 

تقبه در صفحه ۵۷ 
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زهره زن بادیه نشین پس از کشته‌شدن شوهرش با دو دختر خون بشیپر هی آیدودوسال بعد آن شببر شوم را ترك میگوید.دختر کلانش هنادی‌هنگام سفر توسطمامایش 
اصر بقتل مير سد. آمنه دخترکوچك‌دوباره‌بشبر بر میگردد وبخانه مامور مرکز که‌قبلانیز آنجا کار هیکرد. پناهنده میشودوتصمیم‌می گیرد از انجنیرجوانی که خواهرش‌رابر! 
سر نوشت فجیع کشیانده انتقام‌بکشدویرای‌این هنظور هراسم نامزدی خدیجه‌دختر ماموررا باوی برهم میزند وبالاخره چون خادمه‌ای‌درآن منزل راه می یابد. درطول مدتی چند 
یك نوع کشمکشی غير قابل فبم در بین‌آن‌دوجریان می بابد وهريك از طرفین‌هیگوشد برجانب مقابل چیره گردد. 
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هر لحظه ای که‌مرخواهد باخود کنار پیاید 
تصویر اور! در برابر نظر خويش مجسم 
همی بیتد » همیتکه چشرم میکشاید دیده‌اش 
بر روی اوباز میگردد و هسینکه گوش میدارد 
آواز اورا میشنود . زندکی آزشش جہت 
اورا محاصره کرده » هر چیز هر اسان 
وحتی آن خواهر عزبز واشیاح سرخی‌راکه 
پیرامون او طراف مینمو دند ازوی دور 
ساحته اسبت > هم او وهم آن جدل بوضع 
مشیایبی که در عین زمان بنوعی‌جنون‌شباهت 
مير سانید دچار گردیده بودند .هردویسوی 
هم وا یام میشد ند و پیوند خویش راجز 
همدیگر از تمام اشیاع بر يده بودند. 
دیکر بسن این جو دمن سر شرخت. آشهتی 
ناپزیر هیچ نوع پیکار ويا اند يشه ای 
درباره پیکار باقی نمانده بود.. هرجه بود 
از ہرز تمکین و تسلیم فراتر نمیرفت. 
ہااینہم غرود بر سعاد تلط داشت 
وساری آن در نبرد با عشق پیروز مند بدر 
می آمد ودر کشمکش با احساښنات عاشقانه 
مغلوب نمیشید . بارها دختر بسرحد تسلیم 
نزديك عیشد, اما همینکه با خرین پرتگاه 





آن میرسید و با تردد دست و کر ببان‌میشد 


غروری سیر کش ونیرو مند بسراغش می آمد 
وآیبنه ای در برابر دید کانش قراز میداد 
اه آی که در آن تصو بر آمنه ممرور 
شکست نا پذیر وسیس تصویر سعادناتوان 


عشرف بسقوط را مینگر يست 
بر میگشت و بعقب گام می ناد واعتراف 


سر عت 


بواقعیت را برای مدتی کو تاه وبا درازنه 
تعوبذ می افگند 


وضع آقایم نیز دار کون شد.او دلداده 
بود وآلام جانگاهی ازین رهگنر متحمل‌میشید 
وچون من در اتش میسوخت او نیزغرور 
پیشین خویش را باز یافته بود وبدون‌آنکه 
الحاح واصرار بخرچ دهد آرزو مند بود 
گویی پرده ای از حسیابر عشق او سای 
انگنده بود وبجای عنر وتولای سابق که 
نتیجه ای جز شیکست و عقب نشینی‌نداشت 


رویه ای معتدل و معقولی را تعقیپ‌مینمود. 
شامگاه روزی در حا لیکه تیسمی برلب 


داشیت وحز نی عمیق آمیتخته با مقداری 


خشیتودی وشك وتر دیدی آمیخته باخشنودی 
وحزن از آن بو ضاحت خوانده میشید. نزد 
ن اود وبا صدایی آر ام ومطنمن گفت: 

- دیگر وقت آن فرا زسیده اسرت کسه 
عنگامی باخود تتہا میما نم» خواهرم‌را 
فرا میخوانم » مگر صورت اوکه درشسر» 
استراحت کنی وبرای من تيز موقعآنس ت که 
اسیتراحت نمایم 1 

بحیرت وتعجب سوی او مینگرم ءبدون 
آنکه بينديشم این ناه چه احساس دردل 
می انگیزد بسویش جشیم میدوزم . امااو 
همچتان سپختان‌خود رانکرار مینماید.مطلیش 
بط هر و 


من و تو از جداخواهيم شد.ءزیرا 
هم هم 
مرا بقاهره تبدیل کرده اند. 


اين جمله چون صاعقه ای برعفزم فرود 
می آید ومرا دچار دهشت ونوعی سیر گیچه 
میسازد . نمیخواهم وضیم خود داپنہان‌دارم 
مررم مچیر خد » اگر تما م نپیروی خودرا 
اغماء 
اشبك از چشیما نم بشیدت سرازیر 


صرف نکنم» تیم آن میرود که دچار 
کردم 
میشود و در خاموشی عمیقی فرو میروم. 
جوان آرام نزدیکم می آید» اما من از وی 
دور نمیشوم » د ست خودرا بشانهام 
میکنارم » ولی بممانعت برنمیخورد.همجنان 


غرق سکوتم واشك چون باران ازدید گانم 
میبارد جوان نیز باسکون وآرآمشی که‌ه رکز 
ازوی ندیده ام هما نطور در جای اسیتاده 
بادهشیت وشگفت برمن مینکرد وسپس‌انددکی 
دور میشود و با صدایی لرزان میکو ید؛ 

چه می بینم ! تو واقعا " نمیخواهی‌ازمن 
دور شوی : 


سیپس خاموش میماند و من نیزخاموشانه 
اشك مير يزم بعد از مدتی که نمیدانم 
حقدر بود شنیدم ا رای رس و پر طنین 
مانند گن‌شته عاری از اندوه وتائر. مر اصدا 
میزند. سر خودرا بر میدارم و میخواهم 
از ورای "این اشکبای جاری بوی نظرافکنم 
می بینم با چیره ای در خشیان با نہایت 
آرامش و احتباط میگو يد 

- پس معلوم اسیت که نمینوانیماز هم 
جدا شویم تو بامن بقاهره خواهی رفت 
وجز آنجه مورد علاقه ات باشد از من 
نخواهی دید. حالا بر خیز و مثل گذشته 
بکاد های خود . بپر داز واسیاب سفر من 


وخودت را تبیه کن ۰ زیرا بیش از یکی 
دو روز در بتجا نخواهیم ماند. 


باگامپای 
شمرده واستواد از نزدم ر فت. کاملامنکر 
خود شده بودم و مبخواستم نسبت‌باین 
ضرعفی که از من سر زد» خویشیتن را مورد 
ملامت قراره هم .امااین تواناییرانداشتم.. 
اصلا از وضعی که پیش آمد جدا راضی 
بودم رضایت درد ناکی که علایم‌مسرت 
ازآن پد بدار نواد در شترایط زند کسی 
خادمی قرار داشتم که میداند جه‌حواذلی 
بسراغ وی می آید واو همجنان در جادة 
حبات پیش میرود وبدو ن آنکه بخواهد 
بماهیت چیزی پی برد بی اختیار مسرود 
ومی آید وکارهای راکه بايد انجام دهد 
انجام مید هد و جز این‌نمیتواند چیزی‌انجام 
دهد ونمرخواهد انحام دهد زیرادرین‌شرایط 
منتپای سرعادت خودرا احسیاس مینماید. 
شکفت انکیز اینکه اونیز بعدازآن روز 
بانگاهپای عاری از اميد و هوس سویم 
میدید وبا آنچه يك آقای پاکدامن از خادم 
پاکدامن قناعت میکند ۰ قناعت نمود» دیگر 
از سقوط در پر تگاه گناه درزندگی ماوجود 
حیاتی مزه وعاری از تشویش 
نصیپ مان گردیده بود. گویی‌زندگی‌دا ازنو 
آغاز کرده بودیم گویی قبل از آن ساعتی که 
اوکقت دیگر باید هردوی ما استراحت کنیم 
زیرا من به قاهره تیدیل شیده ام‌همدیگر 


را نمیشثا ختیم 


هما نطور یکه نزدم آمده بودء 


نداشت. 


حالا در دقایقی که از طرف‌روزو پاشپ 
ازنشیاط و مسرت ميد ر خشید و در منزل 
ملك قربه حيرت زده وفرو رفته در خردبود 
ودر کنار چشرمة جو شان خون تو قف‌مینمود 
واشباج سرخ پیرا مونش طواف میکردند» 
دیگر بسراغ من نمی آید . 

هيچ يك از ین قیافه های اورا نمیتوانم 
بخاطر آورم » فقط گاهی خاطره ای حزین 
ودرد ناك قلمم را میگزد و توام با آن آههای 
سردی از سینه ام بدر میشودوقطرات‌اشکی 
از چشمانم سرا زیر میگردد وهنوز دیری 
نگذشته مثل ابر نازکی که در - فضیامتلاشی 
شود متلاشی میگردد و من‌دوباره بحیات‌آرام 
وتابناك خویش که اندو هی خفیف برآن 
سرابه افگنده است ان میگردم 

بالا خره با آقای خود بقاهره ب رگشتم 
ودر منزل پدر مادرش إقامت نمودم وجز 
انجام کار های عربوط بوی وظیفه دیگسری 
نداشتم واز والدین او جز لطفب وشفقت 
وجز مبر بانی و دلسوزی چیزی نمیدیدم. 
اما او هر قدر زمان ہشیر میگذشت »یمن 
به‌نگاه ‏ بك‌دوست میثگر پست نه يك خادم مرا 
برای خود بر گزیده و برای لطف‌وصمیمیت 
خود تخصیص داده بود ودراکثر کاهای‌خود 
مرا نیز شبريك میسا خت. 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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ساحه د یدمیکرسکوپ د ر پرده تلیو زیونی 


| باپیشرفت تخنيك ذروی ووسیع شیدن کار 
بامواد رادیو اکتیفی مسایل مربوط مقدار و 
کمیت تاثیرات اشعه ریو نیزیشن شده مقام 
اول را اخد نموده است .انداژه گیری‌اقسام 
حداگانه تشعشات الفاء گاماء بیتاو دسته‌|شعه 
اننگینی وهمچنان نیو ترونیا باساس تا تیر 
آنبا بالای مواد صورتگرفته‌است ۰ 

در لایراتواد رادیو لوژی دوزو مشر ی 
الستيتوت تحقبقات ذروی اکادمی علو م 
حکوسلواکیا ترتیبات تلویز بونی کو چك را 
برای مشاهده واندازه گیری تاثیر ایشکه 
ور اثر حرکت ذرات دیونیز یشن شدم از 
طریق امو لسیون ذروی » فلم مواد عضو ی 
شیشه و دیگر مواد بوحود میآیندساخته‌اند. 
نره اطول وشکل تارات می‌توان اراج ب 
بوع وانرژی ذرات ونظر به تعدا 1 نہاهمچنان 
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1 چذپ شده شعاع راتعین کید" کا *د* @ بزرکترین رتم اطلا عات علمی که‌تاکنو ن 
تلویزیون عکس میکروسکو پی دا از توتجات ق ملی اکتشانات فضایی به‌زمین آورده شده 
شيشه میکرو سکوپی از طریق تابلو ب ق پړارر. 7 ۳ 
و تا عمله دوم‌ستیشن 
۰ ب بزبون ار می نما 8 فضایی سکای لاب امریکا پعد از طولانی‌ترین 





3 aon اد ت تسات‎ E 
ختن عمومی ین ترتیبات په ۲۰۰۰ مج @ قامت فضایی کیان نوردان به ز مین‎ 
هی رسل 8 رسید‎ 
ری اطلاعا2 تمایدء از بك‎ © 
( یی ۶ ری 0 و‎ El قبلا دانشمندان بایدتاتیرات ذرات د‎ 
بت اقاست تقر پپا جنک‎ OE ازطریق شیشه میکروسکوپ مشاهده وحساب ق کن‎ 
0 وزنی عا‎ 2 r LOE می‌کردند ۰ اگر تعداد اندازه گیر ی ھا8 وان‎ 
سیار زیاد باشد در آنصورت جشم اسا نھ ارف از سومان سکای 7 مهتم‎ 
مائده شده وامکان آن موحود نود که غلطی 5 ۷ قطعه یل آفتیاب‎ 
را اجاژه بدهند» بكمك توئیبات تلویل 32 نی چ . . ۱۸ عکس از سطع زمین تبست‌نمودن‎ 
ال‎ E EES جر یانات‌تعین کردن تاثیرات سریح‌تو گردیده 3 لکرونيك‎ 
درجه دقیق بودن اندازه گیری عالی ترشده و م لولة فلزی تجربوی محافظه کیا ن‎ 
ی‎ LL FE TE Se A 
. چشم انسانمپانمی‌شود ۵ نوددان‎ ۱ 
® 
درحمله مواد تحقیقاتی جو لاها شامل اند‎ ۹ 
که یکی آن درفضا تلف کردید . بعضی تار‎ @ 
۾ مای تنیدی شده توسط جولاها در حالت بی‎ 
وزنی دومامی که درهنکام پرواز در فضا‎ 6 
ساسا کردیدند وچند ین مامی نوزادهم‌اجزای‎ 
. آنرا تشکیل مین‌هند‎ 8 
عمله مشتمل از کیان نوزدان بیسن۱؟‎ 
ساله اوین کی گریوت 4۲ساله وجك‌ارلوزما‎ 
ساله طیسه هفته يك سلسله معلومات‎ ۷ ۳ 
ای محققین درمورد تشریحات تجر بيا ت‎ 
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توقف ٩‏ روزه و ۱۱ ساعته شان درفضا 
بکاردی راکه سهماه قبل توسط عمله او ل 
سکای لاب فایم گردید بودشکست 

عمله دوم ۹ گردش بدور زمین داتکمیل 
تموده ورزر حدود ۰ بکیلو متر راطی 
نمودند که زیادتر ین فاصله‌ای بود که‌تا کنون 
بشربه پیمودن آن توسط هريك از وسایبل 
حمل ونقل می‌نموده‌اند ۰ 





سر نشینان سمکایلاب به ز مین با ر کشتند 


ساینتیست های فضایی متقاعد بودند لح 
حاصل مخلوط سوراخ دارد حال مانند بوده 
واشکال مدور آن بیشتر شکل کروی نسمت 
به‌کرء زمین را دارا است چهدرکره زمیسن 
نظربه موجودیت قوه چاذبه مخلوط ما یسح 
باعث تولید فشارفوی ترمیکردد ۰ 

عکس های آفتاپ توسط سکای لاب‌طوریکه 
شبیه آنبا ازبالای زمین قبلا دیده نشده‌است‌به 
فہم بیشتر آفتاب تاثیرات جوی ودیگروفایع 
زمین وممکن یك راه بپستی دست آوردن 
انوژی برقی رهنمونی میکنن۰ مشا هدات‌زمینی 
سکای لاپ به‌نظارت جدید تر منایع و ست 
داشته وانکشاف اداره محیطی ر هنمو نی 
مسی کند. 

ماهی وجولا توسط کیان نوردان به‌منظور 
تجربیات پیالوژیکی به‌فضا برده شده پود ۰ 
ساینس دانان میخواستند سرعت جولامطایق 
به‌بی وزنی درهنگام شنیدن زریعه تسم 
مشیاهده شود 


بعں از چندین آغاز غلط طوری معلوم‌شدکه 
جولا به‌کدام مشکل در تنیدن عادی رو برد 
نیست ماهیان‌نیز کدام‌علالت اشتباه‌ویاعدم 
تنظیم هنگامیکه درحالت وز نی‌شنا مینمو د ند 
ازخود نشیان نداه‌نده 

ستیشن ۸۰ تن فضایی بسدون انسان 
سکای لاپ توسط قومانده عای رادیو یسی 
تاتاریخ ۱۱ نوامبر هنگامیکه عمله سو م 
توسط سفینه اپولو ازکیپ کنیدی پر تا ب 
کردد کنترول میکردد ۰ سک‌ای لاب سو م 
حامل جرالد پی کار ٤١‏ ساله ادوارد سی 
کیسن ٣٣‏ وویلیام ار فو مه ۶۳ساله میباشد 
قرار است ابشان باسکای لاب یکجا شده و 
اپولورا باسکای لاب و صل کنند 
است کبیان توردان داخل سکای لاب گردیده 
وبرای مات ده روز در, اجا زتدلی ولاز 


. درنظر 


به‌اساس تشر بحات کیان وردان ۶ نما ید 5 


و ویر و هو کی وگو 2 ج مه i‏ 
3 ون اہر تیلفو ن دو سہط دور 

تاالحال جند ین مرتبه پیشنپاد گرد یده‌است که‌برای آزاد ساختن دست ها درمخابره 
تبلفونی اقداماتی گرفته شود البته طر ق‌زیادی درین باره بمیدان آمدی است* پرابلم 
اصلی که‌بابد درینجا حل شود عبارت‌ازگرفتن‌نمره تیلفون میباشد ۰ درین زمان و قتیکه 
ذربعه صدا قومانده داده مشود لازم بود که‌از ساختمان الکتردنی بسیار مغلق ۱ ستفاده 
کرده و كمك خود ماشین های‌حساپ کننده‌الکترو نی رابخواهيم ۰ 

جندی قبل يك انجنیر امریکا بى بكطريقه بسیار ساده یی رایشنیاد کر ده 
است ۰ درین پشنباد آن قرصی باارقا مصغر تا ٩‏ کبدارای ده جراغ میباشد شا مل 
می‌باشد ۰ آنیا به‌نویت به‌شکل دایره بعدازيك زمان یعنی دوشن می شوند * بر ای 
اینکه نمره تبلفون مطلو به راګرفته بتوانیملازم است تاروشن شدن عرد مطلو به‌اننظار 
کشیده وبوقت وزمانش آن وا درپیش‌میکروفون‌به‌آواز بلند بگوید ۰ امرصوتی يك ترتییات 
مخصوص را مجبور به‌فعالیت ساخته واشاده‌صوتیرا به‌اشاره الکتربکی تبدیل می‌نماید" 
خوب حالا شما ازکجا می دائید که نمره‌عدکودقبول گردیده است سیستم مذکود کدام وه 
فزیکی را بکار نداشته و بااطمینان کا مسل‌نمرات دااغد می‌نماید ۰ 


یو 
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پرداز موفقانه کیهان نور دان شوروی 


مصرف نموده اند میباشیم. 
روی این نظر به پرواز دارای جنبه ما ی 
کاعلا علمی وتطبیقی میباشد . 
سفینه فضایی توسعهه داده شده وییترین! 
آزمایش آن پرواز حقیقی میباشد. 
مامیخواهيم سفینه را آزمایش کنیم مثلاق 
يك سئینه حدند راکه ماآنرا ساده وستریح8 
يافتیم . 
قوماندان سفینه برای تکمیل دومسلك یعنی6 
پیلوت ورزیده ودکترر طب تربیه شده‌است. 
لازارف دیپلوم فراغت داکتری داددسا دي 
۲ گرفته وبه‌تخصص درطب موایی‌شرد 8 
نموده است . 
عمله دیگر اپن‌سینه اوليك مک‌اروف 
انجنیر برواژ است که‌چبل سال داردونسیت 
به‌توماندان جوان گراصت ۰ 


روز ۷ ميزان دوکیران نورو اتحادشوروی 
که‌روز ه ميزان به‌فضا پرتاب شده بودند 
په ی‌ازختم مسافرت فضایی خود سالمایزمین 
مر اجعت کردند. 
واسیلی لازاریف واولکك ماکساروف در 
® ساعت جرارده وسی وجار دقیقه بو قت 
8محلی مسکو درمنطته واقه جار یلو 
#متری جنوب قره گندا واقع قزاقستان بزمین 

ب رگشتند. 

این دونثتر درووران مسافرت فضایی د و 

و روزة خودبه بك سلسله آزمایش حاومانوره 
#مای فضایی دست زده وماموریت آنہابصورت 
موفقیت آمیزی خاتمه يافته است. 

طبق اطلاع آژانس تاس واسیلی‌لازاریف 
قوماندان 40 صاله سفینه نضایی صیوز ۱۳ 
اتحادشوروی کهیمی ار زمین قرار دانم شد 
پیش از پرواز به‌خیرنگار آژانس تاس گفت ‏ اروف گفت: شخص خو شبختي هستم 
مااز نضای خارجی خواهان پاذاش مصا رف در دوره مکتب عالی خوودا ددیین طراح‌ان 


به‌بردمالی که وجوه شانرا در ا زیت سفینه عای فضایی حامل پیلوت یافتم. 


"۰7 ۰۰ 
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اگرطفل‌شما دروقت غذاز بادآب 
می نو شد 





اکر طفل شما در وقت صرف غذا 
آب زیاد بنوشد جطور خواهد بود؟ 


سیاری از فامیل ها این را ات 
عادت خراب برای طفل تلقی میکنند 





واحازه نمبدهند که طفل‌شان آب‌زیاد 
هسنوشدتااینکه‌غذای خووراصرف نکرده 
باشد .زبرا نوشیدن‌آب‌زبا داشتهای 
طفل زا خراب مئ سازد .در حالنکه 
بعضی اوقات این حر کت‌شان نتیجه 
بر عکس خواهد داد .آب اشتها ی 
طفل را در اکر موا رد 
دپتر سا خت و طف ا 
نوشیدن آب مې تواند بیشتر غنذا 
خورد . > 

نزد بعضی اطفال مقدارمعین آهن 
وجودپائین بوده ازین نسبت آنا 
حملی مت دارای اشتبا سوده و 
هته تر غذای خودرامی خورند . 

این نوع اطفال را باید دراثنا ی 
صرف‌غذا هر اندازه که خواسته‌باشند 
باید آب بدهیم . 
ومیتوان درصورت ضرو رت عو ض 
کک کی دچ لیموه اد 


صفحه 4۰ 


داد. 


آرما بو جود می‌آید میسبا شد 
E‏ 1 تحقب ین رت ا رمک 





بپتر است حائی که بار داده 
اطفال اکثراً در ایام تسابسمتان در 
بین غذا بیشتر آب می نوشند . 


دمه 





۱98 


طفل قبل از آنکه په خوردن غذا؟ 
آغاز نماید اکر خواسته باشد آب؟ٌ 
بنوشد. اماباید در نظر داشت کا 
مقدار آب که به طفل داده می شود 


کر 
بطفل آب راد داده شسود در آن ۶ 
صورت اشتمایش را خراب سا خته 
ومیل آن به عدا کمتر دی شود . 

اطفال ٤‏ تاه ساله را میتوان دبع 
گیلاس آپ داد. وطفل ۲-۵" ساله 
را ثلث بك گیلاس آب میتوان داد. 
اال سنین مکنب را تا تیم گیلاس 
آب داده میتوانیم 4اطفال ۱۲ تا 2۱7 
ساله راتا ٤-۴۳‏ گیلاس آپ‌بايدبدهيم 5 
نه بنشتر از آن هر گاه .طفل شما؟ 
پیشتر از حد معینه آب میئو شد 


از انداژه معین زدادتر نباشد 


۱ تا ۱-۱ 


در آنصورت بتر است آنرا ك 
طبیب معالج ببرید_ .دا کتر معا لجع 
بعداز مطا لعات علت زياد نوشیدن 5 
آب‌را معلوم نموده و مقدار معین آب 
رایرای تان تو صیه خو اهد نمود* 
زیرا زیاد نوشیدن آب از حد معین 
مضر صحخت طفل 5 بوده: 
وشا دا کے معا لے میج 


تواند علت آنرا در باید . 


۱۱۱ ۸ 


۰( ا 


lang 4 


۱۱۳01 
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مریض پس از معاینه : ۱ 
کدام‌مر یضی‌خطرناکی که ندارم ۱۱۱ 


زود شو بمن‌یگو که 








ویتاسین (ت). همست 
دو حجب سقطحنین گر دد 


با وجود ند کرات دامله دار 
مطبو عات ورادیو ها به ز نان 
باردار که در دوران حاملگی نہایت 
احتیاط راد ر مصرف دوامرعی دارند 
متا سفانه هنوژ هم ۸۰ در صدشان 
به قرصبای گوناگون روی‌می آورند 
از آنجمله است دوای‌ارزنده ویتامین 
رسی) که‌میتوان برای جنین خطر 
ناك باشد . 

داکتر کارل روز نباوثر رئنیس 
عليئك اطفال پوهنتون دو سلدرف» 
ضمن دادن اخطار اهمیت این امر دا 
تاکید نمود. وی در آزمایشبا ی‌خود 
معلوم ساخته است ۱۰ زن‌از ۲۰زن 
بار دار که سه روز پشست سر هم 
شش گرام ویتا مين رسی) خو رده 
اند» دجار سقط حنین‌شد اند . 
آزمایش باموشا نیزاثرات منساببی 
را نان داده است .همه موشما ی 
ماده که در ایام هفتم نا چپار دهم 
پس از حاملگی روژانه ۱۵۰ میلسی 
گرام وبتامین رسی, به نسبت يك 
کیلو وژن بدن در یافت داشتند » 
سقط حنین کردند .بدینگونه ویتامین 
مذکور که در معالجه زکامو رفع 
خستگی بسیار مور میباشد »برای 
زنان باردار خطر جدی شمار می 
آید .بسیاری اطبا تا کنون از این 
خطر آگاهی نداشته اند دکتورو زن 
باوتر همچنین اشاره به‌بر خی دوا 
های باصطلاح ربدون ضرر )میئما ید 
که» آنا نیز بنوبه خود هیتوانشد 
برای حا ملکی خطر ناك باشند بدین 
حبت به خانمہا ینار دار تو صیه 
مینماید »در دوران حاملگی تا آنجا 
که ممکن باشد از مصرف دوا خود 
داری نمایند . 

(د.آ.د) 
ژوندون 









LO O OOOOH ODT O DPOOD‏ و ERN ۱ ON‏ و O‏ وی یک ی که ی و ی E O‏ و زر ره و رن ور تم تم و 








یه e‏ و 





9 0OCOOCOOOSCSSCCSCEOSOC008 0000000000800000 0000000000000000 0000060 CC 










در شماره های گذشته خواندید: 


@ ۰ 
E 

«واندا» دختر بست که در شیر کت عطر فروشی بك وکیل دعوی بنام «ژیو» کار 

7 کار گند .> بك وز اوبه خانه دختری نام«ابرین» که یکی از همصنفی های دوره 


ثراگردی ان است میرود» وتصادفا درآنجا بك همصنفی سایق د بگرش راکه «هوریس» 
نام دارد ويك بحه دلیسند است نیز ملاقات‌میکند . موریس» و «واندا» متقابلتا به 
بکدیگر اراز دوستی نموده وبعد از چندی باهم از دواج میکنند . بك وز «واندا»م 
میگوید که انتظار طفلی را داد و دیگرامی تواند کار کند. اما «موریس» بخاطرو 
حاشت کار مهیکند واينك بقیه داستان 
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معیشت خود و همسرش درپپلوی درس,»عد از 


4 £ کرھتھہ و 
من زد کی طلست زورره ی 


0 ی 
رس کی یر کلوف ا ر 






یاوه سا ی .روما مشر داد دل رل زک در 
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؟ رعا مت من 





ی 1 ۰ 
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رل ۰ اورم ن ترز رورا رلا را ف درن :»کر یو 
ررر ی انی ئي. رای دزی ا نن نن دترم 
کا ا ا 
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نسحم 


پا شند و 4 میج کس E‏ 
زین ند هند. گوش به حرف‌دیگران 
دادن خود هنری است واین هنر 
متعلق به کسا نیست که خو ب 
حرف میز نند. بعضی ها فقط به 
ای و نگاه ویک و من 
هستند تا در فا صله ای که متکلم 
مکت سکند رشته سخن را |زدستش 
بگیرند وخود وارد مپدان سخن 





حرف بزند و با ید به همه این حق 
رابدهند که حکایت شان رایگوبند 


آنوقت شما انسانی خوش صحبت' 


وفہیم هستید واز گکو ش دردن 
بدیگران هم کلام مو زون را فرا 
نك . 
انتقاد بی مورد نکنید؛؟ 


۱ به هنگام مجلس آرائی و شیرین 


۱ 
۱ که البته بیسار زننده است. 
بايد قبول کرد که هر کسحق‌دارد 


سخنی حر ف نیش دار بر زبان 
نیاور بد... مثلا شخص خاص‌رامورد 
انتقاد مستقیم ويا غير مستقیم قرار 
ندهید اصولا طعثه زدن از ار زش 





٤٤ صفحه‎ 











واین به زیان شما است 

هیچکس را مو ضوع شو خی های 
ا کک اا ت 
دیگران ممکن است بشما خير هشو ند 
و حرف تان را با جان و دل گو ش 
کنند ولی در جمع پکنفر از شما دل 
ازرده مشود. 

نااعتقاد حر ف بزنید: 

باید بدا نید در دنبا مطالب‌زیادی 
است که شما ازلان بی اطلد عد 


بنا بران غیر ممکن است که ما در 
همه ز مین 
داشته 
در بایغ لو ضنو عی که تاخدی اقا 
اطلاع داریم حرف بز نیم نبا ید 
متزلزل شو یم در اظہار عقیده بايد 
محکم و با اعتقاد بود. 


آمم ماي مجلس آداء ر و اس | 
اطمینان دارند آنپا خرب کو ش 
میدهند و خوب حر ف میز نندبرای 

هن‌رج کف ` يك نوع آما 8 1 1 


دار ند. 


نه ها اطلا عات و سیعی 
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از آنکه لکه های روی صورت تا 
ظاهر شوند به فکر چاره با شید. 

هر روز صبح صو ر ت تا نر 
با لو سیون مخصوص ما ساز دهم 
قبه درصفحه ۰٩‏ 


IE 


صورت نيز خشك و کدر میشودوبا 


قرار گر فتن در نور آ فتاب لکه‌های 
روی پر ست بنظر مير سد لذا قبل 


بخت وبز 


یاب شامی 


سه بو گو شت سر خی را بعد 
از شستن با دستمال خشك کر ده» 
کو بيده میده کنید. دو خورد دنبه 
از ما شین بشید با با سا طول 
و بك خورد پیاز را نیز از ما شین 
بکشید و کمی کشنیز را ر یزه‌کنید 
همجنان دوخوزد پیاردیگر را حلقه 
حلقه نوده نیمی از آب با دنجا 
رومی را بکشید. 
بقیه درصفحه ۰٩‏ 
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مرج دمص 


طفل شما 


اطفالی که بصورت حد و سط 
بامکیدن دستان ما در و يا چو شك 
بو تل شیرحس وغریز ه طبیعید ‏ . 8 
مکیدن شان اقناع می گردد» ممکن ‏ ج 
است قبسل از من هقت يا هشت ۰ کک 
ماهکی آما دکی خر ش را برای شیر 
خوردن از پيا له نشان دهند. 0 
چنین طفل میکوید: طفلم ازشیر 
خوردن بابوتل خسته شده اسست 
زیرا اکثر قسمت پیشتر زیاد شیر 
بو تل خود را نخورده و بارانگشتان ‏ 
کو چك خود همراه چو شك وبونل 









۱ 






۱ ۱ 


ت نا ۱ 
سید.. 


تا 


۳ بازی می کند (ممکن است با شیر 2 
خوردن از پستان هم کمتر شیر : 
سیر بخورد)»وی علاوهمی کند؛وقتی 
از پباله یاکیلاس برایش‌شیرهیدمم 
با کمال اشتیاق آنر! قبول می کند 
ات ن اظفال هت پر سرا 
جدا شدن تد ریجی آما ده می‌باشند 
از طرف دیگر اطفا لى صم 
8 وجود دا رند که علاقة مفر طبمکیدن 
دا شته (معمولا بیشتر شصت‌خودرا- 
می مکند)» در سن له يا ده ما حگی ۴ 
ما درش در بارة وی چنین میگوبد: ‏ 
اآه داکتر» طفلم جقدر بوئتل شیر : 
خودرا و تب باتوی اب 
نقیه در صفحه ۵٩‏ 














وایشیم دو نمونه از مودهای تازه‌لباس 
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تااینجای داستان : 

کنتر مامود لايق پولیس به‌تعقیپ‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌راا زکف‌داد. 
الك معاون کمیسر پو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
مایتالندپیرکه‌مردمرموزی‌است‌میبراید . دای‌بنت جوان که‌نزدمایتلند کار 
میکندبهاتر تشویق لولا بسا نسواپارتمان لوکس به‌کرایه گرفته هی 
خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخاتمه دهد »ما ابلاینت خواهر دای 
از نغیبری که‌درزندگی برادرش‌رونمانده ناراحت مشود . وبدید ن 
مایتلند پیررفته خوا هشس می‌نمایده‌قرری برادرشراقطع نکنندامامایتلند 
تقاضای اورا رد میلمایسد - ایلامایوسانه باجانسن اتاق ما بتلند 
داترك میکند ازطرف‌وزارت خارجه‌انگلیس مامورحفاظت يك‌سندمشود. 


سکرتر وزارت امور خا ر جه 

بااحتیاط تمام مپر را بر دسی کرده 
سپس پاکت را در حضور دیک و 
مامور پولیس مخفی که اسکو ر ت 
باکت رابعپده دا شت در سیف 
گذاشت . وزیر امور خارجه و قتی 
همه مراجعین به استثشنای د یک 
رفتند پاتبسم ساده‌ای اظم‌ارداشت: 
هرگز باور نمی کنم که دو ستان 
عزیزما بقه ها به این سند ز اد 
دلجسبی داشته باشند : معپذا 
آنپا سبب شدند نا اینقدر تداسر 
احتیاطی زا انخاذ کنم . حطورتاامروز 
هیچ ردیابی از فاتلان کنتر بد ست 
نيامده است ؟» 

-«تاجای که‌من خبردارم هیچ الری 
اقآ بیدا مت اس مت 
جنایتکاران داخلی اصلا در حو زه 
فعالیت من شا مل نمی باشندوهیچ 
سم ی و و ی ر 
العمو میت ارجاع نمی گر دد که‌يك 
درافعه علیه‌مترم نتوا ند تکسیل 
سور دد 

رد فارملی اظپارداشت: ک5ا سهم 
بنظر من بپتر است مو ضوع تعقيب 
بقه ها کاملا در دست سکاتلند لارد 
محدود نماند. واگذاری کامل قضیه 
به شاناد بارد مص ڈو نست عامه‌را 
3 مخاطره می اندازد و صحیح تر 
این خواهد بود که يك شعبه خا ص 
برای تحقرق و تعقیب‌این مو ضوع 
زویکاد آید. الا خد اطر اف طسق 
ا ی 

۱ ۰ را رید‎ ms 
کنترول او را فوق العاده حلب کرده‎ 
اما او مصلحتاً خود ش را آرام گرفت‎ 
لارد متفکرانه دسنی به بیشانی خود‎ 
کشسیده اظبار داشت . من باشخص‎ 
صدراعظلم درین باره حرف می زنم‎ 
وشمارا برای این ما مور ست سناد‎ 
۰۰ 3 خواهم‎ 

فردا صبح دیکت گاردون‌به‌خبابان 
داو بنگت دعوت شد و صدراعظم خطاب 
بهاو گفت : یلا شعبة جدید تاسیس 
شده که‌باید صرفاً به‌آن تپدید ها 
وناراحتی های مبا رزه کند که 
مصئو نیت عامه رابر هم میزند . 
وج آفای کار دون‌درراس‌این تشکیل 
موظف شده‌اید . گر جه نسبت تقرر 
شما به این وظیفه سر ز نشم کردند 





زیرا من شما را به ١‏ ين وظیفه 
کماشنه‌ام ولی کاملاایمان دا رم که 
مناسبترین شخصی رابرای‌اینو ظیفه 
پیدا کرده‌ام. شماهرمامورسکالتدبادر 
وا برای همکاری وا ستحته 
باشید میتوانید با خود به تشکیل 
حدید مدتقل سازید . 

دیگت گاردون فورا گفت 
سر جنتالك را میخوا هم 2 

اما صدراعظم بانگاه های تسود 
آمیزی او رانگریست و گفت: الك‌از 
ماموران قوی و دارای رتیه پلند 
نمی‌باشد . دی اظپار داشت : 
جلالتما با ! او سابقه ۲۰ سال‌خدمت 
در دستگاه پو لیس دارد . 

اورا بمن واگذار شوید. وازشما 
E aT‏ 
منظور فر مالید ۰ 

صدراعظم تہسمی کر ده ا 
داشت : هر طوری میل شما است 
وقتى عصر همانروز الك در لست 
ثرفیعات نظر انداخت از دريافترتبة 
کمیسری خوشحال شد . 

شزاس 

مگر دیوانگی تنود که يك شنبه 
آینده » از يك صدای پر طنین و يك 
سیمای جذاب خواب میدید . 

دت و سا ارت وا ۰ ۳ 
. مغرور تر ازینها و با 
چنان د ختر های را که از روح سر 
اما تخیل 
سیمای لطیف او نسبت بر چه 
دیک را نحريكا مینمود » هیچوقتی 
را درزندني ناد نداشت که باحنین 
شوق و ذوقی منتظر فرا رسیدن آن 
نوده باشد ۰ 

وقنی او بايك تبسم منتظردروازهٌ 
کتاره باغی راباز کرد صورت گر د 


تا ات 


شار حکایت مینمود . 


فیلسوف مآب حانسن را دید که به 


روی بك جو کی باغی دراز کشیده 
بود . سکر تر از جا یس بلند شد 
تابانشان دادن مسرت فراوان دست 
دک راه ار دهد . 

اک کلو تل کار دون! دای 
یمن گفت که شما تشریف میا وزید 
رای با خوا هرش ایلا به باغ‌درختان 
موه رفته اند وتاجائیکه من بايك 
نگاه ضمنی درك نموده ام ۱ کنون 
از راه و عظ و نصیحت وا دا ر شش 
میسازند تابه کارش ادامه دهد . » 

دنگ پر سید : چطور ؟ مکر سر 

ژوندون 





ا 











OSS 


O‏ او یک متخصص وا مامور تفتیش سا خت اکتا بها رااز ذظر بگذ راند 


000000000000000000000000000000000 00000000000 و ورزر زر سس 


کار خود نمی رود ؟ » 
در حالیگه در قیافه جانسن آثار 
ار قاد می‌آمد اظمپارداشت 
می‌ترسم که او برای همیشه کا رش 
را ترك کر ده‌باشد . من میخواستم 
این موضوع را شخصا به | طلا ع 
تان د رسانم سرد مر جه ریت 
منواتر زائ از دفتر شده وازکدام 
منبع مجبول اطلاع گرفنه که رای 
بت زند کی مشکوك دارد . 
او تك متخصص را مامور تفتیشس 
نا حت 5 کتا بسپا را از نظر بگذار ند 
اا دای وا ی له تما عا 
در وضع خوب بود .ومن به آلر این 
اتفاق نزديك پربده بودم. 
ديك آهسته پرسید :احتمالا می 
دانید که ما یتلند در کجا زندگی می 
کند ودر کدام تاحیه ؟ و در شر 
اصلا خانۀ شخصی دارد؟ 
جانس تبسمی کر د و بالحن آمیز 
جواب‌داد: بلي به بقین. بك سال 
E CENE.‏ 
ومیدانم که خانه او د ر کجا و اقع 
است اما تا کنون بها حدی درین‌باره 
جیزی نگفته ام ما بتلنددريك محلة 
فقیر نشین به وضع خرابی زند گی 
میکند» زندگی اوآنقدر سا ده 
وفقیر انه است که به زندگی يك‌مرد 
یکا ر شا هت دا رد. در حا لیکه 
بو ما لك ملیو نیا ثرو ت میبا شدره 
امور خانه شخصا رسید کی میکند 
ودر منزل جندان کاری هم ندارد . 
هیجگاه ندیده‌ام که ما بتلند حنی 
يك‌پول هم برای خودش خرج کند . 
او تا امروز همان لباسی زا می 
پوشید که وقتی‌تازه دردفتر مایتلند 
شروع به کار کردم در جانش دیده 
بودم .هر روز چاشت صرف يك 
* گیلاس شیرو دوپارچه‌نان مر بادار 
میخورد وکاهگاهی سعی میکند مرا 
وادار به پرداخت پول آن بسازد . 
م اقا انم TOT‏ 
آقای مابتلند هميشه در دفتر دست 
نی, ا 
حانسن سر شرا تکان داده‌اظبار 
داشت :«درین باره جیزی نمیدانم‌در 
ا و 
میبوشند تا داغی را که بر پشت 
دسنش دارد پنپان سازد اما او از 
آن آدمهای نیست که محض ‏ پخاطر 
يك داغ در پشت دستش دستکش 


بنیوشد »زرا هر دو دستش تا سر 
شانه بارسمپای از لنگر کشتی‌تاج 
ها وماهی دلفین نقش ونگار شده 
است ۰ 
ديك پر سید : بقه چطور . 

E‏ 392 ون 
تساامرو ز نشد ه ام ۰ 
اما نقشی چند مار ر وی يك 
صا عدش خا لکوبی شده ومن آنرا 
دیده‌ام . 

ات حا ا سرد که مایتلتد جز 
دسبته بقه‌ها باشند .» 
دبك اظپار داشت 
این مطلب را ۳ 
جانسس ابراز عقیده کرد -:»به نظرم 
احمق خواهدبود که جزء د سته 
پقه ها باشد یا مربوطبه کدام دسته 
مشابه‌آن. در همین لحظه را ی و 
خواعرش نزديك شدند.رای قد ری 
ګژفته معلوم ميشد و گاردون حدس 
زدکه او در همان لحظه به خلسق 
وناراحت میباشد گونه های ایلاگل 
انداخته بود وبسیار صحان داشت 

زاق بدون مقدمه صدازد :هلو 
کاردون! پس شمابودید که‌انسانه‌های 
نسبت‌بمن در گوش خواهرم‌چکا نیده‌اید 
شما الك را موظف ساخته اید که 
ازمن‌جا سوسی کند.من اینمو ضوع 
را میدانم زیرا من الك را در آنجا 
دیدم که جطود ...) خوا هر ش 
ابلاحرف او را بریده گفت :رای تو 
نباید اینطور با کلون گاردون حرف 
بزنی اد بپیجو جه حرفی به زیا ن 
تو نزده‌است آنچه‌در باره تومیدانم 
چشمدید خودم است وهم فراموش 
نکن که کلونل کاردون مہما ن پایا 
میباشد »رای غرشی کرد :هر کس 
نسبت پمن همینظور بدکمان میشود 
حتی جانس پیرهم‌نسبت پمن سوظن 
بیدا کرده است) جانسن‌اظپار نمود: 
بر خلاف همه نسبت پتو احساسن 
همدردی دار ند . 

از تشنج زمانی واسته شد ۳ 
جان بنت در حالیکه کمر ه را به 
کردن آویخته بود از دروازه سر خ 
رنت باغجه وارد شد . 

«آخ آقای جانسن !از شما 
بسیاد معذرت میخواهم که هر بار 
ملاقات شمارابه عقب انداخته‌ام اما 
ا خوشحالم که از شما دراینچا 
پذیرای میکنم در دفتر روابط دگران 


و ۳ 


بارای جطور است از کاراو داضی 
۳۹ 
3 


ج 4 8 
جانسن نگاهی عاجزانه ودر عین 


حال پر سشگر بصو رت گاردون‌انگنده 


بالکنت‌زبان پاسخ داد: بلی‌آقای‌بنت 
بسیار راضی هستند. 

ديك احساس_ تاراحتی کردازینکه 
منوجه شد آقای بنت نمی بائیست 
از شغل جدید پسر ش باخبری می 
گردید .حنی‌جانسن بابی‌میلی‌فراوان 
در اختفای این مطلب کوشید وقتی 
نان حاشت تمام شد و ادون تا 
جانسن دز باغ تنب قدم میزدند 
حانسن مکنونات قلبی خود دا نزد 
ديك بیرون ربخته اظبار داشت من 
خجالت میکشم که به پیر مرد دروغ 
گفتم رای باید حفیقت را به پدرش 


» دب داز پیش آمدخشن 
وغیر دوستانه رای نسبت بخو دی 
حیران بود ایجاد شدن سې حست 
دشمنی نزد برادر ابلابرایش رنح 
آورشد او آنجه را کشف کر د که 
اغلب دلدادگان باید آنر ۱ کشف 
میکزدند . 








ديك متوجه شد که این آقبا ی . 


جانس چاق عینا مثل اواز صمیم 
قلب به ایلابنت علاقمند بود. تأوقتی 
الا oS‏ بو3 لاس تا 
عصبی مینمود و به‌نشتت‌افکار مواجه 
دود وقتی ایلا ازآنجاً دورشسد او 
مرد بدیختی جلوه نمود ودرست 
زمانی دبك بازوی ايلا را گرفته اورا 
به باغچه‌پراز گلہای گلاب رهنمایی 
کرد بد یخی چانسن نو ا لت 
وقتی کاردون وایلادر وسط پوته‌های 
کلب زد تن یا شبدنه ای با 
خشم حتون آمیزی‌اظبار داشت:نمی 
دانم که‌این آدم درینجا در پې جه 
چیزی است .او مربوط په صنف ما 
نیسټ واز من نفرت دارد . 

جانسن در حالیکه سعی میتمود 
شم اشرا پنبان‌ساخته باشد گفت: 
رای نمیتوانيم پاور کنم که‌او از تو 
فرت داشته باشد او رو ببمرفته 
انسان قابل احترام و قابل دوستی 
است رای متفکرانه پاسخ داد : يك 
احمق محض . اويك آدم متظا هر | 
است گذشته اژین او يك پولیسس | 
بقبه در صفحه ۰۷ 





صفحه 1۷ 








در شماره گذشتهز انواعگوناگون 
فکر کردن بحث کردن پبلو ای 
مختلفه آنرا بر رسی نموده و هم 
را ها و طرز العمل های درست فکر 
کردن زا sS‏ ساختة و خاطرنشان 
نمودیم که برای پرابجم طرق‌متعدد 
حل وجود دارد وباید پوسیله‌صحیح 
ومعقول فکر کردن رين وموثر 
ترین راه را انتخاب نمائیم . 

در زندگی انسان عوامل مختلفه 
:اخلی و خارجی وجود دارد که 
د.وسته جکر نکی فکر کردن ما را 
متاثر دی سازد و مارا به فیصله‌های 
«برساند که صلاح کار درآن سراغ 


چگو زه میتوانیم از تائمرات منفی عواسل 
متخلفه بالای‌فکگر دن‌حاو گیر ینم نیم ۹ 


پوهنمل غلام جبلانی بفتلی 


ندررد . 

عوامل داخلی و با آن عواملیکه در 
خود ما وجود دارند مانند آرزو هاو 
هړ سما » احتیاجات ۰ |حساس ها و 
عو اطف مفکوره ها ونظرات > عدم 
آگہی و بی اطلاعی و بالاخره تمایل 
ابه باور کردن آنچه گفنه وشنیده 
مد عله تفر را ت از 
زیادی متاثر میسازد و چنانکه گفته 
شد این عوامل ما را به اخذ جنان 
تصامیمی واىیدارد کهاکثر! نادرست 


ہی 


Ce 











اینہم زندگی من 

۳ سال‌قبل دختریاز خویشاوندان 
ام در کابل یامن طرح دو ستیو 
محبت بست به اولین دیدار قلب‌های 
مان باهم توافق پیدا کرد که این 
وضع به مرور زمان a‏ دی ام 
را تغیر بخشید که زیاده ازاین‌نه‌تاب 


فتن است ونه تاب شنیدن امابانم 
ابنقدر بائیست عرض کرد وگف ت که 
به ممد" یکر دل"بستیم و قولی‌دادیم 
واین دوستی بر اساس صمیمیت 
استحکام بافت (راستی جقدر بتای 
سعادت انسان نا مستحکم است که 
به بك حرف وبا يك نگاه خسراب 
«یشود و بر هم میخورد) رفته‌رفته 
تخمین مدت بك سال نسبت عدم 
ذرصست و بعد مسافه همد یگررادیده 


کے 





ښاغلی م تقی از لیسه ابن یمین: 

نامه شما به اداره ر سید موضوع 
که شما انتخاب نموده بودند و اقعاء 
جالب بود إما شما میتوا نید پاکمی 
تمرین و مشق و مطالعه بیشتر 
نوشته های خو بتر و بتر په ما 
بفر ستید در انتظار نامه های‌بیشتر 
شما . 

# ۰ ژ 

ښاغلی ضیفم شنبلی : 

مضمون شما به اداره مجله رسید 
ازهمکاری تان تشکر اینہم قسمتی 
از مضمون شما. 1 5 

جوا نان یگا له عنصر و نیسروی 
فعال در نظام جدید و جوان‌جمپودی 





نتوانستیم و من رز ندیدن او به(نداژه 
رنج میبردم که اخیرا نقش بستر 
بای گو دوم وطققی باه" راوز نده 
ومبلك من به دو تب سوزنده و 
شدید و طر فانیمبدل گردید بااینکه 
بین مرگك وزندگی دست به گیریبان 
بودم لحطه عاقل از سوزوساز وباد 
او نبودم خلاصه رز من درامه 
الست همه اشك خون در دواه و 
من فررمان این تراژبدی میباشم . 

روزی عقب میز کارم بین اوداق 
پنبان _ بودم که پسته چی . محترم 
انکشتی به در اتاق زد و واردگردید 
و بعدا یاکتی رابدست داد حیتکه 
حشمم به غنوان باکت افتاد نمیدانم 
جه بلایی بود که بسرم آمد رنگم 
بر‌ید و قلبم به شدت زد پسته چ 


که 


نامه های ر 


وطن عزیز ما ست این جوا نان‌اند 
که به خاطر پیشر فت و تحو لا ت 
وسیم وهمه جا نبه کشور آما د کی 
خودرا ابراز نموده واز هیچگو نه 
فداکاری در راه و طن دریغ نمی 

حالا که ممه به آرزوی خو د 
رسیدہ ایم لازم است ما بايك جبش 
تند با کار وان جمہوریت پسوی‌يك 
زندگی مسعود و مر فه دو ش بدوث 
هم با متا نت و جرآت پدون لغزش 
وانحراف گام بر داریم دور نیست‌آن 
رز بکه ما کشور خود را آباد مردم 
خود را مسعود و آرا م بینیم و بر 
عقب مآند گی های گذشته خو بش 
فایق آیم ۰ 
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بز دیدن این منظره به تعجب افتاده | 
ددرن #آینکه می از من گرفتة 
باشد ويا باز خواست شیرنی نماید 
راه منزل پیش گرفت بعد از مطالعه 
آن لحظه در إنکار پراگنده غقب میز 
کارم غوط ور شدم بعدا تصمیم گر فتم 
که خانه و خانواده و ماموربت وهمه 
راترك گو یم ائنا فکر دیگری 
دمن تسلط بافت تاپرده شرم |زجشم 
بر داشته موضوع را به سمع رئيس 
واغضای فامیل ام برسانم در این 
فرصت نیز جیزبکه باغث ناکامی و 
بد بختی ام شد حیای بیش از حد 
بود . 
یہر صورت دبری نگذشته بود که 
بدر و مادرم جت عیادت اقسوام 
رهسیار کابل شدند با وجود که 
حین شستن لباس نا مه ٍ 
داشتنی ام بدست مادر و حتی ۳ 
دست فرد فاملیم افتاده بود و داذ | 
دیرینة ما بکلی فا شا و آنا 
اطلاع و معلومات کافی از این 0 
هم داشتند ظالمانه خواهر دیگرش‌را 
بقبه در صفحه ٦۰‏ ۱ 
۱ 


ارسید 5 


خواهر عزیز پیغله د حیمه: 
نامه شما په ادازه مجله ر سید 
از حسن‌نظرشما تشبکر مجله‌ژوندون 
از شما و در خد مت شما ست اميد 
واریم که همکار بتان را با مجله 
خود ادامه دهید. 
3# 0 ¥ 
ښاغلی محمد فاروق از کارته۲ : 
مکتوب شما به اداره مجله ر سید 
از همکار تان تشکر . 
¥ © ۰ 
ښاغلی امان الته بریال : 
شعر شما به اداره مجله زر سید 
زما نیکه نو بت آ ن ر سید نشر 
میشود از همکادی تان تشکر. 


شماره ۳۰ 


قهرانان‌سیاه‌هنو زاحساس خستگی نمی کید 


۱۳۱۱۱۳۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۹۱3۱/۱/۹۱۹۱۹۱۹۱۱۱۱ ۵۱۱۱۱۹۹ او ده ها‎ TITTTTITT 


رزسور های نیگر حلقه انحصارفیلم 
بر داری و سینما داری سفید 
پوستان را شکسته‌اند . 

سیاهان مانند موجی در امریکا 
نفوذ کرده و اکنون آمنگک اروبا 
نموده اند . 

بليك موویسی با فیلمبای سیا ه 
سلسله فیلمما پست که تسوسط 
رزیسوران سياه پوست و هنر 
مندان نیگر تپیه شده برا ی کمپنی 





مترو گو لدن مایر رقیب ور نر 
کلمبیا عاید سر شاری آورده است. 

حالا فکر می شود که مردم سياه 
پوست بحیث بپتر ین مار کیت 
برای عرضه فیلمم‌ای سیاه میباشد 
تقریبا نیم فیصد کمیانی های تولید 
کننده از حبب سباهای بی‌داخته 
توق 7 

در اوایل فکر عیشد که‌از سیاهان 


میشود در فیلمپای سخن و يا در 








قسمت های ضیایی کار گرفت اما 
اکنون سیاهان درفیلمپای که ضایی 
نماشی اعمال وحشىنناك موضوعات 
سکسی و شوره های دزدی صای 
بزرگر و غیره موقیعتمای پروا ل 
کسب کرده اند جنانجه در فیلم 
سياه بنامهای رشافتؤ و سو پر 
فلای) از جمله فیلمبای يست که 
امروز دراروپانمایشس داده میشود. 


فیلم جیمز باندی رشافتٌ برای 
کمینی سترو گولان مابر ۱۸ میلیون 
دالر) آورده » در حالیکه عابد فیلمؤ 
سوپر فلای اینلام و ۲۵۰ میلیو ن 
دالر رسیده اشت و به اين ره 
فیلم مترو پول دو بازه زنده شده 
و از نورونق گرفته است . 

بقیه در صفحه ٩۱‏ 






























مبخورد. 


چم آنانیکه به‌ورزش کشور علاقه ودلجسی 
دارزد باشنیدن خبر افتتاح تورنمنت باسکتبال 
لسوان روشن شده وتضوراتی کته از آینده 
ورزش در کشور داشتند به حقیقت پیوست و 
ورزشی کشوررايك گام درتوصل به مد ف 
عالی وواقعی که آرزوی مردم ما راتشکیل 
سدهد نزدیکثر بافتند . 
این تورزمتت که به سیستم ليك ب رگزارشده‌بود 
به ۱بتکار آمریت ورزشی پوهنتون وبه همکادی 
یات تربیت بدنی وزارت معارف روز ۱٩‏ 
سئبله آغاز بافته وتاادل ممزان دوام کرد که 
در اخیرمسابقات برای قررمانان‌اول ودوم وسوم 
3 بای داده شند + 
معارف و پوهنئون کابل که سه آن بتامیای تیم 
عای الف ب دج ازععارف ودوتیم دیگر بنامهای 


۱ تم هایآسی وسر از پوهنتون اشتراك داشتند. 


قسن نود پنج تیم ازلیسه های فسوان 





) آیندق دختران معازف خبلی درخسان نظر 


بازی روزهای اول نسبت به‌اخیر خیلی 


۳۳۳۱۵۱۱۵ ۱۸۱ ۱۳ RIIBILBIIBIIBTRIRNNRUNIR 


داپرشدن تورنمتت صادر بپیودی وضع 
سپورت‌تاثیر بزرکت داشته وورزشکاران رابا 
نکتيك های‌جدیدتر آشنامیسازند طوریکه درین 
تورنمنت مشاهده گردید» تیم معازف که به 
تورنمنت مااشتراك نکرده ومقابل تیم صای 
قوی ترایستاده نشده بودندودرجریان مسابقات 
درمقابل تیم های پوهنتون خود را ضعیف 
احسات رده باروسیه اضمبق‌اتری. باژی‌میکرد نب 
ولی بااشتراك درین تورنمنت نتجه خوبی کمایی 
کردند ودر مسابقات اخیردرروحبه آنا تغییراتی 
محسوس بودجدیدیت وشطارت ازآنها دیده 
میشد ونسبت به بازی های روزهای اول گرمتر 
ودلچسپ تربازۍ میکردند جنانجه درروز اول 
مسابقه تیم ج معارف باتیم آبی پوهنتون 
مسابقه کرد. که تیم ج معارف خودرا باخته 
ودرمقابل تیم آبی پوهنتون خیلی ضعیف بوده 
ونمرات کمی بدست آوردند ودرروژهای اخیر 
مسابقه همین تیم که درمقابل‌تيم سرخ‌پوهنتون 
قرارداشتند درحالنکه تیم آبی پسوهنتون در 
مقابل تیم سر خ پوهنتون مغلوب شده بود 
جنان شطارت ولیاقت از خودنشان داده که با 
بازی حسابی وجدی خودتماشاگران دا زبازی 
خودراضی ساخته ومورد تحسین وتمجید فرار 
گرفند . 

ولی به همه حالت تیم های معارف بصورت 
خیلی ابتدابی بازی میکر دند ودر,قابل تیم‌های 
پوهنتون خیلی E‏ دید له علت ثرا * 
تمرین وتشویق کم ۰ اشتراك نکردن درتورنمنت 
ماو نداشتن معلمان سبورت ونمایان شن‌در 
پرابر جشمان زیاد تماشاگران وانمود کردند» 
که تماشاگران باسخنان و پرزه مهای رکيك خود 
بعوض تشویق وسایل تاراحتی آنپا دا فراعم 
رده بود ند 

تیم مهای پومنتون که درین تورنمنت لیاقت 
خودر! ثابت ساختند باجدیت وتكتيك صای 
عالی مسابقه کردند که‌همه‌تماشاگران وداودان 
مسا بقات آنرا ‏ تائیدواظوار میداشتند کهواقعا 
تیم های پوهنتون زحمت کشیده تمرین بیشتر 
نموده تاتوانسته‌ازدنترچه خوبی ازین تورنمشت 
بدست بیاورند . 
گردید که تاجه حد 


درین تورنمنت ابت 


فرق بین‌تيغ های‌معارف وپوهنتون موجوداست , 


مشق وتمرین تاحه اندازه درراه موفقیت در 
مسابقات موتراست » زيراتيم های پوهنتون 
که باقبول زحمات وتکالیفت انی و ثمر اراک 


وخودرا برای مساتقات آماده‌ساخنه بودند ترجه 


بپتروطوردلخواه شان بدست آوردندو تیم های, . 1 
معارف که شین آبيشتی نکزده ودرین اموتوجد. 


مبنول زداشته بودند نمرأت کمی‌ازین مسابقات 
حاصل نمود ند و لیاستعدادآنہا در خلال مساقات به 
ظبور ببرسید که اگربه آنپاوقت تمرین میسر 








دختران معارف و پوهنتون:قابل هم قرار 


شود وتمام ہم هات وردشی تسوان دران 


e a فورظ‎ 


شود وەعلمان سپورت‌باشیوة جدید تری بالای 





تورنمنت مشق وتهر ینز بادتر نمایدوضع ورزش 
بقبه درصفعه ٩۳‏ 














چهر ههای ر ر زشی 
۱ 


پیغله فریبا پښتون : 

رمان باسکتبالیست ماق نسوان 
هرگاه زام ازدر خشانترین چوره ۱ 
به زبان آید جندتن درصد همه فراز مت 
که فریبا پتیتون هم آزهمین هاست . موصوف | 
أنه تنا به ورزش بااین همه شپرت رسیده. أ 
دروس مکتب رانیز به‌همان سویه تعقیب کرده 
که‌در زمره ممتاز تین دختران قراز میگیرد. 
رو به خوب واخلاق نیکوازصفات برازندۀ پیغله 
فر بباست اورانه تنہاهمصنفان و باسکتبالیست 
های لبسه رابعه بلخی توصیف مینمایددختران 
دیگر بکه اورامی شناسدر ۰ ضا 
همیشه به‌توصیف ناماور! یادآور میشوند 

پیغله فریبا ۸سال عمرداشته وجپارسال 


شاغلی عبدالحمید متعلم صنف ۱۱ وچمرة 
7 دزخشان ورزشی لیسه استقلال :۰ جپار سبال 
است EY‏ و برعلاوه‌بعد ‏ ازعلاقه گرفتن 
به اتلتيك ونمرین اکنون وظیفه کیتانی اتلتيك 
لیسه استقلال نبزبه عنهده اش گذ‌اشته" شیده. 
: شاغلی عبدالعمید #يك ورزشکاد برده بار 
وباحوصله بوده دروقت صحبت خبلی جدی 
به نظرمی" ورد علاقه به ,همه ورزشک‌اران 
داش و آنعده _سیور تمین هارادوست دارد که 
تاروحبٌقوی_داخل. مدان گردد : 
*است. باسکتبال مینماید" متعلمه صنت ۱۲لوده 
به ایگلیشتی*عوب" تكم می»انماید بعللاو د 
باسکتبال به آببازی وتینس علاقه زیادداشته 
۶ 7 وسپورتمینی راکه دارای تفت ورزشی نباشید 
#بدش می آید اس د 


ورزشکاران ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
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دردد ل در 


شش سس نی شش تشن سین سین یز ۱ 


۱۱۱( ا( 


هرز شکار ان لسا < سيه 


WOH HUBUUEIUSIIBHBTIBLLB TITUS IIOUURIIBUUS مور‎ 


در کشوز عزیز ما هرگاه نام از ورزش 
وکانون ورزشی برزبان آید لیسه عالی حبیبیه 
درصدر همه قرار میگیرد - این مرک علم 
ومعرفت همجنانکه در تعلیم وثربیه اولاداین 
خطه باستانی منت بر گردن افراد ای نکشود 
گزاشته » درپرورش جسمی وتربیت بدانسی 
نیز از هیچ مرکز تربیوی عقب نمانده. 

اگر از هرورزشی پاد آورشویم چه شنا 
باشد يااتلتيك » پپلوانی باشد یا زیبایسی 
اندام ویا بازی مای اجتماعی درمرزمان وهر 
جامقام عالی دراختیار ورزشکاران لیسه حبیبیه 
بوده ۰ 


این‌لیسه که دز هیچ تورنمننی کرفتنکپ‌رااز 
دست نداده ودوشادوش سایر لیسه های مر کز 
به پیش رفته ګاهی همچنان واقع شده که 
دیگرانرا از گرفتن کپ‌محروم‌وهمهر ادرحیطةً 
تصرف خویش آورده ودرصدر همه قرار 
گرفته . واگرهم زمازی نتوانسته درهمه‌ساحات 
سیورنی قپرمانی راحثظ نماید حداقل در چند 
رشته خودرا به این افتخار رسانده . جنانچه 
و 
اندام وغیره دردست قپرمانان لیسه حبیبیه 
بوده ودیگراث رامجال دسقیابی به آن یوده 
بیائیدگذشته رافراموش کرده ووضع کنونی 
ورزش رادرین مرکز فرهنگی که سالباقبرمان 
داشته و کنون نیزحوانان بااستعدادو پرقدرت 
رادراختیا خویش دارد مطالعه کنیم . 

جندی قبل سری به‌این يسه زده وخواستم 
از نزديك باورز‌کاران آن صحبت مایم » 
قبل ازآنکه داخل تعمیر لیسه گردم ديدم آن 
تعمیر باعظمت که ازساختمانش چند سال 
بیش نمی گذرد تقریبا اوراق شده شیشه 
مایش بعضا شکسته - رنگث دیوار ها پر یده 
فرش تیلونیوم آن خراب شده ومثل آن چیز 
های زیادی زظرانسانراجلب میکرد که با 
بدہدنش , تاثر و تالم بر انس ان متو لی‌مبگرد بد 


درعکس علا قمندی شاگردان لیسیة حبیبیه 
شماره ۳۲۰ 


شا ۷۶ ۷ 


کے ا ۱-1 وقتی به‌ادارة لیسه اسان 
برسد بف شوز شحف يك اخساس‌برانسان 
غلبه میکند این همه ]مسال ات ژزاده مر نمایی 
و تبارز استعداد وقدرت فوق‌العاده یسکتن از 
شاگردان این لیسه‌است که با کشیدن تصو یری 
ازقائدملی ماساغلی محدداژد آنرا برخ هس 
بیننده می کشید وبازبان حال میگوید: اینجا 
استعداد های نېفته است‌که اکر زمینه تبارز 
آن مساعد گردد دیگر هنرمندان د ورزشکاران 
علمارامجال زخواهد بودکه یکه تاز میسدان 
باشند بلکه رقبای خویش راهرآن درین تانون 
ععرفت و تربیت سراغ خواهند کرد . 

جون عدف ما وززشیکادان بود بدونآنعه 
از هتر مند مذکور جیزی بیرسم تخست نظسر 
شخص مدير لیسه ساغلی نادی که يك‌جوان 
بادرد به نظر‌میخورد. درمورد ورزش ایسسن 
لیسه خواسستم که درجواب چنین اظبارداشت: 
رس سمته ت نان خی انم بزرکك تا 
2 ڼه مدان قوتبال داردو نه‌میدا نبای‌د گر 
ورزشی- اگرچه درعتب سی میدان بزدکی 
به همین منظور موجوداست ولي بحالت خارژاد 
اناده درحالیکه کدام میدان دیکر نیز ریاست 
تربیت بدنی وزارت معارف دردسترس خویش 
ندارد بااین مبدانکه درتر بیت بدنی بیش از 
پنجپزار نفرتعلق میگیرد کدام توجه ثاامروز 
نشده. امیدواریم درپر تو زظام حدید درحالیکه 
امد به بر آورده‌شدن همه آرزوهای ماموجود 
ات درین رون آبن‌ترژوی "و ینی‌کامياب 
کردیم. لباس هم کمتر بدسترس ورزشکاران 
ماقرار عبگرد ازناحیه توپ خیلی به‌مشکلات 
گرفتار هستیم ومثل اینبا مشکلات زیادی 
هم اکنون دامنگیر ماست وشیياید در آینده 
قر یب این هبه مشکلات چاه جویی ,شده وتا 
اندازة آرزوهای ورزشکاران ماپرآورده گردد. 

درین لیسه سه نفرمعلم سپورت موجود 
بوده وبر علاو ۰ یکتفر از معلمین هندی‌بنام 


اعروز 


4 


عدة از ورزشكاران ليسة حیسیه 


وگو پال» بز موحجود ایغ ج که در پرورش 
ا کا ات رل پس عد 
داشته وزحمات زبادآنرا همه شاگردان و 
استادان این لیسه شامداست ولی چون‌وسایل 
بکلی موجود نیست شخص من کور نیز نمیتواند 
کاری راازپیش برد . 

بعدازآف باورزشکاران این لیسه متشکل 
ازسر تیم مای تیم هابودند صحیت را آغاز 
کردیم . 
قبل‌از آنکه گفتار ودرددل‌آنپا رابه‌خوانندگان 
محترم تقدیم بداريم بپتراست از آنبا نام 
بیریم تااین وززشکازان پرقدرت لیسه حبیبیه 
رابنام بشنا سند این ما عبازت‌بودندازباغلی 
رحمت‌اله کپتان والیبال. ناغلی عبداله کیتان 
فوتبال, اا نویر وڈ یی کا ایو ف 
جره های درخشان |تلتيك »> شاغلی سلطان 


او ممكن است بعد ازين خود را 


حمید وښاغلی محمدعلی باسکتبالیست ها ی 
مشپور وښاغلی اخترمحمد پینکك پانگ باز 
معروف ليسه حم ہے ۰ 

وررشگاران امور صرف در الک ا 
پاك وبی آلایش شان دراولین برخورد انسان 
رابخود جلب میکرد ودرك میگردید که آنها 
جوازب مختلفه زندگی مخصوصا ورزش رادر 
حالیکه شرایط محیط وماحول خویش را بان 
وفق داده آنرا تحلیل نموده اند سخن راچنین 
آغاز کردند : چون سخن در اطراف ورزش 
مرجرخد بپتراست ورزش رادر کشور فحلیل 
وبعدازآن آثرادرلیسه حبیبیه مطالعه وبررسی 
اتی : ۱ 
به همه معلوم است که اساس همه چیزرا 
اقتصادتشکیل میدهد وورزش نیزبدون اقتصاد 
نمیتواند استقرار خویش راحفظ نماید وبه 
پیش رود . 


تاوقتیکه بو د جه کافی برای ورزش 


اختصاص داده نشده ودرتن راه به مصرف 
] نرسد امبد ببتر شدن آن دانباید داشکه 
باشیم » ماامرزو در کشور خود نمیتوانیم از 


موجود است. که باوجود آمدن نظام جد ید 
تبارز خاده 
واستعداد خودرا" برخ همه بکشند زیر! بعد 
ازین امیدیبتر شدن همه چیز برای‌ماموجود 
شده درحالیکه‌نه وسایل ورزش برایش میا 
است ونه غذامبخورند وآنبم درچند ورزشی 


ا محدود مثل فوتبال وچندبازی مخصوص که 

* علاقمندان آق نسبتا زیاداست. ورزشکادالی 
دار بم» حالااگی این ورزشکاران به اصطلاح 
" خودرور! ماباورژشکاران کشور های دیکر 
" مقایسه نمائیم دنده میشود که ازنگاه دسایل 


" وغیره فرق شان اززمین تاآسمان اس آنه 





به‌فو تیال دیده میشون که درساحات تفریج به تمرین می پر دازند . 


اعضای فدراسیون مهای ورزش خود بوده - 


#لباس شوب می پوشند» غذای خوب می خودده 


رهبرهای علمی ورزشی دارند. صحبت شان 
بیمه شده سایر وسایل معیشت شان درخارج 
ازجبان ورزش تدارك میگردد وتشویق رادر 


مرحالت !زطرف همه مردم می بینند ٠‏ 
| در حالیکه ورزشکاران ما لاازبی دسایلی 


رنج برد ه اند در اآخیر تا ند هثیت 
نقیه در صفحه 64 
صفحه 6۱ 
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سخصی در رستوران مشغول خوردن غزابود دفعتاً پیش خدمت را صدا کرده گفت: 
-اين چه چیژی است که در غذایی من‌راه میرود؟ 
پیشخدمت : هن چه میدانم آخر من هیچ‌وقت درس جانود شنا سی نخوانده ام . 


فرستنده : فرید احمد 


یکروز شاعر جوان وتازه کاری دیوان اشعارخود را نزداستاد خود برده واز وی‌خواهش 


کرو که در مقابل اشعاد سست ویی معنی‌او علامت صلیب بگزار د. 
پس از چنه روزشاعر جوان برای گرفتن‌دیوان خود مراجعه کرد وبعد از ورق زد ن 


O‏ دی د که هیچ علامتی گذاشته نشده است 


»ازین واقعه خیلی خوشحال شده و 


معلوم هیشود اشعارم سست نیوده که علاامتی نگذاشته اید. 
مصحیح است اما اگر هن خواهش شمارا بجا میاوردم دیوان شما به فبرستان | 


عسیوی ها شپاهت پیدا می کرد . 


فرستنده احد عزیبز زاده 


CCCP 0‏ ان نآ[ ۳ 
۰ ۰ ِ ۰ 
فانتیزی وطنی کے و ا 1 
۰ 
4 ۰ -2- معلامه حح 
EE >‏ 
ه‌۰ ڪڇ ي e‏ 
: 
ف ا بکس مکتب عبدالله جان مادر عبدالله چان با شنیدن اين معلمه دااستخدام نمودی .او آنقدر 
7 لاله کلبدین تا مکتب همراهش‌می جملات بنای‌پرخاش کردن‌را گذاشت درس ها را خوب تشریج میکند که 
وی ایا مانب رخصت بي وهر دد پایش را در یك بوت کری حتی برای من هم دلچسپ است .8 
وشد لاله گلبدین دم دروازه مکتسب بلند کرده گفت : من بکلی تاریخ وجغرافیه صنف‌بنجم 
#بکس او را دو باره گرفته او رایه -باید حتما يك معلم خانگی برای را فراموش کرده بودم ... 


عخانه می آورد. معلم های هکتب په 
عبدالله حان توحه داشتند .آن روز 
ولا گلبدین مکتوپ یکی از معلمیسن 
ورا به‌پدر عبدائله جا نکه‌آدم متشخص 
و ومحتر می بود داد .پدر عبدالله جان 
8 نامەرا ناز کردوابنطور خواند. 
جناب محترم فلانی خان (یعنی آمر 
5 که من! وراه احاژه شما مانند زیر 
دستانش آهر صاحب مینا مم )بنده 
زاده شما عبدالله جان بجه بانظافتی 
١‏ ست » نسبت به سا یر 
#ناگردان لباسبای خوبتر ونظف‌تر 
ومی بوشد وهیچوفت کم‌بودی در 
ووسایل در سی اودیده نشده» اما 
و باي به اطلاع شما برسانم که در 
مضامین تاریخ وجغرا فيه که بنده 
و تدریس می نمایم ضعیف است ؛ 
8مضامین دیگر را نمیدانم »در حصه 
| 8خودم موضوع را به اطلاع رسانیدم 
۱ وید است درین قسمت تو چیسی 


| و بنمائید. 
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عبدالله حان استخدام کنیم ۰ 
آمر صاحب چیزی نگفت‌وبه‌ستخدم 
امر مود تابکسش را در موترالفش 
دگذارد . 

عبداله جان را مادرش سیا ر 
دوست داشت »ءموقع‌صر ف نان شب 
بازهم در اطراف میز نان بحث تندی 
بین پدر ومادر عبدالله حان‌در گرفت 
وی دوه e‏ 3 3۳ 
خانگی استخدام کناد. بعداز حستجوی 
زیادی دختر جوانی دا بصفت معلمه 
خانگی استخدام کردند .بعد از آ ن 
روز آمر صاحب په درس ها ی‌پسر 
خود شدیدا علاقه گرفت ءحتی‌همراه 
معلمه خانگی همکاری میکرد »به 

واقعا که فکر خوبی کردی واین 


روز ها از پی هم گذشت »معلمه 
هر روز برای درس‌دادن می آمد.بدر 
ویسر با علاقه سخنان اورا 
شنیدند »تا اینکه يك روز بلی و 
دوز آه اژ اد 9 عبدائله بر آم و 


1 





چندنکته د ربا ره‌خنده 


خنده‌فکر رالوی ویدن داتواناگرداند 

خنده بزرگترین اسلحه د ر جنگ 
زندگی است . 

مردیکه دوسرد زندگی می‌خنددقابل 
ستایش است . 


فرستنده : مءق صاعد 


I) 
/ 


1 
1 


اينه بخدا آمر صاحب رشوت 
8نمیگیره › پول هاره ده باطله داني 
8 می‌اندازه 


aa‏ س سیسوس وس وس وس وا e‏ وس ور موس چم 





شده دود »یدر ¥ جان همر و 


معلمه به توافق وسیده تصمیم و 
من با هم E‏ درو 1 


گذرد ءآمر صاحب درس های fr‏ 
وحغرا فيه صنف پنحم را فراموش و 
نکردها ست .مادراول عبدائله »یعنی و 
مادر اصلی او که خودش باعث 

آشنایی معلمه و شوهر خود شد ۰ 
بود ءحازه ندارد جز اینکه يسو زد 
و سسازد ءحالا عبدالله جان نام خداو 
کلان بجه شده یگان روز فوتبال هم 





ند أ 
1 


میسن سس عمج میم 





U‏ 3 اه 


صفحه ۵۲ 


ژوندون 

















زا رت 
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دعر یف پيا نو 
پیانو دا تعریف کن. 
١‏ فرید پس ازلحظه‌ای فکر جوابداد : 


معلم 


:ت وريد رئیس محکهه از متېم که يك مرد لاغر و 


دی بود بر ات ج 
متہم جوابداد :- هییت جان قویدل ؟ 
رئسس که شدت خنده میکرد گفت : 
- راست میگی باماره هی ترسانی ؟ 


mImNAIBITPINE:‏ ا 


- پیانو حیوان حبارپای بزرگی است که پوست 
اد سفید وسیاه دیده مشود به‌محض آنکه بدندانپایش دست زده شود بصدای‌بلند 


محکم و دهان بزرگی دارد که‌درآن 


فرباد میژند . 


oor 


۴ ۱۹۱ اس 
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کلها ز حافظه 


زن وشوهری باد ازگذشته ها می نمودندوازدوران نامزدی خودحرف میزدندزن گفت : 
بخاطراینکه نمیتوانم حصزئیات دوران‌نامزدی خود رابخاطر بیاورم وحافظه‌ام فرعیف 


شده رنج هبیرم . 
شوهرش گفت : 


_ من بر عکس تو بخاطر حافظة‌قوی که دارم‌رنج می برم زیرا هیجگاه اولین بر خورد دا 


که منجر به ازدواج با توشد ازیاد نمی برم- 


فانتمزی خارجی 







فربه نميشدند رنج مي‌برد» آمر عمومی بسا 
ملایمت وآهسنگی حرف میزد و کلمات حان» 
قر بان »عزیز »نفس وغیره درهسرجمله اش 
کوش میرسید هیچکس بیاد نداشت که او 

7 حتی در صورنی که‌اشتیاهی 


فیمیدی حان ؟ 

درعوض و درجه دوم ماشخصی‌بود خیلی 
؟ عصبی تندخو قوی اندام ودارای صدای غو ر» 
# که ازدرك صدای خودباید خواننده او پرا 
مشد واز لحاظ حسمانی حمال بندرگاه. این 
و ی و 
شت »> در تحویلخانه ادارۀ ماحندین میز 
5 که‌یابه‌های آن شکسته بود» بنظر هر سید » 
#تمام این میزها به اثر ضربات مشت ایسن 
٤‏ کو_یباتکوف شبراندام شکسته بود» او در 
دهلیز ها وشعبات باقدم های معکم وصدا 
دار راه سرفت بمجرد اینکه متو جه اشمتباه 
وسپو دام مامور میشدمحکم باشت بر و ی 
متس E‏ 

- جرا اینطوو شد ٩...‏ 

بلی وآنوقت دونفر پیاده دفتر آمده میزرا 
به‌تحو دلخانه هی بردند . هیحکس جرا ت 
ع نداشت ازین روبه او انتقاد‌کند وبه آمر 


[۱ 
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دست او بجان رسیده‌ام. ازنظر بابه نيچو 
پیاده شعیه ET‏ نی 
ودند بپرحال کو لبیاتکوف همانطور کسه 
#عادت داشت غالمفال میکرد ء بامشت برو ی 
عمیز می کویید بالگد به‌دروازه هیزد و تند 
۶ خوبی وعصیانیتش روز بروز ١‏ ضا فه تر 
مشید ‏ . 

بك روز برای شعبات میژهای <دیدآور‌ند 
زهای قشنگ بایایه های نازك » این مز 
آنقدر تغبیر وارد کرد وتعبه را فشنگک‌ساخت 
3 که‌شوری در دلپا ایجاد نمود ودفعتا دوشیزه 
دیجبوا مامورة صادره دوارده بالای «میراسکی» 
مامور شعبه اوراق عاشیق شد وبزودی با هم 
ازدواج کردند. بابه نیجو بعداز آن نکتاعی 
می‌بست وبا نظافت تر شده بود و آنمیز 
شمه هم فالیت درآمده بعداز آن غدذا ی 


اس 
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تر : غالمغالی 


هبو ۰ های شکسته 


درشعبه مايك آمرعمومی بوږ که شخص سوخنه به‌مامورین نمی‌خورانید. ا موی 
م هتين وبرد باری بنظر هیر سیل . اودایها اتفاقا کولییانکوف بدخو پای یکی ازميسز جان . 
به‌مزرعه اش فکر میکرد واز مربضی چنسد هارا شکست یعلی همین میز های قشنگت ۳ 
حیوانی که‌نگپداری کرده بود وحیواناتش‌جاق وجدیں را... اصلا با لای مامور دیگری قہر چ a‏ 


شده بود ولي باهشت بروی هیز محتر مه 
زلاتیوا مامور: محاسبه نواخست و صدا ی 
شکستن مز دلند شد میز بروی ژانسوی 
دوشیزه افتاده حورات نبلونی اورا تار تار 
ساخت کو لیپانکوف پاتمچب بطرف مشت‌خود 
دید» دراتاق خاموشی سنگینی حکمفر مارون» 
مامورٌ که‌متوحه باره شدن حوراب خود در 
قسمت ران گردید دفعتا باآواز متین‌ومحکمی 
سکوت راشکسته گفت : 

احمق ! 

کولییا تکوف که‌هر گز جنین انتظار نداشت 
تکان خورده نوك بینیاش سر خ شدوبطرف 
ماه‌وره دقبق نگاه کرد تمام ماموربی انتظار 
داشتند کهواقعه ای اتفاق سفتد وافعه نظیر 
واقعات پولیسی ‏ درینوقت یك باردیگر لپان 
عوشنی وزیبای مامورۀ مینی ژوپ پوش‌آذهم 
بازشده تکرار کرد: 

اخمق ۱.۰ 

کولیباتکوف_بادستپاچگی به اطراف نظر 
انداخته از اتاق خارج شدء‌اوحتی بك کلمه‌هم 
حرف‌نزد . 

مبز شکسته را ازروی ران های خو س 


تراش دوشبزه برداشته به تجو بلخا نه‌بروند» 
بابه نیجو بانگاه های پراز دلسوزی به‌میسز 
قت قنسنگی که‌شکسنه بودنگاه هیکرد» دوشیزه‌خنده 


ع مقا ۸ 

عمومی شکابت نماید. ۹ هظذرانه ای کرد ولی ترس در دلش پسجیده‌دود و قرار گرفت وعد دوسیه‌ای‌رابا 
آقای ی 7 ۲ این هکتوب راشما اعضاء کرده‌اید؟ 
میگفت : ج اد ی یه ا راکوت کفت: دِ 
ِ - نمیدانم حراوفتی که اودا می بینم‌دست حق ا مرا نوهین کند. آنمم در صورتی بل ردان ِ 
2 میلرزد » e‏ اعصام خراب شده واز که حرفش متوحی من نیست ومن نقصیر ی ۳ 


ندارم ء جەحق دارد جوراب قشنگک مراپاره 
کند » بینید ... نگاه کنمل... 

دوشیزه دامن میتی اش رااندکی با لاتر 
برده پار گی حوراش رابه مامورین نشان‌داد» 
مامورین بدثت پارگی جورابش راشا هده 
کردندوملاحظه نمودند وهمه تصدیق کردندکه 
واقعا <وراب نو او تارکشیدی و خر اب 
ا ار 

انی با جوال دی کول ور ف 
دریکی از شعبات دیگر ازبس عصبانی وده 
به‌بیانة کوجکی بك میز دیگر داعم به‌آن‌دنی.. 
ببخشید به‌تحویلخانه‌فرستاده است » و قت 
صرف نان دوشیژه زلاتیوا مامورة قشدگث و 
خوش اندام شعبه محاسیه به‌ثویت له هر 
شعبه رفته پارگی ح<وراب خودرا در قسمت 
ران به‌مامورین نشان دادواز عمل کولیپانکوف 
انتقاد نمود» الاخری عقب دروازه آهر عموهی 
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دون شرج 


رسید وبعداز اخذ اجازه بدرون رفت» آمر 
بادیدن او اندکی ازچایش بلند شده‌گفت: 
_چه‌گپ است دخترجان.. 
دختر لبان غنجه مانندش دا ازهم کشوده 
بانازدانگی خاصی اس 





۰۰ اینجارانگاه کنید‎ e. 
اودامن خودرا قدری بلند کرد تاپار کی‎ 
= جوراش رانشان بدهد » آمر عمومی‌عينك های‎ 
خودرا درجشمانشی جابجا کرده گفت:‎ 
۲ ۰. وی بت .دوب ‌شده‎ 
جورابم راپاره کرد..‎ - 
کی پاره کرده ؟‎ 
آقای کو کیا تکو ف‎ 


- اوهر وقت عصبی شود بامشت بر و 
میز مامورین می‌کوید» تحوبلخانه ازمیز ها 
ترکسته پر شكده ۰... 

دختر همانطوریکه قسمت پاره شدخ جورا 
دانشان هيدان تمام جریان راقصه کرد 
خصوصیات کولیپاتکوف دا برای آمر عمومی 
نشریج نمود »آمر عمومی از چند نفر دیگرهم 
سوالاتی نمودومعلومات خودرا درین قسمت 
وسیع‌تر ساخت . روز بعد دفعتا دروازهٌ‌آفا 
کولیباتکوف باز شد ودر آستانة درمرن قو 
هیکل وپرزوری نمایان شد» این شخص قو 
هیکل وپر زور کهبه بردبادی و ملا بمت 
«عروف بود همان آمرعمومی ادادة ما سو 
کولبیاتکوف به‌احترام او ازجابلند شد و لی 
آمرعمومی اورا دوباده درحایش تشانده‌خودش 








کے "سنه حاغلطی داد > 
ابن قرار دادراشماتر نیب داده ابد؟ 
ا دلی صاحب ۳ 
-ناقص است . 
اصلاحش میکنم قربان 
در پنوقت هردو مشت آمر عمومی بالارة 
وباشدت عجیبی بروی میز کولبیاتکوف کو رید 
شده» جنا ن صدای برخاست که جملة (< 
وقت اصلاح مشود ) آهر عمومی درمبان 
گم شد» پابه های مهيز شکست و میزبرو 
زانوهای کولیباتکوف افتاد. 
دنگ از روی کولیپاتکوف پربد... < 
ی دهد کولمیاتکوف از آن اذاره نید سل 
شد» کسي نمیدانست بکجا رلټه »مامور ین 
میگفتند » شاید بعدازین وزن برداری کند 
بکی میگفت: شاید خوانند؛ اوبرا شده یا 
بر حال دبگر اوراندبدیم. 
بایان 



















ی دوست عزیزده خائه کمی مصروفیت 
دارم ونميتانم به محلل تان اشتراك کلم . 


۵0۵60009 وه 


عدر بد ترا رکناه 


پدرروبه پسر خودنموده گفت : 


"۳ توازدیروژ تاحالاینحاه افغائی از من 
گرفته ای حتما رته ومشروب خورده ای . 


پسرش گفت: بخداقسم مشروب نخورده‌ام 
پنجاه افغانی شمادا بابیست اففانی که از 


مادرم گرفته بودم ديشت 





درقمار باختم . 











( ۱ تا(‎ LITER HTOHIBIBATBIBIESES HIS HBEIIBHISCIBISLIS HAFIAYEIIEIIS Bt! او‎ ۱ ۱۱۱۵۱ 


دول کلمات منقاطی 


١‏ افقی 

۱- رژیمی که از پشنیبانی همه‌افغانبا بر خورداز است ‏ بر نده 
ایست بلندیر واز وشکا ری م۲ کرفتنش فرض ات خط اسر 
دیره‌وی‌درفضاب۲ب دختر انگلیسی‌سسابه اش خوش آیند است -ارزش 
وقیمت-6- ضمیرپست در عر بی-پیروی اذ آن وظیفه هر فرد جا معه 
است ‏ هاه در انگلیسی تاییدرا میرساند ۵ نامی‌برای موسیقی 
دو ماه قبل به حساب قمری هة وستا تده قبل از ماز کته 
میشود -۷- از حشرات مضر پرای‌زراعت -در موقع حنگك بصدا درمی 
آید ۸ہ دریا سپدر تاریخ - یك خارجیس۹- بسیاری کو چك_چندملت 
یك نوع قلم -۱۰- ستاره‌ای از نظام‌شمسی کااشتعه توافت که ۱-۱۱ ھی 
ار از مادر میشودآ دمی که کنحکاوی میکند . 









































١‏ محلس 


وشورای قبیله ای -ازدریا های سمت غربی 


-۲- این نوخ 
قالین‌مشپوراست ظرف شرا ب سسخن بیبوده ومسخر کی جور و 
ظلم سبجه (بنمتو) ۶ از كلما ت نحسین وتعحب اردان و گکروه 
مسافر عددی است ۵-اين پر نده بزرکتر ازآن بکی‌است. سپز و 
شاداب-٦-‏ طرف‌راست -نام‌دیگری‌برای سلمانی -۷- نزديك نیست بت 
درازیس۸ اسلحه‌مخرب ا ضا لت‌و بزر کواری -استاد مه وپا فشاری 
دز کاری وهمم ره معن متارعه امد کے ای شا بکستی 
ومعرفت- وحسن‌سلوك وبخشش -خوب است - ۱۰ - رژیمی که‌منفود 
همه‌بود اجازه نامه ورود بنه ی ك کشور -۱۱- در حال ترس قدرت 
صفحه ۵۶ 





IETS‏ دق هی ی نت 


هدر ديشه شناسی 


۲« این داعر را هی شتا سید 


۰ هم شاعر بود هم فیلسوف‎ ١ 
در شعر اورا همپایه دود کی‎ -۲ 
۰ . همدانند‎ 
در قلسفه معا ض محمد بن‎ ۳ 
زکربای رازی بوده وبا او منا ظره‎ 
. میکرده است‎ 

٤‏ وقتی که وفات بافت دود کی 
اورا مرتیه گفت. 

۵- این شمعر از اوست . 

دانش وخواسته است نس رگس و 
گل 
که به بك جا ی شکفلد سم 
هر که را دانشس است خواسته > 
تست 

وآنکه‌راخواسته است دا نش کم 
اگر باین‌نشمانی هابه بافتن‌نامش 
موفق شید برای ما هم بنو یسید 


۱۱۱۷۱۱۱۱۱۱۸۸۸ 


ee‏ تشطر چ 
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>] 







۱ ۱ 


درین کلیشه‌چند هنر بیشه‌هندی 
2 زرا شاهده میکنید »اگر موفق بسه 


2 
9 
2 شناختن همه‌آنبا شدیدلطفا نامپای 
112 شانرا بایکی از فلم های شان برای 
:ما هم بتوسید . 


لزان 











م ۳ چپ e‏ چ b c‏ ج ِ 

دراین‌مساله ف درد و کت O‏ ۸ و سب 
وى 5 سیاه زا مات E‏ ممابقه ریا ض 
وک و a‏ 
و مبره هارایه دقت بر رسی نمو ده هر يك از ین مر بعات نما یند ه 
0 حواب مساله دا بیدا کنید ویر ای < ۶ددی اشد »از دقت در علایسم 
و ما قود ی N.‏ 2 
: ۳ ۳ ۲۹ ریاضی که بین آنپا گذاننسته شده » 
1 98 می نوانید آنہا را شنا خته وعملیه 
:۱ ال اب ۱۳ ۱۱۲ سس حب‌ابیآذرا انجام‌دهید. در صرر تیکه 
ie‏ 


باین کار موفق شدید لطفا صورت 
عملیه را برای ما نیز بنویسید . 


مالیا 
NIN - SIN - ۵‏ 






































در ادن دو تصو در که ظاهرابا مد بگر شه هستند .ده اخثلا فب 
وحود دارد» اگردقت کنیدذه اختلاف,ذ کور را میتوانید پیدا کنید جواب 
خودرا برای ما ار سال نمانید 
©O00000C°090000006060000000000 000L.‏ 


0 وم ۹ 
برای درگ یه موفق_به‌حل‌نمودت«عت 


آن اقتصاد خودرا تقوبت هید 





باپوشید ن جو دابیا ی زز یبا و 
شيك اسپ نشان نه تشیا به‌اقتصاد 
ای جود كمك میکنید با ر مر 





۵ب 


تقویه صنایع ملی خود هم‌ميشوید. ر 


شماره ۲۰ 


۰ خی 


0 -۰-۰+-۰۱۰-+۰۱+۰۱+۰۱-+2-2-2۱(۱۹:۱۹:۹:۹۹۹۹۹۹۹۹۱+۰۱-<-+-+-۵-:-۰»۰»۱.::۱(:۱۱:۹::۹:۹:۹:۹:۹:۹:۹-»۰-»۱«۰ص۰د۹«۰۹«۰-:«۹«:۹:-9۰2۹۹۹:۹ 


خارجی برتری کامل دارد وبا خریدع 


قطعا تی از همین شمار ه 














سف های عتاصر ممیته اتدو سغیر رادر معرضی از ما یش 
.بج این انداژه گيري در کارت مخ صوص ت شده | 





RET 2 مه‎ 

وا در دام کت این تیپ ربکا رد را در زان | 
سکب ريده بو دم و تا حال ان ال 
کار هی کرم تام در سای اساد اب 


ر درین تسپ ریکاز در پردی 


وریت کی کابل» ابا 


کار رم EB e‏ م ھار م 
۷ راء وت بای اعود 


۲ 


| دار را تویدانم ٬دړ حه‎ IE 


0 یدد و گید : 1 
|١‏ خودم موف وع دا ك اطلاغ رساتید دید این هم ازبرکت جهپور بشاجولا 


مایلشید. کل تم 

4 ند په 
تایه وإطراای ودرا فربت بد 4 8 
| متا د ن 


د است درین قسمت تو شرسی 
بدمانید 


سسس 


رید هد پلکه راجع په نتایج لا ر عای تجر بوی فا بر نکه مب شت" 
الاه بنحصد مو تر تیز د فتارمدل های مبختلف در لا پسراتواد کمبنی أ 


در کلیشه پائین بریده ها یسیاژهمشامین مختلف ابن نه‌هماره بنظره‌ی 
رسد »شما که با علاقمندی مطالسب‌مجله را می خوانید حتما میتوا نید 
بفرمید که هر يكاز ین بریدگی هامر بوطکدام مضمون‌این شماره است 
لطفا جواب خود رابما ارسال نمایید 

1 


وم ومو مهو همم همم همم ههه ههه ههه مههه هه 





آیا بیدانید ؟ 


#7 

درگنجا سوا لانی در سه بخشی‌مطرح شده که‌پاسخ دادن به آن 
داشتن معلومات رادر تاریخ» جغرافیه و ادبیات نشان مید هد : 
١-مو‏ قعیت این جزایر رایگو ثید: سنت حلن بت سخالین نت نف ر نوت 
گرین لند بحرین 
۲ نوسنده این کی هارامعرفی کنید : پس ر آفتاب- با با گور یو 





- قطعاتی از همین شماره و 8سلام برغم فاوست . ۲ 
جدول میشوند بحکم قرعه يك سیت چراب8 ۲ چند واقعه مبم‌راپدون ترتیپ‌ذکر میکنیم نظر به قدامت آنبارا 
اسپ نشان‌وپنج‌جوره بوت پلاستیکی ق نر تیب نمائید - معا ثده وسفا لیا‌جنگ واترلو کشف دماغه امید = 
وطن جایژه داده مشود . وت عام سن بار تلسی 
۳ © و موم و وه وم موم موه مرو و یووم چ کی 
بوت بلاستیکی وطن از 1 ۳ 1 ی 
جنسیت › زیبایی و دوا م برپوتبایه مج صر ور 


در شماره گذشته (صفحه 7) شرحی که‌در زیر کلیشة تحت عنوان 


1 که درشماره 


8 اين عکس چیست؟) چاپ شده مربوط به عکسی است 
۾ گذشته اصل آن از نشر باز مانده‌است» شرح کليشۀ چاپ شد. د ر 


mw 
چ صفة مذ تور» جنین است:‎ 


8 ا «در شکل فوق» چند چبره وجود دازد؟ اگر جواب صحیح آنراایافتید 
و برای ما هم د تو بسید». 

و و عنوان آن چنین است : 

و «چند چبره می بینید؟ 

1 خوا نند گان محترم لطفا قرار فوق تصحیح فر ما بند. 

3 








تقبه صفحه ۱٩‏ 


جالب تر از همه این نکته بود 
که‌بسیاری از مسا فران آدرسہا ی 
خودرابيك دیگر مبادله میکر دندبه 
ید۱ کی بزآنان اک جات 
دسلا مت پردسلام واحترا ما ت او 
رابه خانواده اش پرسا ند . 

حالامیپر دازیم به تشریح عکس 
العمل مسافران طیاراتی که ذریعه 
فداییان فلسطینی اختطا ف شده‌و 
درمیدان صحرا یی اردن مجبور به 
فرود آمدن کردیده بودند . 
وقتی پدیدار شد که اختطاف مس 
کنندگان پاسپور تبای مسا فرا ن 
راحمح آوری کردند دلیل تشنےع 
این بود که‌عده ای از مسافران د و 
نوع پاسپوزت داشتندپاسپو و ت 
های امریکا ییو پاسپور نها ی - 
ایا سای 

حر فپایی به‌اين معنی از زبان 
کوما ندو ها بکوش میرسید . 

به‌خاطر اسرا ئیلیپا طیاره ر ۱ 
اختطاف کرده ایم 

دراثر این امر بود که وفتی در 
عرشه طیاره شراط اقا مت دشوار 
انر گرد ید احساسات" شتد .ام یکابی 
وضد بپودی نیز آشکارا ترشد ۰ 

عکس العمل مسا فران در رو ز 
دوم اختطاف 

روز دوم طرز پر خورد مسافران 
دلجسپتر ودر عین حال زقت‌انگیز 
ترشد به‌این معنی که موقع تقسیم 
غذ! صححنه های تاثر آرری بو جو د 
آمدتااین وقت مشرو بات‌وماکولات 
که‌در مطبخح طباره وحود داشت - 
بین مسافران علی السویه و دی 
ام این کاد ۲ دگی لا مور 
دوام‌نکرد وغذای ذخیره شد ه در 
طباره رو به اتمام گزاشت وفداییان 
و دند کز نی" مو کا غذابه 
طیاره انتقال بد هند . 

از سا ترا که روت 
آنراپیر سالان تشکیل میدادس‌میه 
شانر! کاملا صرف نمیکردند بلکه 
يك مقدار آنرا پیش خود محر مانه 
© و د می باه" خی ج 
آبی‌راکه ذریعه گیلا سبای‌بلا ستیکی 
بدست شان میرسید نیز تا آخرین 
قطره نمی نو شیدندو بقیه دا ذ یر 
جوکیپای شان پنبان میکردند ۰ 

تقا ضا های مکرر کار کنان - 
ل عدا کر هرای کرم 
فورا فاسد میگردد وآب "نیزازحیز 


9٩ صفحه‎ 





استفاده خارج میشود کمترشنیده 
میشد.: 
وقتی تمام مسا فران روز سوم 
اختطاف احازه بافتند برای ساعتی 
طیاره راترك کویند نا لحظه ای‌زیر 
سنا به‌بال طباره آرام بگیر ند کما ندو 
هادرخلال تفتیش داخل طباره يك 
مقدار آغذبه فاسد و گند يده زا له 
دست آوودند. 

روزسو ماختطاف 

امروز يك گرو پ‌جدیدی مراحل 
کل خود راآغاز کرد وآن عبارت 
ازلاتران اشفا و0 از مب 
مسافران که اطفال وکود کانی با 
خود داشینند در باره دادو فر‌یاد - 
اطفال بنای اعترا ض را گزاششند. 

حقیقت این بود که حالت‌روانی 
مادران نسبت به سایر مسا فرا ن 
به‌مراتب بیشتر بود زیرا درحا لیکه 
سا یر بن کاری نداشتند و رو زب 
گز شتا ندند مادران بر عکس - 
مصروف خامو ش نگہدا شتن‌اطغال 
شان میبودند تابالاخره در صدد 
افتادند به تتظیف و تطبیر طیا ره 
۳ ۱ 

روز جارم 

روز جارم در خالیکه او ضا ع 
متشنج تر میگردید عده ای ۱ ز - 
دختران جزو مسا فران طیاره د د 
صف مادران ملحق شدند ود ر کار 
تنظیف طباره شروع به سہمگیری 
کردند وبعد لر در توژیم عا 
کوما ندوها همد ست شدند این امر 
شر سوظن کلان سا لان وپیسر 
مردا ن‌رابر انگیخت وا عترا ضس 
کنان میگفتند که دختران جو ان 
بیشتر غم خود را میخور ند مسا 
ا حرش باشتيم که لاق 
فر اموش نمیشویم. 

معپذ! زنان سا لخورده با ر 
د یگ در صددافتادند که‌به‌ذخیره‌بقیه 
غذای خود سردازند. 

موضوع جالب اي ن‌بود که در 
خلال این شرایط بجای بزرگسالان 
خردسالان وجوانا نکه عمر شا ن 
اکثر مت بسماری آنا نرا اسسا ل و 
اختلال معده تشکیل میداد . چنین 
مینمود که این بیماد یبا نا شی از 
فشار روانی باشد . 

روز ینحم وششمم: 

دعد اژآنکه ەرو ی روا نی 


نه صفحه ۲۰ 


مانس ازخوشی فریّاد زد - 

- پروردگارا! خوشمی هن پایان ندارد ! 
زندگی دودنیا چقدر خواستنی وزیبا است ۱ 

من میخواهم انیت دا ببینم . 

= نمیشپمم» انیت راضی مشود بانه . 
نباید اورا نا راحت ساخت والی شیراز 
پستانبایش گم خواهد شد . 

- نی + پس هیچ لازم نیست . بپیج 
صورت . اگرائیت هرابیبیند لازم نیست ۰ اما 
ولوبرای يك دقیقه اگرهم باشد بگزارید پسرم 
دا وین 

- صبز کن سعی میکنم پسرت را اینتا 
۰۳۳ 


آنگاه مادرم پیر یه خارج شد آواز قسدم 
های سنگین اش» تاوقتیکه پله های زینه دا 


به آهسته گی ط یکرد» بگوش میرسید . اما 
لحظه سیری نشد که پله هادوباره زیر قدم 
های سریع اوبه آوازدرآهد . بیرژن نفس‌زنان 
سرعت داخل آشپزخانه شد . 

- انيت آپجانیست . اوبه اطاق نیست و 
طفل هم نیست . پیرمرد وهانس فریاد زدند 
وهمه سه نفری درحالیکه نمیفپمیدند چه 
میکنند به‌زینه بطرف‌بالاحمله بردند. روشثائی 
تیژروززستانی بیرحمانه فضای فقیرانه اطاق 
رانمایان ساخته بود. حیرکت سیمی» الماری 
کینه » جای لباس. دراطاق هیچکس نبود. 
مادرم پیربه نعره کشید. 


مسافرا نروبه اتمام گزاشت - 
مرحله تازه رسید وآن عبار ت پود 
ازخرابی اعصاب مسافران بعد از 
روز چارم هرعمل کوما ندو ها با 
ہیا اتگرال “| قبا سردا 
مسافرا ن‌جدا معتقد بودند که بین 
کوماندو هاومادران مسا فر دا خل 
طیاره موافقه محر مانه ای عقد 
گردیده است همجنان فکر میکردند 
که‌بین فدایبان و گروپ غير 
امریکابی توافقی بعمل آمد هاست 
دون نبا این اح 
هرگز واقعیت نداشت عده ای از 
امریکا پیبا نجات خوا هند یا فت 
وبقیه اعدام خوا هند گردید . 
شده اعم از سال ۱۹۷۰ مانندسال 
۳ از خواد ره عان. لا میششت 
بردند باز هم ساعات اخیر اختطاف 
رابا هیجان واظطرا ب سیر ی 
نمودند. / 
سلو پاتا کو ابس از یکعده = 
مسافران یکنیم سال بعد ازاختطاف 
طباره ازطرف کوما ندوهاپرسشایی 
نمود در نتیجه معلو م شدکه‌همین 
حالائیز دسته-هاری کوب جك 
مسافران طیارات مذکور و قتی 
اتفاقا بایکد یگر مقایل شوند ببه 
نظر عنادو خصو مت مینگر ندواین 
البته خنده آور است. 


- الست کجاست ؟ 

رذن به رهروتنگك دوید . دروازه راباز 
کرده وباآواز بلند دخترش راصدا زد . 

- اثیت ! انيت . پروردگارا اوعقلش رااز 
دست داذه ! 

- شاید اوپائین به هہمانخانه باشد ! 

آنبابه پائین حمله برده وداخل مپمانخانه 
شدندکه مدتپا میشد کسی آنجا پرفته بود. 
ازمپما نخانه سردی بخ مائندی بمشام هیرسد. 
آنباتعو یلغانه راهم بازرسی کردند . 

هچ حانیست ! برآمده گدام واقه 
وحشتنا بوقوع پیوسته ! 


هانس درحالبکه ازوحشت پخش زده بود. 
يرسك ۰ 

- جطور انیت توائسته ازخانه برآید ؟ 

احمق ازدرب اصلی برآمده . 

بیرمرد بطرف درواژه اصلی , رفته وآبرا 
بردسی کود , 

- بلی واقست دارد. قلفك بازاست ۰ 

_ خدای می! مادرم بیریه‌چيغ زد- اوکشته 


شود . 


- باید اورا حستجو کرد . 

هانس این داگفته ونظربه عادت دو باره 
دطرف آشیزخانه دوید . هانس تنا از راه 
آشپزخانه رفت وآمد میکرد . 

بدرومادر اثبت ازعقب اودویدند . 

- کجا رفته ٩‏ 

سم پروردگارا :1 نب رآب. پیرزث تاگیان آه 
هانس درجایش خشك شده او مپپوتائه » 
باوحشت بطرف پیرزن نگاه کرد . 

پیرژن فر باد زد - ترس‌آور استاتوآود 


است ! 


مالس بايك خیژ درراباز کرد . در همین 
لحظه اثیت داخل‌شد. پیراهن خواب وبالاپوش 
نازك ابریشمی بازمینه گلابی وگلہای آسمانی 
رنت تن اوراپوشانیده بود. اثبت سرتا پاتر 
شده بود موهای افتاده دترش در سرش 
جسییده وبادسته های گل آلود ونامنظم بالای 
شانه هایش‌آویژان‌بود. ونگش بطوووحشتناکی 
پریده بود. مادرم پیریه بطرف دخترش‌پریده 
واورادرآغوش کشید . 

- توکجابودی ؟ دختره بيجاره هن. توسر 
تاباخیس شده‌ای» دیوانه ! 

اماائیت اوراازخود دانده و بطرف هانسس 


زگاه کرد ۰ 
- توبه موقع وقبیتگ ٠‏ 


- مادرم پیربه فریاد زد ۰ 
وزاد کجاست ؟ 


من محبود بودم بدون معطلی این کار را 
انجام بدهم . هیترسیدم اوقتر جراتم رای 
انجام آن کفایت نکند . 

انیت توجه‌کاری انجام دادی ؟ 

- حیزیکه وظیله بمن حکم میکرد. من او 
رادرثبر فروبردم وآنقدر زیرآب نگبداشتم » 
تامرد . 


هاس وحشیانه زمره کشید . نعره‌اش‌مانند 
نعره مرك اوريك درنده زخمی بود ۰ 
اوروی خودرا بادستبایش پوشانیده‌وتلوتلو 
خوران مانلد مست ازخانه بیرون گربخت ۰ 

اثبت خودرا بالای کوچ انداخت . سر خود 
وابالاک مشت های گره خورده خود گذاشته» 
دیوانه وار وبرشور اشك ريخت ۰ 


تمام 


ژوندون 


ا فر ا 


در آمد وسر انجام شاکرد بك نجار 
شی درا سسن | واخر 
ماهوو بك هزار مارك در آمد داشت 
علاو تا به زوی یگ ماشین زنده‌شخصی 
درتپکاب. منزل خود کار کردها زين 
مدر ك نیز مبلخاضافی قلیلی به‌دضت 
۱ می‌آورد .- او بدون‌سر " وضدابهزند کی 
خود ادامه میداد .به ورزش علا فه 
نداشت ودرهيج يكانجمن وفیدر - 
| اسیو لی شامل نبود اوقات فر اغت 
رادزد سبکو تبك های شر یابارفقا 
به بیر نوشی سپری میکرد. 
: او هميشه وقت 


اماوقتی کلا و س با پسیسترا آ شنا 
شد وضع تغییر کرداو این دختر 
موطلای گوشتی را پس از کرسمس 
سال ۱۹۷۲ در دسکو تيك‌ها مر هو 
هه) شناخت اپتدا شببای ر خصتی 
رابا رفیقه اثس میگذشتاند پیترا ی 
۵ ساله در دهکده فورست که ه 
کیلومتر دورتر واقع پود زند کی 
میکرد. در انجا با مادرش كمك می 
نمود مادرپیتر! درمنزل خود مردمان 
پیر را حای داده در مقاطل در بافت 
پول از آنبا پرستا ری میکرد . 

درماه "ختوری لاوس بك مو اسر 
دستون رابه قیمت 1۷۰۰ مارك په 
اقساط خربداری کرد. شاید برا ی 
اینکه زود تر نزد پیترا باشد پدرش 
میکواید :کلاوش چنان به سرعغست 
موتر می راند مثل آنکه شیطان اورا 
پیش انداخته باشد. 

لزومی ندارد بدنبال من بگردیسد 
شما نمی توانید مرا بیدا کنید : 

بزودی روابطبین للا وس وپیتر ا 
محکم گردید و کلا وس اغلب اوقات 
پیترا را با خود به منزل می آورد 
پیترا دختری‌محجوبی بود. کم حرف 
میزد مادر کلاوس راجع به پسر ش 
میگوید: اويك پسردوست دا شتنی 
وحرف شئو بودبرای خانواده کلاوس 
ثایت نود که آندو با هم ازدواجمی 
کو دند. نامزدی رسمی‌اندومیبا يشت 
در روز بر گزاری سالگره پانزدم 
همین سال تولد پیترا در ماه نوامبر 
اعلان. شود .۰ بدر ها ومادر ها موافق 
بزدند کلاوس جوان ازسا ختن‌یك 
عمارت" شخصنی برای خودش حرف 
میزد شبپا وقتی در پستر می رفت 
مجله های مپند سی ر امطالعه می 
کرد پدرش می گوید : 


شماره ۲۰ 





او میخواست همه کار هارا 
خودشن انجام د هید ۰ 
معہذا گاهگاهی مشاجراتی د خ می 
داد کمتر واقع میشد .که کلاوس 
پیشنز از نیمه شب ازنزد رفیقه اش 
په خا ا بز ګر دد :"شتسد و یج 
برای او ر فتن په سر کا ر 
درساعت ٩‏ صبح مشکل میشسد او 
شروغ کرد به‌سگرت کشیدن هرچه 
بیشتر. اشتپایش سقوط نمود ه 
رفته رفته دجار حالت عصبی میشد 
والد ینش نسبت به‌وضع پسر شان 
احساس_ تاراحتی مینمودندوشرد ع 
کرد ند به نصیحت‌او. مثلا په او گفتند 
بجه جا ن ادامه این و ضع برای تو 
درست نیست ۰ 

در عضر روز سه شنبه هفته آخر 
یکی از همسایه ها سرو صدای-+:که 
و مشاحره را از داخل منزل کلاوس 
شننیدة بود . 

اما پدر کلاوس می‌گوید که جنگ 
ومشا جره در منزل هرگز صور ت 
نگرفته او صرف به پسر ش خاطر 
نشان کرد ه‌بود که نباید نا وفت به 
منزل بر گردد وبلکه بايد يك‌زندکی 
متظم را اختیاز نماید .آیا در ینجا 
کلیدی برای گشودن معمای قتلآن 
دو بدست می آید؟ 

آبا پسر ودخترمحجوب دفعتادچار 
وحشت شده اند که‌مبادا که دگران 
باعث تخریب این دنیای رویایی‌شان 
گر اهتت ا 

وا لد ین کلا و س مۍ کو یندا : 
از کلماتیکه روز سه شنبه بین 
آنها و پسر شان رد و بد ل شده 
کد ۱ م مفو می به دست لیا مد ه 

وآنہا برای دیدار خویشا وند ان 
خود رفتند کلاو س بصورت ضمتی 
اظپار داشته بود منم خود زا کم 
ك 
۵ دقیقه بعدکلاوس يو نگر سوار 
مونر دستون خود میشود. برادرش 
فولکر که چہار سال نسبت به او 
اا اس زوی" وج لشسته سر 
گرم مطالعه بوده نمی‌بیند که یونکر 
تفنگک راب خودمیبرد درحوالی ساعت 
۱1 بعتی در ساعت ۱۰شب و فنی 
والدین کلاوس بونگر به منزل بر 
میگردند کلید در واه منزل را که 
کلاوس با خود میداشت به روی‌میز 
اشير خان من بینند .کلید دوم مو تر 
با دو ورقة نوشته شده نظر شا ن 





را بخود جلب میکند 

روی یك ورقة کاغذ نمین.حساب 
پس انداز بانك خودرا بیاد داشت 
رده بود وبه روی ورقة: دوامس. 
نوشته بودرلزومی نداردبه دنبال من 
بگردید: .شما نمی توانید مرا پیسدا 
کنید. 

در همین: موقع کلاو س وپترا به 
طرف انو بان رفته سپس" بطزف ‌جنوب 
به مارکت غایدن فشو میروند وآتگاه 


ذو پارم‌به طرف‌راست»دوو, زده وارد. | 


حاده میشواند که از ونتطمزارغ مسي 
گذرد .آندو به روی سبزه‌ها انتخار 
میکٌنند ومطابق آخرین خواهش آنبا 
حسد هر دوی شان در کنار هم در 
گوستان وبستر والد به خاك" سپرده 
سورد ۱ 

جرا باید آنپامی مردند ؟توضیح 
این مطلب مشکل است پروفیسر 
کالیفر نیائی بنام زایدن مې گو ید 
جوان ها هرگز نمیدا نند که مر گت 
شان قطعی است ولمپذا زندگی خود 
را با مقیاس غلطی ارزبابی میکنند ۰ 





نقیه صفحه ۲۷ 
حاده در نیمه‌شب 


توتصورات رادرمغزت راه داده بودی ۰ 
وادامه داده وگفت : 


امروز تینس بازی کنیم ۰ 
لی خندیده وگفت : 
- همین طور است ۰ 


و ویو بر هه هه اص ۵ /۱۱۹۹۹۱۱۹۱۱۵۱ TOHOIITEONTTPLE RRR IR‏ 


رادثبال کرده وازخیلی تزدیك مراقب احوال 
ات ,۶ 


3 اگرازکارنری میچرخید جوزف رامیدید ویا 


دنبالش روان است . حالااومشغول بستن و 


مر تب نمودن تاد های انگو رکه تادیوار عقبی [ 
اما دد [ 

حقیقت جاسوصی ومرالبت ازاحوال آنبا بود | 
۶ یااونمیکوند ازسخن های‌که آنیابه همدیگر | 


میدان تنس پیش رفته بود مینمود . 


میگفتند جیز های شنود ؟ 
اوباخود گفت : 


1 
- فراموشش کن ئی . خیلی احمقانه است 
> درین باره فکرکنی . چه فرق میکند. بايد 
بخود بقبولافی که ازاین به بعد دراین باره 

فکرنکرده وجوزف دانادیده بگیری ۰ 


|| وراکت تینس اش داگرفته وسوی میداد‎ ٤ 


و بیمرایی برید فورد بدویدن پرداخت . 
1 درهمین لحظه بودکه لی احساس کرد, که 


و ۱ 














- بیاباهم فکرمیکنم که ماتصمیم داشتیم | 


لی روی پایش ایستاده. اماهمینکه رویش | 
راحرخداد ومیخواست بته لاب داتر له کفته ‏ 
وسوی میدان تینس برود جسوزف رادید ۱۰ 
جوزف طوری نعلوم میگردید که درهرجاآنب | 


هنگامی که مشغول گردش ویاقدم زئن بود 
اگرسرش. راجرخ میداد حوزف رامیدی که از | 





بقیه صفحه 4٩‏ 


مزدی با نقاب بقه 


است دمن از پولیس ها متنفرهستم 


ا یی ! ند پانید کید 


۳ میدانیده 


یك تانعر و معا مله دار نمیتوان آنرا 
ناش کرد. چانسن سکوت کرد وبه 
یلا می اند شید . ابلا در حالي که 
در کنار ديك از ميان بته های کلاپ 


رنا تمام ) 


۱ ی 


بقیه صفحه ۱٩‏ 





عجو وا تما 


حرکات ساده داکتر آستورف جہان 
دیگری که بخو بی وجودش حس میس 
زود دږ کوش و خروش ۱ ۱۳ 
| که جوشش مذکور › تما شتا چې را 
پزژدی" بطرفش میکشاند ۰ 

از لحن گفتگو و کلمات که وی 
از حشیم دیدش به پرستاد سیر 
| حکابه مینماید . بخوبی می تسوان 
مپر بان بودن رو حش را درك کرد. 
وی به وظیفاش عشق می ور ز د 
ویاتمام احضاس قلبش بدان‌بستگی 
دود ,هد 

جه کسی میتواند نقش مکوررا 
بازی کند ؟ 


۱ 

۲ 

0 
1 








بخو بی 
کسیکه بازیگر و تماش دهندۂ 
مذکور است جز سر کی بتار 
اچوك و شخصیت معرو ف‌سینما ی 
|که چندی قبل قش اتلسئلو آن دا 
دیدیم ؛ مو جودادیگرست ۰ 


| تقش 





اومانند تمام سبازی های اعجاب 
اک شا 


0 ا رو ا 


می وی یت فح میلزود »با بازی,عالی 
و بر احبا بیش شخصیت داستان 


ر 


|رابه نمایش می گذارد. 





نانمام 


صفحه ۰۷ 








برگز یده‌الفر ید ههچکالی 


تاعمل جرمی دگری راممکن سازد ؟ يااینگه امگان داردمطابق گزارش اوتمام وقایم‌رخداده 


به اترسادسیم این بازی بوچود امده» کینه 
انتقام یاعلل مشاببه دگر درین حادئه دخیل 
خواهد بود ؟» 
e‏ نه هایشرا 1 تکان داد: م«رئس‌اظباد 
نظربسیار‌شکل است .» بعدازادای ای نکلمات 
غم‌غم کنان بشت میژاشیزخانه نشسته به‌خانه 
پری فورمه پرداخت ۰ ‌ 
چسداکتون به پشت افقیله بود وصور 
مقتول به طرف سقف قرارداشت کیتان گلتون 
باح رګت سراشاره کرد: دنیس بیینید شال 
یاروی کشی پیدا میشودګه پروی چس 


خواب وارد مطلیع 
امايك مامور پولیس 
وهم کمی پخته سال 
«پیرمرد» بود . 1 
جینی صداکرد : «علوپاپا! من بايد يك 
ا رتلا پک نظرش به جا یه دلگ 
صعن مطبخ افتید وبه اتردیدن آن کسمیاز 
کیفیت حوانی زرا ز کف داد: «هوم منظرءة خوبی 
ر مورت مره زگ سب ,2 
, علتون تصديق گرد: بلی‌قتل‌آزیدترین 
نوع آن ۰..» ۱ و 
دراننای که جیلی گلتون لباس م 
تون ازخائه ببرود د 
e‏ 0 عمارت دااژ 
زديك ببیند عمارت 
اعمارشده بود. خیا 


خیلی موفق وبا تجرب» 
به نظرمی آمد آخراودختر 


عمارت پیش هیر 

داشت . همچنان ر 

مقبو لگرفته شده بودموت رکهبی ۱ 
درمقابل کاراژایستاده بود ودوقدم 7 یر 
برنده عقبی فاصله داشت درهو ر منوز دد 
باکت تسواری رنگث پرازخوراکه باب موجود 


نود ۰ 3 ِ ۳ 
ونیس پولیس ازطریق مدغل عقبی طرف 
حون آمده‌طفت : رئيس هیچ نشان ۳ 

به روی میله آهنی ملو روز نشا 

عه به روی روك های میزهم ا خند هکرده 

انگشت بدست نیا ید. دس پدبانی ۵ 


اذامه داد: «کمان میکنم قاتل 
گفت: 


بت قتل شود موجود نباشد 
2 ا وقناعت هی کنیم .» 


برگه از خود 


اگر برای اثبات 
ماهميشه بلا 


خوب‌حالا ثوبت 
مات ك باید 

اح ه های سگاله دادیده 

آیاحپره های بت ۳ 3 ۲ 

نما یندهکدام آدم بی سره اه بادست فروس 


0 گزارش داد 
نامزدی را از ۱ 
غیر از آن کدام 


ټل رت ابلست که مهن ê‏ 
_ «منظور شك دید 
۳ ازطرف آقای ایلددج " 1 
دا E‏ با 
وم ۰ ۶ 
و داستان اوزيادهم فابل تردید * 


باشد .» 

کیتان دستبار) درچیپ هافرو برده به اتاق 
کوچك خواب رفت . يك نفراژگروه کشافان 
که عکسبرداری راهم اجام داده بود دویاره 
جعبه پودر مخصوص وگردگیردا آماده سا 
اوسرشرا شور داده اظبارلمود: 

«حتی يك لکه چربی هم دیده لمی شود 
وهیچکدام چاپ واضح هم موجود نیست صرف 
نیمی ازنشان يك انگشت شصت به روی میز 
کنارچپر گت بدست آمده که غالبا بشان‌انگشت 
مقتول خواهد بود .» 

متعاقبا دنیس آقای ایلدرج رابه اتاق‌خواب 
آوردتا معلوم‌کند که چه واقع شده است ۰ او 
دريك رودمیزوبین دستکول خانمش به‌جستجو 
پرداخت پول داخل‌دستکول مفقودشده همحنا 
سندوقچه زیورات خانم به سرقت زفته بود 

دئیس پرسید: «شمازیورات خانم تانراء 
بیمه کرده بودید ؟» این يك سوال همیشگی 
پولیس بود . 

ابلدرج جواب فی داد: «صلاارزش بیمه 
کردن رانداشت .» 


۱ 


3 


(۱-۱ اااااااااااااا(ا‎ ABI 


۰ ¢ 


۱ 


«پیرهرد» باانگشت به‌کتایچه پاد داشت 


پېلوی تیلفون اشاره کرد. بالای کتابچه 
نوشته شده بو د :« | جتماخ همکاران رو 


- «شمااطلاع داریدکه چه وقت مفکنست 

نم شماتیلفون شده باشد ؟» 
- وقتی به اتاق خواب آمدم کوچکتر+ 

حدسی نزدمن قایم نشد بقین داشته‌باشید 
که متوحه هیچ جیز سدم «e‏ 

- شاید میدانید که تیلفون رسید ه 

در بر ود 3 

«فاتمام» 


= 
0 


بقیه صفحه ٩‏ 


فرو فرد باشند کان اففا نستان 
صبح سمادت 


لالز انز لا VE118 U88‏ ۱/۱ 


۳ ENEMaHAHN DHE ۱0۱۸۵۱۱۵ ILRUMISIIG ۵۱۵۸۵ SS ۱ 


شاعری‌از د یا رفرخی 


اين شاعر ضمن . گفتگو يش اظبار نمودکه جمپوریت خوان امید واری فراواني‌دردل 


بخموص‌طبقات محروم وتحت فشار ایجادنموده‌است. 
دمید ظلمت و ذلت‌گذشت . . 
مملکت‌آزاد شد 
بند اسار ت شکست کینه و غفلت‌گذشت 
هرهم کا فی ر سید درد خعالت گذ شت 
صبح سعادت‌دمیدظلمت و ذلت گذشت 
درد خجا لت گذشت رحمت وصحت‌رسید 
ظلم‌وستم د و ر شد عدلو عدالت دسید 
یفض و عداوت و کین دود شد ود خت‌بست ۱ 
نغمةداؤد شد عشق 
صبح سعادت‌دمیدظلمت و ذلت .گذشت 
عشق و محبت رسید تفرقه ابودشد 


دربا رهنو بسنده 


منتشر کرد وتقرییا عمه این قصه ها قصه 
های جنگی بودکه ازآن جمله قصيه «نزديك 
سر‌حد» رانام برده ميتوانيم . 

له ایلینا نویسنده ومترجم شوروی کسه 
تمام قصه های یوفکوف راازبلغاری بروسی 
ترجمه کرده است درمقدمه یکی ازقصه هایش 
که در ۱۹۵۷ منتشر شید چنین می نویسد : 

«یو فکرف بدلخواه خودراهی درادبیات قدیم 


بلغاری بازکرده زیاد تراز زندگی روستائیان 
صحبت نموده است » ارخصوصیات ومحرومیت 
های این طبقه رااستادانه نشریم کرده وچنین 
بنظرمیرسد که اونو پسنده رقیق القلب‌وبا 
احساس است که نتوانسته ازآن مردم خودرا 
جد|فکر گند . 

یك منتد پولیندی بنام یانینا پریگر که 
اوهم آثار یوفکوف رابه زبان خودش ترجمه 
نموده چنین اظہار نظرمیکند : «درین قصه ما 


۵ هه 


که نویسنده عشق شدیدی نسیت به عنعنا ت 
مردم ابراز میدارد. دوچیز دیگر قابل, تشخیص 
است وآن حومانیزم پراذ پرایلم است ونوشته 
ساده ازنظرادبیات . خودیوفکوف درمباحثه‌اش 
باپروفیسور کاز! نجیف میگوند : زبان ادبی که 
ماازآن استفاده ميکنيم بیشتراز منطق احساس 
تایع منطق قواعد گرامریست .» 

ببرحال توشته های یوفکوف پراز لطف 
وشیرینی است» اوآثار تولستوین تور کنیف 
چخیوف ونویسندگان بلغار ی ایران وازوف 
واپلین را مطالعه نموده طبعا از" آنا متاثر 
گردیده است . یوفکوف کاهکاهی شعر هم 
میگفت» بادیدن وضع رقت انگیزمردم. طلم و 
ستم حکام مغرور» طبع حساسش بشور آمده 
باسرودن اشعاری قلب حساس خودرا راحت 
می بخشید . همچنان از نقاشی‌سرشته‌واشت 
وتاهکاهی به ترسیم مناظرزییا می پرداخت. 


[ هنک‌شباو یز 


عجیا : بین این حیاتی که با این جوان 
در منزم مجلل والدین او در شہر قاهره 
میکذ اریم وآن حیاتی که باخدیجه‌دریکی 
ازشبر مهای دور افتاده مملکت میگذشتاندم 
شیاهت عجیبی احسا س هينما یم. رابطەمن 
بااین جران بسرحد پاکی و صمیمیت‌رابطه‌ام 
با خدیجه رسیده است. مگر من فقط برای 
این بوجود آمده ام که هميشه ماننددوستان 
ی ره نو نز 
اما دوستیی که بین این آقای مستطیع 
آسوده حال و این خادم‌مصییت دیده رشد 
وانکشاف میکند » بسی شگفت انگیز است. 

آیا خود را فریب مید هم یا صادقانه 


ANTE ۱۱۱ / BFMSNLS! 


رو ز فلا کت گذ شت 


(۱ 


و محیت ر سید 


خالاوخس این وطن سبز شد و عود شد 


ہیر ق جمہور یت آب 


شفا لطف‌کره 


روح‌عبه مرد گان زند ه و خشنئو د شد 
صبح سعادت‌دمیدظلمت و ذلت گذشت 
زئده و خو شنود شد زندگی ازسرگرفت 
نشوونموی بزار سبز شد و بر گرفت 


ير ت ار دو جين بئد 


اا رت 
شکرخدا دا و طن 
ه صیح سعادت‌دمیدظلمت و ذلت گذشت 


رو نق بپتر گر فت 


(۱ ۱ ۰ 


بر خورد میتما یم ؟ آیا حقیقت را ميگويم 
ي اینکه روی آن‌پرده می افکنم؟ بازندگی 
نوین کاملا انس کر فته ام و قلبم از 
اطمینان جا لاال ات > رن ا 
وخسرته ام که سخت نیاز مند راحت بوده 
احسیاس آرامش میکند هفته ها و ماصپا 
گذشرت د من واو در شیر قاهره هم نزديك 
پم و هم دور از هم بسر بردیم. کم کم 
چنین می اند یشیم که این مصالحه‌بین‌من 
واو طول میسکشید و انسازة 
لازم ادامه می یابد . این وسوسه در اغماق 
قلبم پدید آمده بود که مبادا ,اینبمه خجلت 
ووقار جوان ۰ نوعی اغراض و خو ب 

داری باشد » بنا برآن‌علاقة شدیدی‌بکشمکش 
وخصومت پیشین احساس مینمو دم ۰ ولی 
بشدت از اعتراف به‌آن و طبور آن ممانعت 
بمعل می آورد م و خویشتن را مورد 
سرزنش قراد میدادم . بدون تردید اونیز 


بیش از 


درقلب خود به چنین احسا ساتی برخور ده 
اما خویشیتن دا سر آزنش کرده. بود. 
این‌بار سنگین‌روزتاروژ مم بدوشآووهم بدوش 
من سنگینی میکرد 3 OEE‏ او پس ازآمدن 
بقاهره کاملا ,دگر گون گردیده بود. صبمح 
وقت بکار میرفت و سسینکه از کار فراغت 
می یافت مستقیما بخانه برمیگشت و تافردا 
صبح از منزل خارج نمیگر دید. اساسا 
خوانان همانند آو برای این بخانه هی آیند 
که لحظه ای بعد ازآن بیرون روند خانه 
برای آنا ن حیثیت هوتلی را دآزدکه بخاطر 
صرف غذا وگنراندل او آخر شب بدان 
پناه میبر ند . 

در قاهره وسایل عيش ونوشی که 
جرانان دا می فریبد و من قبل ازآنکه‌بقاهره 
قدم کنارم راجم به‌آنپا بسیار شفیده ام» 
خیلی زیاد است . پس جرا این وسایل 
اغوا وفریب دامنگیر این جوان نمیشود؟ 


«ناتمام» 
ژوندون 











بقیه صفحه ۱۵ 


ورزشکا رال ایسه عا لی حببیه 


یه صفحه ۲۳ 


ات دم مسەر مەت ۰ 2 


۲ ۰ ۳ ۰ 0 نند ز ۱ تاامسروز 
من درهو سقر است وان هامورد تاد تمام تاحای که داش ناحیز مااجازه مدادومارا در ت یه « یر 9 
هنر مندان ماموردتائید تمام مردم افغانستان آغاز وانجام این عمل دشوار رهنمایی کرد 9 نا و / : 7 
مورد تائید حلقه های هری فرهنگی ایران» مابادرنظرداشت حفظ اصالت‌ملی آهنگث های = وورزشکارہ 3 i‏ د ۷ 
iE 7 4 n‏ ِ ۳ 7 2 7 8 ر 
موردتاث,دحلفه‌های هنری و کلتوری حمموریت ای سعی ند ان ي N‏ ۳ و HH‏ 
های آسیای مرکزی اتحادشوروی وآهنگسازان نگذاشتیم آهنگپای مردم افغانستان دستخوش 7 نی 3 9 1 ین 
آنپا. دتمام کسانیکه بدنیای موسیقی خاورمیانه حوادث گردد وآنبا داجمع آوری ومطابق په اکر 8 ی ا مت با 
علاقه مند هستند واقع گردید . خواسته های عصروزمان آرمونیزه . ثبت وبه ا ۱ 3 وت امه ه 
اين شك وتردید شمادراصالت آن قصة سمع شنولدگان رادیو افغانستان رسانیده ی E f‏ 5 اا 
ملا نصر الدین و ناف زمین رابخاطر مجسم‌میسازد تفدیم آرشیف نمودیم ودراین راه رهنمایی ا دد ۱ يك ورزشکار وسایل رادردسترس 
جون‌شمااز ابراز دلایل‌علمی عاجزهتید.ورنه و مسا عی دا کتر ‏ عبد اللطیف . جلالی أخویش ندارد 
درهرمحکمه هنری که دلایل خودرا اراشه رئیس سایق رادیو افغانستان وتشویق مردم NEO E‏ ی و 
می نمودید ازاصالت آنہادفاع کرده مبتوانسنم. عنردوست خودرا اسباب موفقیت خود میدانم | ۳ ی زر مه ی 
شمابايك طرز تفکر انتفادی آنیمه آهنگ وشماآقای دویدا که عمل نيك وملی مارا يك ۷ EEE‏ و ی "۳ 
های زیبای فو تکلور دراه از دادیوبخش عمل اهرست وانمود کرده این صلاحیت داه ۳ وت ا ۳9 0 
عردیده ادیده وناشنیده گرفته تنہا انگشت بمانداده اید این عقیدة تابرست نما ره ما ود 7 ِ ۱ پار 
انتقاد بالای‌آهنگ نولك مرغ مه للوگذاشته‌اید جه تعبی رکنم ؟ + ور نع | i peg‏ و 
نمادرمورد. آهنگث اشاره تموده تا معلومات ‏ مااین اذعاواندازيم که تابر قات ھک مر انار یا براع امتحانات رامدنظر 
ندارید که آنرادرزمرة آهنگ های آرموئیژه ساخته مامورد قبول وتعمیل باشد ۰ بلسک  N ٦,‏ و گیو 3 و 
شده فولکلورشماریده وبه آن تاخته‌ابد . آهنگپای فولکلور که ازغنای فرهنگ وثقافت نگیریم چپارماه واگر مدنظرکبويم دد ۱ 
همردم است مطایق به خواسته های زمان فرق 
2 یت 1 کد آهنگساز مطابق به مساعدت وقت 
آفای محترم آهنگث فوق يك داستان را ی وا E‏ 
Ê ۳9 7 3‏ بادر نظر داشت حفظ اصالت آن بالایش آرهدوی " .. ۳ ای 
فولکلوراست که درده بالی کو هستان بوقوع زارد توقف دهد زمیتواند حاکمیت خودرا لای 
بجوسته وشاعر محلی ا کن ج بابد متذگزشد آهنگ هاژبراکه موه الق ورزش مورد نظرخویش حفظ E‏ يھ 
ترتیپ وفعلاهم درمراسم خاص به شوه خاک ریز عذشته ام بسیار دقیق کار شده که درحالیکه در لیشه های مرکز تمرین شکل 
خانواده های محل آنرامی سرایند واسبساب ی TU Eps‏ فوق رادارا است‌تورنمنت ‏ مافیز ازبین‌رفته که 
خو شی مبمانان شانرا فراصم میسازند میجتو یه 2 ٠‏ ۰ * [خودزمینه عقب ,افتادن ورزش, راتساعهمیسازد» 
E 7 E‏ مملکت جپان به آنا واردشده نمی تواند ۲ ۲ ٍ و 
آهنگ مذ‌کور راآنہائیکه باتمثئیل آن باداول و E‏ أعلت عمده دیگر همانا موضوع تشويق وتفکر 
ازرادیو شنیدند . تحسین کردند و آفرسن Ts‏ ی را ,کک إدارات مکاتب وحتی شاگردان معارف است 
ی ات 19 ببرة نداشته باشد . ازتزلزل در طرز تفکر اس 1 ۲ ۰ 
گفتند شماآنرا مورد انتقاه قرار داده ابل . آفای هویدا یعس عن کک 7 که آرزودارند بااین هم بايد حتما برد زصیب 
1 زار a,‏ ا تررددرحالیکه نزد اشیخاصض حق‌بین‌بر‌دو باشت 
و رت یور را ک ال له اي ری تفه ر عم توش 
تمام مردم افغانستان بود تاموسیفی اصیسل های فولکلور اد ی ر که دد ی و نا 82 وا 
ا یت وا هار اب دشواددا مرمصاحبه خودنظربات ناوارد ودود ات1 درسابقات که برگزار شده اکثرا بهاثبات 
آغاز وتقلابز وتعويي 6 E‏ دارند ‏ درخاتمه خواهشمند اس | ير که ا اب کم دی 
تشنه‌گان موسیقی اصیل سبپ جردت سر تادربارة حبزیکه خارج حوکات ادت ان ا ا 2 
3 خلاف و قعما 3 € " درابرخ همه کشیده وئابت ساخته که اک 
مایر انجام این عمل گردید. خلاف دقع «سن ببراز نظر نکنید  .‏ بااحتر! مات E ٤‏ 
و 2 2 0 همجو تمر ينات ادامه پیداکند بپتربن تيم در 
مقابل قیم مای خارج عرض اندام خواههد 


ممی. 


برای مشق وتمرین باقی میماند دزحالیکسه 
بك ورزشکار اگر يك هفنه تمرین خود را 





نظر بات عمومی طرف تنقید شما داقع شدیم چمم 
وبه عقیدة شما هنگامی اجرای اين عمل مقدود . بقیه صفحه ٤٤‏ 


بود که موسیقی دان های ورزیده‌دانشمندان ۳ 
ابن عمل دشوار را آغاژ میکردند . کباب‌شامی 


د 


آقای ظا دا ! ملاحظه ګښد که این زیاد بود ماشمه ازآن راخدمت خوانندګاان 
حول لها نت نله است سر کوشت» پباز» دنبه و کشنیز محترم تقدیم داشینه ومتباقی آنرا در موقع 
نفرانس موسیقی داير واثبات لياقت نموديم. [ ما شين a E O‏ ۳ 
کنفرانس موسیقی دای ۱۵ < 2 » را باهیل» کلاب» سره 
وشماحتی بدانش ماهم درمورد فن موسیقی سا ما کرده به شک دراخیر شبت. باورزعکارا9 لیسه حبیبیه 
شك دارید وحق مسلم مارادرموزد آرمونسی بت 5 1 ۰ موقع هیسرشد تااز دردمعلمین سبورت لیسه 
کرد آهنگبای میین ماازماسلب میدارید ۰[ کو فنه های پپن در آو رید و دربین |مذکور نیز جویاشوم یکتن ازسلمین بماغلی 
عشدة شمامادرحال بیدانشی EE EES Le.‏ اوه داش منت E‏ 
با 3 ا ای 99 سرع a‏ ټپ ET‏ سی عو وزد اانغای دخ 
ها را از بین روغن خادج ساخته 3 |میکنم هین سوال خلق شدء که آيامن معلسم 
پباز حلنه شده را اندکی در رو غن هستم ویاتحویلدار زیراتنبا وظیفه خودرا تا 
E ۱ ۰‏ وا امروژ اين دانسته‌ام که لباس؛ توپ» بوت و 
طفل وحداشندن| وش زد ید و کہا بہا دا دد د آعیره رانگبداری کرده وآنر! به شاگردان داده 
ك ر “م آن بجینید. واپس آنراتسليم شوم درحالیکه وظیفه معلمین 
۸ آب بادنتجان رومی باردب) پا ورزش فبماندن ودرس دادن ورزش به طلاب 
که غذای غیر ما یم خود دا د ‏ ]شور 1 | وی آوهم ملتفت سا ختن ورزشکاران به نواقص 
22 را می بالد» a‏ بای بالای بانب اا 7 است نه تحویلداری شاغلی E‏ ز 
E‏ زر 9 رت E‏ کنید. با نجان رو می با قیما نده د 1 درحالیکه دیده میشد ازین ناحیه خیلی رنج 
وقنی لو بت شیر بو تل فر می‌د تکه که کرده بر روی آن بجینید و میبرد روبه طرف شاگردان کرده واظبارداشت 
مستاقانه آنرا دیده و بابك حمله نالا lS‏ که تقر یباعدة زیاد شاگردان درحالکیه میدانتد 
آنو | از دستم می گیرد وو قتی سیر بالایش برك لشخیز بح ی | پیللرن . کرمج وغیره سامان ولوازم ورزشی 
نت ۳ E‏ 3 و بگذارید که در آتش نوم و پخسته | درجمع من قیداست بدون کدام اعتناآنرا حیف 
انر! Es‏ ی 2 شود و آب آن تقلیل باید. امانباید ميل موده وآنر! به چم یقت ۲ 
آخرین قطره انرا ف که زج . ۳ ودرموقع پرسش میگفتند حب 
ر د س ا فان آب آن کا ملا خشك گردد. خجالت میکشرم که آنرا بدست گرفته ازخانه 
ِ زو سب پا قات کجا لو ها را طو ر بکه میخواهید ‏ بیاورم درحالیکه همه ورزشکاران نزد من 
نىكوك بوده و حتی بعضی او ثات ر کنیه وقذ. رون س و محترم هستند این گله دوستانه رااز ایشان 
تی به آن تما س نمی نما ید دض و ر ور کړ ۳ گرده آرژومیکنم مسژولیت خردراهمه جوانان 
7 0 بی که کباب شامی ا ا 
بك با عه) از ییا لش ی ی آزهمین حالاو لودرموارد بسیار کوچل هم باشد 
ی E‏ ی در ظرف بکشید واطراف آنسرا پا ]درك نمایند . 
و ی ا ی و ر گك کشتیه دراخیر بازهم مدیرلیسه درمجلس ماحاضی 
از پىش خود دور م یکند. لوی سرج کرد د بر کت 3 ده E‏ خویش رادر مقابل همه 
ا اديت 2 و بالای میز نان بگذا دي [متملمین لیسه اظبادداشته گفت: ازاینکته 


و بصورت سالن صرف کنید. رضائیت کامل ازعمه شاگردان خویش دارم 


خیرببرصودت به عفیدة 





کرد . 
در حالبکه گفتا ر رفقای لیسه حبیبیه خیلی 





خیلی افتخار میکنم زیراازيك طرف بی‌فظ‌ی 
مای گذشته نراموش شا گردات شده وازجانب 
دیگر سوه درسی شاکردان ویب ارانتا,رنته 
وازجانب دیگی علاقمندی خویش رابه ورزش 
نضان میدهند که این همه مايه اميد وادی 
مابه آینده دوشن متعلمین این لیسه میباشد. 





مثلا نمیتواند دروقت معینه به ] 


۱ 
۱ 


ِ 


,یح 


بقيه صفحه ٤٤‏ 


و قبل از خروج از خانه يك و ر قه 
نازاد کریم محا فظه روی صو ت‌تان 
بما لید. ۱ آفتاب مستقیمابه‌پوست 
نتابد» و هر روز صورت تانراصابو 
نزنید جون هوای خشك و صا بون 
هردو باعث میشوند که پو ست 
رطوبت خود را از دست داده خشك 
وچین خوردگی پیدا کند پرای پاك 
تردن پو ست از کریم پاك کن 
استفاده کنید مخصو صا شبب قبل 
از خواب بايد حتما پو ست پا ك 
شو د. 
او لین نا ڑا حتی که لب ها دچار 
آن میشضوند خشکی و اترك حورد 
خوردگی» لب ها یتانر) روز دویاسه 
بار چرب نموده وهمچنان پدون لب 
سرین از خانه خارج نشو یدکوشش 
کنید که لب سرین دا از جنسچرب 
انتخاب و استعمال كنيد . 
«کیراوردك» 


۱ DED 90 


از دنا هرشخص 

بدیدنش ر فتسم. پیش از کشته 
شدنش منگام پاك کردن تفن بود 
اور یمن گفت: او خودش نمیدا ندکه 
چرا از یك چنین قا ر » فوق العا ده 
زیبا اینقدر مدت يه دور مانده است 
ماایاهم بصورت عادی به شکار می 
رفتیم اما شکار های فوق العا د ه 
نمی بود.» 

پاتريك شکار را بحیث يك علاقۀ 
شدید پدر ش مینگر د وازان چشم 
پوشیده است. اما يك وجه مشترك 
پاندر نو یسنده اش دا رد و آن 
اینست که او هم می کو ید: ازدنیا 
ومصا خبت مردم جبان هر شخصی 
میتواند به قدر کفا یت بر خورداد 
شود. سپس باید کاری کند که‌به‌آن 
دلجسبی دارد و آ نگاه بگو ید: 

«دیگران را نیز پا ید مو قع داد 
تا به این دنا فکر کنند.» 











درددل‌جوانان 


بمن نامزاد کردند و بدون اطلاع من‌مراسم شربنی خوری‌خبو چپ‌صورت 
گرفته بود من به این وصلت وناو ناحوانمردی‌هر کز راضی نیستم‌زیرا 


هر چند در مراسم نامزدی وشرینی‌خوری وارائه‌چند عیدی مخفی و تطبیق 
رسم و رواج های کبنه و بیش بامنضرر 
افتاده بالغ از جمبل وبنج هزاراففانی متضرر شده ايم اما چون عروسبی 
وییو ندبه‌میل دل من‌نیست لذا ازهمه‌منصرف شده دو باره در مورد اخذ 
شمر ينی دختر دیگرتبیه لباس وغیره‌تبادل افکار نمودیم راه حلی وجود 
نداشت زیرا خورهرش بدون اینکه‌مر! دیده باشد وبامن شدیدً مخالف 
است حندی نگذشته بود که خبر خوش قانون زدواج را شنیدم جراغ 
اسد دو باره در قلبم درخشیدنگرفت به شنیدن این مژده پرارزش فکر 
میکردم ره وهای ام کر مر اه ار 0 ی و 





متاسفانه در دنبال خبر دیگری‌شنیدم 
که هبحگاه باورم نمی آمد وحتی‌فکر 
هم نمیکردم اما در نامه آخحرین که از 
او دریافتم جملات متن پار گراف که 
ببانگر احساسات در هم کو بیده‌شده 
او است نکاشته (ای خوش آن روز 
که عبدی ميان من و تو نبود)خواندن 
این حمله کوتاه مرا سار تاراحت 
ساخت و ضمنا علاوه نموده بود 
امروز فامیلم میخواهند مرابه کسی 
دیگر بدهند و من مرك رابه ایسن 
وصلت میدهم . 

فکر کردم جراغ سعا دت ام 
شکسته و آرزو هام یکسان در دل 
خاك قررر گرفته زیرا میخواهند 
محبوب ام را به شخصی دیگری که 
او رضائست ندارد بدهند ویابفروشند 
ہس اگر زندگی|ینست مرك جیست 
کدام انت و جه وقت به سراغ 
انسان می آید . 

باهمه متضرر شدن ها و بخشودن 
اه آنقاطنها رار ما 
عدوان از ما گرفته بودند . خواستیم 
تایا تمادل نظر نموده در صورت 
رضاثیت به تیه لباس وغیسره 
ضمرور بات عروسی اقدام نمائیم ولی 
کف کو جاه میتی ددجي تما 
پاد ند . 

چان او تحمل این همه رنجوعذاب 
رانداشت و ندارد روزی او را به 


تحالتی دیدم که حتی هیج ENE‏ 
کل ان حاد له خبلی ها بر ایم تحمل 
بابر ود ۶ 


حون نار عمر من روبه خزان‌است 
وبین مرک و زندگی ام طوریکه 
تصسمیم گرفته ام فاصله کمی مائده 


لذا کر. آخرزین رامق" خواهشمندم به همه مسکلانی که در سابق موجردي 


ان سر ردان بین مرگ وزندگ 
كمك ورهنمانی نما ئید. 
 : "‏ نویسنده : ل . 
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بقیه صفحه ۱۳ e‏ سس سود ۳ 
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که اگر جه این رھنمایی ها تا اندازه 8 
در بہتر شدن وضع ترافيك موري 



















است ولی اکر همه مردم بصور تي 
درس ار قافن تافلت نا و 
شوند خیلی مولر خواهد بود ردو 
همین منظور خار ندو بان ران ۶ : 
تجویز گرفته اند تا بعد ازین درګ 
مکاتب ابتدابی کنفراسس های دربن 

.© 
مورد دایر نموده و اطفال را ازو 


ساخته مخصوصا از عواقب دیمع 
سا انگاری در حاده ها برایآ نبا 


2 
3 
3 
َ 

ِ 
1 
1 


جه وقت و از کجا بايد جاده های8 
ر فیک : 
و( 4 a me‏ ماشما را بيك سفر آرام از راه؛نحاد شم وروی دعوت هيکنيم: 
به سرویسن بالا پا از سرریسں 8 E ۲۶ ¢ E E‏ 
بایان میشوند و هم موه قعیکه از بكي اگر شما آرزو دا رید بز داه‌آسیا به ارو : و امرر سفر کنید بت 
ایستگاه تا استگاه دیگر میروند د و ابرو فلوت شما را از کو تاه تر بن راه بزو نر ین‌فرصت از طر یق‌مسکو» 
ا e‏ . 6۱ 7 ۰ 0 1 
اا ی ی كتا شکندو خا باروفسکه به a OT‏ 


را مت‌نظر گیرند و هم جراغ صای8 س 0 2 
ر 0 فلوت از طر یف ؟ ۱ ب ناشکند مسکو هفته دو پر واژ 
E IS‏ های بیاده رز 8" ر برو هلوت از طریق ۲۶ بل 


۰ 
راء بهء آنپا..فنیماند بو گفته خواصد 22 ۱ 
شد که چه جیز ها را مدنظر گیرندي شنبه ږ ر واز بساعت یا زده قبل از ظېره 
ی سم دید «د 8‏ پنجنمنبه پر وا بسا عت یازده قبل از ظېر. 
صورت" ١‏ ن علامات تر افة دقنه 6 oS.‏ 4 و 8 ۳ 
: و بز ا 1 شاگردان ۶ ايرو فلوت خط السير منظم وراحت از هسکو بلیننگراد »کیف» 
ی 8 1 شا درون ف ارو پا 
معارف , توزنبع خواصد شد که در ق‌هینکس » سو چی و سیمینرو پو لبه سیر پسزد و »عرو 
موقع کستت "9 لذار بر مدنظر و دادد: 
مور بت 8 یرو فلوت پر واز های مستقیم از مسکو به نیو بارك » وا شنکتن 


9 هیسنتم این خدمات و مونتر بال وهاوانا داشته و اکنون اپرو قلوت شما را بيك خط السیر 
3 ۳ 2 2 8 7 
a ۰ OO GS ۱‏ زمسکو ‏ به تیگاشا توسط طیاره 
ی راک بزرگ و .جدید بین القاره‌وی ١‏ ز به ب تسو 


تشر کول تن شب واز این ناحبه 8 های مجبز و مستریح ايلو شن ۲ دعوت مبکند . 


£١ )۵۳۲(‏ 
بود و فعلاهم موجود داشت رو به 


اهش گذاشثه و بالا خره سکلی 
ز بين بروند.. 


0۵66 009 


یک ژوندون 











شبه صفحه ۱۱ 


آخرین پر مسم از شاغلی ند ر ت 
این بود که آیا با شنیدن اعلا ميۀ 
حان بخس حسروریت از طریق امواج 


رادیو جه احسا سی شما د ست 


اداد 


E‏ سا سوام لک نم کرد 
ره اش علایم تاثر نمو دار شد و 
کفت: فقط در زندکی یکبار متا ر 
رماو س شده ام و آ ن و قتی بود 
4 اعلامیهُ حمپوریت را از را د بو 


شسنیدم و افسوس نمو دم که کاش 
حسم می داشتتم و صحنهة فدا کاری 
وجانبازی جوانان غیت ےار جوا( 
هده می کردم: 

وی گفت: «اعلام جمہو ریت يك 
اعلامبه جان بخشی تود و با شنیدن 
آن احسباس کردم که‌يك بار گرانی 
ندماره ۳۰ ۳ 


ساعات فرا غت دا به شنید ن موسقی ومطالعه میگذدانم 


ذا بیدای رو شن دای ۰ . ۰ 


ز دو ش مردم نجیب اففا ان 
بر داشته شد و مر دم ما بعد از 
قرن ها و سا لہا دا رای حقوف 
مساوی دز کون خود شد ند. 

اعلام جممموریت‌بر ای‌من يك خصوصیت 
دبگری یز دا شت و ا ت این بوداکه 
در رژیم گذشنه در پپلوی هزا ران 
موانع و مشکلاتی که بای تمام‌مر دم 
این سس رزمین خلق هی شد طبقة 
ناسنا بیشتر باین موانع و مشکلات 


دست ی گر ببان بودند. زبرا این 
طبقه عا طل ترین و بیکاده .تر ين 
طبقه اجتماع را تشکیل می دا د ند 
وهميشه بار دوش جامعه بود ند 
وهمین امر باعث هی شد که جا معه 
نسبت به آنپا نظر خو یی نداشت 


با شك . 


















بفیه صفحه ۲۳ 
مشنری کم نیست. قیمت اصلاح‌يك 
سر دونیم شلنکك (۲۲- افغا نی) 
میباشد. کود کان نصف قیمت را 
می ايز دازند. اما در دو کان سلمانی 
دید سشستر ہر دالعت . 
بحال خودش در آمد يك سلمانستی 
سر با زار می۲ توا ند يك خا نوادە‌را 
از گر سنکی نحات دهد. در آمد پنج 
ده اصلاح ر بش 
ږو ليست که در روز های نيك نصیب 


اصلاح سر و 


ىك دلاك می شود و آ ن درست‌در 
روزهای که مامورین ومستخد میسن 


معا شات شا نرا می گیرند. هیسر 
می دا شد. اما او ر ت 3۱ سط 


وه و ور و و۳ ۱0 OOOO TA BONO OOOH‏ 


درآمد روزانه سلءانی های سر بازاد 
د لغ بر جار مارك یعنی هشتادتانود 
افغانی‌میباشد .بعضی از سلما نیہا 
E‏ بت دار ند که حتی از همیسن 
در آمد قلیل هم مجبورند» «چای 
بولی» به بو لیسان هم بير دا زند» 
زرا این بو لیسان موظف آ نپا را 
نپدید وتعقیب میکنند. در برایر 
محکمه آن سلما نی ها بی که بدون 


MOS BOO E BB SB Ba ۱۱۱۱۱۵ ار‎ BUR ARR. 


وی علاوه نمود: از مصار ف٤‏ 


۱ 


1 
e 
ت‎ 
1 

3 

+ 
fn 
3 
3 
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iB wane 


که‌مو سسه نابینایال را که ملجا ع 
اميد و آرزو های طبقه نابینای کشور 


بود از بین بردند وا سندلال آنسا 
اىن بود که برای بینا بان کار تہیه 
شده نمیتوا ند جه ر سدبه‌ناپینا بان 
طوریکه همه مردم آرزو های زیادی 
در ریم حمپوری جوان خود دا رند 
طبقة نا بینایان آرزو مندی بیشتر 


دارند تا در سباية ررم دلخواه شان 


(۱ ۵ 


ژمینه هر گو نه پیشضر فت و از نقاه 2 
بر ای شان د نک 


که در ساير کشور ها هر گو ته 


و سایل برای این طبقه تیه کردید 
در کشور ما نیز تو جه خاصی د این ۾ 





طبقه بعمل آید. تا استعداد ها آزبین 
رفنه دوداره احباء شدای I‏ 


وحد منتى بکشور خو یش گردند. 









اصلاح‌سر و ریش 


داشتن حو از کارمی تند صف یکت 
(تفریبا ۹۰۰ فغانی) جریمه مى 
شداند. 

ES AEE 
برای حمم کرد زممانعت‌از فعالیت‎ 
سلما نی ها به روی با زارباجدیت‎ 
ورد عمل شدنت. سلما نی هاتوسط‎ 
تا‎ sg مك تما ننده ان به حیمو‎ 
رئیس دولت شبکایت بردند و معین‎ 
وزارت زراعت کینبا که به تما بند نی‎ 
این گروه ازيك نا حیۀ شہر تعیین‎ 
شده بود» توا نست موا فقت نظر‎ 
ر دس دو لت راحلب تن اما بیدا‎ 
دختر جمو کنیا تا که سمت‌نبساروال‎ 
شر تابر و بی را دارد» بدرش را‎ 
وادار ساخت نا کلیم کار وباردلاکان‎ 
سر بازار حمع شود.‎ 

النون سلمانی هاقی سر با زار 
توافق کرده اند ومی کی ند ۱ گر 
احازة فعالیت برری آنا داده نضود» 
آنټا جز گدایی و دزدی ثارة 
نخوا هند داشت ۰ 


۲ 4 8 _ ۱۱ BLDG! ABB 


۱ ظها ر ك 





به یو م۳ زو تسایس ۰۵ ۶۳ 
متخصص تخنیکی ار تو پیدی وزیر 
اکبر خان رو غتون که در قسعست 
معالجه ونداوی‌یای اینجا نب‌صمیمانه 
انجام وظبفه کردهاند قلبا تشکر 
نموده مو فقیت بیشتر شان‌را در راه 


خدمت بمردم آرژو مبنما یم 


نفیسه‌شاکر فعلمه‌عکتب‌نصری بلخی 
صفحه ٩۱‏ 








بقبه صفحه 1۸ 


جکو نهبیتو | یم ۰ 


بك خصوصیت انسان انست که 
هر جبزی را که بیشتر بخو اهنفد 
رمان نیما نه به آن طور ری می نگړ د 
که هوس آن حنان ودنش را دارد 
تفکر 


میکو : تتك . 


ابن ات را نو روانشناسیی 


آز روی هوسو خوش‌بینی 

معلا ما ا ی اتتکه 
قى امین دو ماه بعد فلان مقدار بول 
داشته باشیم از بك دوست خود آن 
مقدار را خالا بقرض طلب کر ده 
وعده میگذار دم که بعداز دو ماه‌آنرا 
دو باره می ات ۲ بر علاوه این 
يسا امور دیگری‌در زندگی ماوجود 
وارد که داسناس همینکو نه طرزتفكر 
نا| جر | وناقص باقی دیماند وانگا که 
و قنش فا ممرسد » جز اننکه بگو تیم 
(ایکاش, اینطون یا آنطور میکردیج) 
د بر 
جنانکه دعضی از شانردان با این 
ک تسا 
را میتوانند در واپسین روز صای 

ل تعليمي برای گذشتا ندن امتحان 
امادگی گر ند در جربان سال به 
فعالیت کمتر درسی مې پردازند و 
آنوقت می بینند که به خطارفته اند 
با بعشیی از واندین با وجود ملاحظه 
عطا های مکرر سر خوش بار هم 
میگوبند (بچة خوبی است) بپرحال 
اینکو نه طرز تفکر كاملا غير وافعی 
از نظر بوشده 


حاره ممراغ تخو اد شا 


تفکر خوش بینانه 


بوده وحقایق |عر 
م ماند و شخص برای کشف آن 
هبچگر نه مساعی یی بخرج نمید هد. 

در بنگونه طرز تفکر فقط هوسو 
میتی کت تتنجه تلقی شده‌و 
حنان احساس شود که آنحه فگر 
مشود صحیح ومعقول است . 

بك عامل‌داخای دیگر که‌فکر کردن 
و تصمیم را متاثر مبسازد تفکر دفاعی 
ایس رت که هر کد2 
ما آرزو دارم و حتی احتیاج داریم 
که در داره خو د نظر خوب داشته باشیم 
وهم دیگران در فکر واندیشه ما 
باشند و زمانیکه احتباج » عمل‌فکر 
گر وت را طیری تحت الشعاع قرار 
بدهد که ءحقایق بز نظر پوشیده 
بمانند » اینگونه فکر کردن را دفاعی 
میگوبند . منالمای اینگونه فکر کردن 
هم زياد است مثلا زمانی راکه بايد 
ما مصروف بك فعالیت باشیم در 
خورندن بك ناول وبا نوشیدن چای 
بااین استدلال که (به آن احتباج 


٩۹۲ صفحه‎ 


همه حیز را به نظر شك و تردید 
بنگر ند ١‏ بیس و وت ات ا 
آذغدر خوش باور هم باشند کنحکاوی 
داریم) بمصرف برسانیم و بان و تکمیل معلومات از خصوصیت های 
صو رت خود را به تنبنی سوق 
دلهیم و از حانب دیکر کار اصلی 
ناتمام بجا می ماند . 


حوب ىك استعان عاقل ا و 


E 0‏ ممکن است خوش ناوری دیاز 
استدلان و عیب ۱ 5 


سوب انوم ای ال هد ر ا 
عبوب و نارسابی خود از اشکال‌دیگر 
تفکر دفاعی بجساب مر و9 ى 
شخص همه محاسن مردم ۰ را 
نادیده_ گر فته ادعا کند که او ملا 


مرو د اا خحل هم سازد 





سخاو تمند ترین مرددحله مبباشداین 
شخص در ینگونه طرز تفکر به‌پیش 
رفته است که‌غیر ازخود وخوشمختی 
حود در باره دیگران مفکوره هم ندار د. 
عوامل گفته شده وضع 


۳ نقبه صفحه 1٩‏ 


اءعرود شعاز ممارژه سياه روسان 
د گر انست که میگفتند رسیاه 
در علاوه مقبول اسست) رز سورفیلم (شافت) 
کاردن بارك حثی میخواهد فراموشس 


4 ىك حشر مسلم سياه 


۵ و 
مس وه 


3 TS 
زیادی وارد میکند حنانکه اگر‎ e 
اسان درحالت مایوسی بسر ببرد‎ 
با اینکه مغموم؛ افسرده ویا مر ض‎ 
باشد در بتحالت همه تفکر بدوريك‎ 
احساس عدم اعتماد واطمینان دور‎ 


ممل ند و E.‏ 


انسان خصوصا مء حود ست 
وحود داشته است ۰ 


عکاس ۰ ساله محله لا سف 
امریکا اظبار نظر میدارد :کسان ی که 
میگنتند فیلم های سیاهان با بد 
ِ دارای اهداف سیا سی باشد ءفکر 
انسان خود را ازانجام 
کار های عادی و روز مره عاحز می 
بندارد حالانکه درحالات دیگر اینگو نه 
حس عدم اعتماد بصورت قطع وجود 
ندارد او مین رورت در هنگسام 


۳ درستی داشته انك . 


بدین معنی که سر نوشت مردان 

و زنان «افرولوك» جه شد ؟ برادران 

و خواهر ان مپاحم در مبارزه نژادی 

#- انحبلا دوس و نو سس نده 
مثل الدریج تلیفر چه نتیجه 


خنسم انسان جز به ضرر رسانیدن 
بلریگر چیزی فکو کرده_نمیتواند و 
وقتی احساس نرس‌دست‌دهد انساد | «زتار شان گرفتند ؟ صدا های 
مانند شعار مای کوربلا های 
a‏ سیاه تکرار شده است » 
تنہا مبارزه سیاهان از طریق‌اشغال 
ده سمینما در بك سطح E‏ 
موفقانه پیشس می رود حنانجه فیلم 
رشافت) مورد استقبال فراوان قرار 
گرفتهای نقریبا 
فلما از جیب سیاه‌پو ستا ن پر 


جز راه ی حیز دیگری را دبده 
نمیتواند در حالیکه راماو جاره‌ها 
بسیار زباد میباشد . 

بك عامل سم دیکر که فکر کردن 
و تصمیم کیری انسار ا نحت تالیر 
ى آورد همانا مو جودیت مفکو ره 
های قبلا درك شده است انسان‌وقتی 


اتان 


e 


۰ فیصدپولعاید این 
به سن جوانبی میرسد مفکوره ها و 
نظر بات متعددی درباره امورمختلفه 
دارد که دعضی از آنپا شا رد نادرست | 





! داخت شنده است . 
ومحتاج به تحقیق بیشتر باشد | به این ترتیب صنعت فیلمبرداری 
برخی جوانان تحت‌تاثیر همان‌مفکوده | گرم تاکنون تحت اثر رباسس) های 
سون اكه جت و ست آترا یس ا ا ات ادارهمی شوت ه 
طور قطع معلوم نمایند در باده | سیاهان طور کلی منتقل گردد . 

مو ضوعات قضاوتپای مبکنن که | کثرا اما مك نطاق سياه بوستان تاحبه 
انسان را به گرفتن تصمیم غلط | مارلم نیو پارك ضربه دگری بر 
ببکشساند مب بعضی از حوانان عادت | سید وتان زارد ورد و کچ 
دارند. که در گرفتن, تصمیم بدونآنکه | حنی نلف-سال پیشن هلم‌امکان داشت 
معلومات خود را در باره موضوع | فلمبپای سياه به روی صحنه بیاید . 
کامل سازند وخود را خوب اگاهز در عین زمان ساکنان سیاه‌پوست 
گردانند فکری میکنند و تصمیماتی | ناحیه مارلم تو سط ساز مان 


اخذ مبدارند . جوانان طوریکه‌نباید | رکانگرس تساوی حقوق نژا دی) 


پس باین حساب بايد پیوسته در 
وقت فکر کردن و تصمیم گرفتن‌همه 
این عوامل و انگیزه ها را در نظر 
داشست وباد هميشه وقت فکر کردن 


دو اا رد 
يك اشتباه کوچك دراین 


را" دصورت 
کاس 


مورد نتایج و 


جه 


تهر ما نال‌ساه هدوز . . 


ال ودرا تس با دنت نله ۹۳ 
فیصد ستاف تخنیکی 
سیاه های تیه می کنند باید نیکر 
باشند علاوتاً سناریوها را به يك 
انجمن سیاه بو ستان‌سییرد ندناآ نپا 
سناریو ها و آار را مرود سر ده 
نظر ده بد‌هند ‏ . 


خی له 


تولید کنند گان فیلم رسوبر فلای) 
ك مبلغ بول از ناحبه در آمده حود 


| 


۱ 
1 


ّ 
| 


هکادسی فیلم سیاهان ماد لم | 


بر داختند . 

هدف ازن همه تلاش انست که 
برای تیه و جر خاندن فیلمما ی 
سیاهیو ستان سرمایه فراهم‌سازند 
و به این ترتیب صنعت فلیمسازی 
سياه پوستان را بوحود آورد ند 
سیاهان به آبینه‌ای ضرورت دارند 
که در آن خود را ببینند و در آینده 
از طرف سفید پوستان برای آنا 
مزاحمت ابحاد شود . 


تولید کنندگان و رژسور صای 
سباهبوست در صدد استند جنان 
فیلمپای تپیه کنند که عاید فراوان 
داشته و در تبحه امکان مالی برای 
تیه فیلمپاگ بیشتری فراهمم 
تردد . 


ران اونیل نوسمنده سناریو و 
تولید کننده اصلی فیلم سوپر فلای 
اکنون در صدد آنست تا بك فیلم 
دگر تپیه کند الکسی‌هابی تو سنده 
دیو گرافی مالکم رهبر جنبس بليك 
مسلم نیز باران او نیل صمکا ری 
ET‏ 

اکنون جو ليوس سضار يو 
نویسس سیاهپوست در صددنوشتن 
ستاریوی فیلمی میباشد بنام 
موشرا هميشه خواب می بینند که 
روزی گر به را تنبیه کنتد . 


ژوندون 


1 


أ 
[ 























آل باسر يست ؟ 


پیفمبر اسلام این وضع رقت آور شانرا 
دبده آنبا ړا به ئواب بزرگث شارت داده 
مسگفتند . ای خاندان باسر شما صبر کنید 
که موعود تان جنت است باوحود اینگونده 
شکنعه و عذاب خاندان باسر به اسلام‌شان 
باجدار مانده به عقیده واراده شان بایدار 
مانده <ه آنا مطمتن بودند که د ین اسلام 
دین حق است . 

باسر درین رو دار وفات نموده خانموش 
«سمیه» در اثر حربه ابو چہل چام‌ثسرادت 
نوشید ووی نخستین شهید در انلام بحساب 
میاید. کفار قریش عذاب شارا به عمان 
شدت بخشسرده په سینه اش سنگبای بزرگث 
را ماندند ويك استخوانش را نکستندودرآب 
حاه غوطه ددند که نزديك بود غرق شود 
وای این عمه‌شکنجه ها کو جکترین اثریدر 
ادمان و اسلاهمش‌واردنکرده بعقیده‌اش ثابت‌ما ند.. 

۱ - مبارزه عمار دراسلام 

عمار دارای سر گذشت طو لانی است که 
همه آن مملو از قبر مانی وایثار در راه 
اسلام فمحسوب مشود آینك حندی از آن 
طور نموه بیان میگر دد. 

اس تخاطر حف دين دوبار هجرت نود 
نخست زما ذیکه بیغمیر الام به‌سلمانان 
ا<ازه هجرت بحشه دادند بخاطر ااذبت کفار 
بد:زجا رفت و همچنین از نخستین مپاجرین 
بمدینه نیز بحساب میاید . 

۳ در آبادی مسجد رسول خدا 
بمدینه منوره از صمیم قلب اشتراگ 
ه شانه اش دوحند دیگران 
هینجود ھی بعقی مردم گفنند که «عمار 
امروز خودرا خواهد کشت » بیغوبر اسلام 
ازین گفنار وکر دار اطلاع حاصل نموده‌ال 


«ص» 
نمو ده 
حول 


دشت 


IB:‏ او 





دامتاز خاوند: 
دانس نشرانی مو سسه 
مسؤول مدير : 

خسن هدی 
ددفتر تبلفون : ۲۹۸٤۹‏ 
د کور تیلفون ۳۳(۳۱۶۸۵۱) 
دحاب مدیر : طورانشاه سم 
دار تباط اوخبر نکارانو مدیر : 
روستا باختری 
قو نو را پور تر ۳ مصطلفی (نعیم) 
عکاس: محمد ظاهر 
بته: انصاری وا 
داشترالا بيه 
ا ماو کی )دار 
دیوی گنی بيه ۱۲ افغانی 
په کابل کښی ۶6۰ اففانی 


RNB: o BA eu‏ کم که ۱۱۱۹۱۱۱۹۹۱۱۵۱۱۱۱ اس 


سرو شانه عمار بدست‌مپارك بلطفونوازش 
خا هابش را باك نموده . 

۴ عمار شرف صحیت رسول خدا «ص» 
رادد زندگی‌بیشتر داشنه از اخلاق‌عالی‌پیغمبر 
اسلام آموحت و بسیاری از احادیث نبوی‌را 
<فظط مود 

٤‏ باپیفهیر اسلام در اکتری از غزوات 
حون بدر احد » خندق و تبوك اشتراك 
ورزیده تازمان وفات رسول خدا (ص)وفادار 
ماند 

«عمار درعید خلفای راشدین» 

عمار بعد از وفات رسول خدا (ص) 
همجتان باحلاص و جباد در راه اسلام‌وفادار 
بوده در عید ابوسکی صدیق(رض) بافوج 
مسلمانان که عليه مسلمبه کداب ومرتدین 
اسلام می‌چنگیدند سیم غرفت . همچنان در 
جنک دمامه اشتراك نموده که بعضی از 
اصحاب جپاد وشچاعتش را درین روز چنین 
<عابت میکنند که‌عمار این باسر راد روز 
تاک بای ی نیس له ب ان بت 
میعفت ای‌گرژه مسلمانان من عمار ین یاسر 
هستم بسوی من‌پیائید. مابسوی‌آن‌مینگر بسنیم 
وجنان حمله ميکر د که مانندآن دیده نشده دود 

حضرت عەر (رض) جون از صدق ایمان و 
اخلاص عمار به دین اسلام مطلع بود اورا 
ریت والی کوفه تعیمن نمودند . 

همچنان حضرت عثمان بن عفان (رض)ویرا 
از ميان جہل تفر اصحاب‌جپت اطلاع خو اهشات 
ملت انتخاب نمود تاوی حقایسق‌را بخلیفه 
بازگوبد و هموی از جمله آن عده اصحایی 
است که‌مصر فرستاده شده اند . 

هنگاسکه عمار به سن ٩۳‏ سالگی رسید 
جنک (صفین) ميان حضرت على و حضرت 
معاوبه (رض) درگرنت وی باوجود کلائی‌سن 
وکرولت درین جنگ اشتراك نموده ببرطرف 
جولان میکرد وجنگ جویان را به‌جنگ‌تضویق 
دی ندود و میگفت : حنت زیر سایه اطراف 
نیژه است امروز دوز فیصله کننده سوده 
حضرت محمد (ص) و طرفدا رانش از حق 
دفاع مرکنند ۰ 

وی دربن جنگ آنقدر شجاعت نشان داد 
که جام نادت راوشد واین حادله درسال 
۷ری دوع وست 

سیرت آل یاسر نزد مسلمانان به صبر و 
مجاهدت معروف بوده شدید ترین شکنجهو 
عذاب را درراه ابمان تان متحمل شدندولی 
عقیدة شانرا حفظ نموده کوجکترین خللی‌به 
راده شان وارد نگردید . 

همجنان شخص پاسر به اخلاص دين و 
پابندی به عقیده اش معروف بوده بمپادی‌تعالبه 
اسلام سخت ایستادگی دا شت تا ايیشکه 
پیغمیر (ص) در باره اش فر مودند بعد اذین 
به‌این دوتن یعثی ابوبگر و عمر اقتدا مودهو 
روش عمار را انتخاب کنید . 

ذا از سیرت‌دی داضح مشودکه فامیل او 
خانواده سیارناتوان بوده‌ه‌ادرش کنیزو پدرش 
درد ضعیف بوده است باوجود آم موذق 
ومنزلت شان دراسلام بالا دفته پیغمبراسلام 
اورا نیکو دانسته بخود فربپ ساخته بجنت 
هزده داد . 

همحنان خلفای راشدین ویرا دوست‌داشته 
اعنماد کامل باو می‌نمودند وحتی حضرت 
عمر (رض) ویرا بمرتبة ولایت رسانید .ابن 
خود دابل بر آنست که دبن اسلام دین‌مساوات 
و عدالت بوده باثروت »> دارانی »> نامبل 
امتبازی قابل نبوده ابمان و عمل صالح دا 
اساس امتیاژ و فضلیت فراد میدهد چناچه 
خداوند «چ» فته است ه‌تحقیق مکره‌ترین و 
معزز ترین شما نزد خدروند پرهیزگار ترین 
شما است . 
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شه صفحه ۱۵ 


پاسکتما ل نسو اف ۰۰ ۰ 


ورزشکاران نسوان ماقپرمانان خواهند شدولی 
درراه دابرشدن تورنمنت هامشکلاتی موجود 
ست که مسولان‌ورزش آنراجنین توضیح میکند: 
مثلاوقنی نیم مای معارف میخواهد تورنمنتی 


۲ 
دای ر کنند نیم های پرهنتون نمیتواند در آن 
اخراك کنند زیرا رخصتی ده روزۀ نابستانی 
تمم های معارف علاقه به دای نمودن تورنمنت 
دار زد ولی درین فرصت رخحصتی ھی پو هنتون 
(ست یمئی رخصتی یکماهه پوهنتون پنچ روز 
بعداز ختم رخصتی معازف شروع بیشود و 
عمچنان دزماه های جوزا وسرطان اکر پوهنتون 
دایر نماید درآن وقت امنحانات معارف جریان 


دار د که وسبله عدم دایرشدن نورتمنت رابوجود 
ھی آورد ولی باید این مشکلات راورزشکاران 
پوهنتونومعارف حل‌نموده وزمینه رابرای دایر 
شدن جنین توردمنت ماآماده سازند . 

دایرشدن تورزمنت مابالای تماشاگران نیز 
اثر گن‌اشته وبرای اصلاح حر کات» سراف الا 
درجر بان مسا نقات كمك مبکند حنانجه دزن 
تور منت سخنان وپرژه گفتن های نماشاگران 
کمنرشده و کمترورزشکازان بسابقه را دردسر 
میدادند . اگرحند تورنمنت دیگردایر گسردد 
سای اين وضع نماشا ترانه تخیر کرده وباا ین 
مسا بفات عادی گردند . 


اا کب تور ی ی ا ۳ 


تیم های معارف بخودزحمت داده وخودرا به 
تکتيك های جدید آشینا ساخته وبامسایل تازه 
تری به بازی مهای خودادامه دهند وتمرین و 
مشق زیادتر کرده تابتوانند درمقابل تیم های 
پوهنتون ایستادگی کند ودرراه بپتر شد ن 
شرایط برای تمرین بکوشند نا استعداد مای 
درحشان شان تبارزنموده وازان استفاده تماید 
وتیم های پوهنتون . نباید باقپرمانی ددین 
تور نمنت مغرور شیده ودردیگر تورنمنت ها 
شابسنگی خودرا ازدست بدهند وهمانطور یکه 
در ین تور نمدت باقبول‌زحمات نمر ینز ياد تر نمودزد 
دربازی های آینده بازهم کوشیده ونمرات 
بیشتری بدست بیاورند وبازی خودرا نیز به 
وضم خوبتو وبتر بسازند . 

دراخیر مسابقات این تورنمنت جوایزی که 
متشکل ازسه کپ وجندمدال سپوزرتی بود به 
ازطرف معاون پوهنتون به مستحفات آنل داد 


کپ اول رانیم سرخ پوهنتون بدست آورد. 
کپ دم راتیم آبی پوهنتون کمایی کرد و 
کپ سوم راتیم ج معارف حاصل زمود وهمچنان 
به سینه های پنج نفرازاعضای هرسه تیم و 
سرتیم های الف‌وب مدال های ورزشی تعلیق 
گردید . 

ب - ورزشدوست 


e‏ و ن مهم ممممممم 
وھ ف سس وی ت مو مدد 


ناه به برك در 


موضوع میمی که ازهمه پشتر 
تابل توجه است موضوع تماشاچیان 
اين فلم است که سالہا زیر تاثیر 
فام های مبتذل بیگانه بوده | ندو 
بصورت تقلیدی از آنپا در آمد ه 
انسد . 

نایر این فلم ها بلای جوانان 

باندازه زیاد است که حتي در 
صحیت وحر کات عادی نمادان است. 
تورید فلم های متبذل ته روز برود 
به تعداد آن آنزوده شده میرود نه 
تنا ازنظر اخلاف واجتماع برا ی 
بینندگان آن مضر است» پلکه از نظر 
اقتصادی هم زیان های برای کشور 
مامیاورد زیرا پاتورید این فلم‌ها 
سا به میالغ هنگفتی اسعار خرجی 
از دست میدهیم» درست است له 
فلم های مادر مرحله اول نقاطضعیف 
يسار دارد امامطمنا در آینده از این 
نقایصی کاسته خواهد گردید . 

وظیفه مقامات سوول است که 
بکوشند تین معا یپ رفع گردد . 

جمہوریت که دریرتو آن‌اذقتزه 
از امیدها وارزوها در راه پیشرفت 
وانکساف کشور در ساحه صای 
اجتماعی ۰ اقتصادی وفرهنگی بروی 


هرفرد وطنخراه کشوده شده است 
کوشش مااین یاید پاشمد که‌تادرتمام 
ساحه ملق حیاتی متکی سود شون 
وبدینوسیله به ارزو های جمپوریت 
جوان افغانستان جامه عمل‌پیوشم . 
تجربه نشان داده کهآ کثر کشورهای 
که‌امروز صاحب دستگاهای برر کت 
فلم کیری شده اند حتما زمانی را 
بیاد دارند که‌فلم توریدی آنہا نیسز 
مانند امروز خر بداروعلافه‌ندندا شته 
است. ۰ 

ر بسك 
فره عانفمند باعثلا و E‏ 
| ینست ما که درمرحله خیلی‌ایتدا نی 
تو ليد فلم قرار داد سح با بد 


پبش عقیده من بحسیت 


مایوس نشویم وبا پشت کار وبکاد 
انداختن استعداد های جوان وطن 


دراین راه‌به موفقیت وکامیابی های 


جشیم گیری نایل آئیم. 
ءبدالرزاق از کار نه۳ 


موم و موم ود 





ووهه ید 


دولتی مطیعه 





